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مقدمه 


آن انسان برای خود کردم امه با همه ی وافعیت. انشیان تظیی وارد ۱ 
ممکن است ابعادای از ان را نادیده گرفته باشیم و در نتیجه انسان را 
تافص هر نم هرا فضی آرانهای اسان ها اه ری کی یه 
همان اندازه در نظام تعلیم و تربیت در جامعه دچار بحران شویم؟ ! 


باید از خود بپرسیم تعریفی که ما از انسان داریم مطابق با کدام یک از 
تعاریف انسان شناسی موجود در دنیا است. مطابق با انسانی است که 
مارکسیسم معرفی می نماید و يا انسان مورد نظر ما انسانی است که 
رواتشتا نتتی. می شتا نید و با انسان. آیین هایی»متل نودا اشت. رام کازی. که 
معلوم می کند انسان مورد نظر ما در تعلیم و تربیت و اقتصاد و... انسانی 
است که مکتب اسلام معرفی می نماید چیست؟ 
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این ها سوالاتی است که نویسنده سعی دارد در ابتدای بجعت مورد نجزبه و 
تحلیل قرار دهد تا معلوم شود ريشه ی بحران در نظام تربیتی اقوام 
مختلف در غفلت از جاپگاه حقیقی انسان است. عظمت بحت وقتی روشن 
می شود که بدانیم ما به جهت فرهنگ غنی فلسفه ی اسلامی می توانیم در 
فضایی این چنین اشفته معبری به سوی حقیقت انسان در جامعه ی خود 


باز کنیم. 


و ها ی نام ااای عل اهر دام اجه تام وا کرام 
انسان برنامه ریزی می کنیم و با دقت کامل متوجه انسانی باشیم که 
اسلا هد نظ دارد وکرنه همین ات حواسته راخ اسان مکی 
لیبرالیسم برنامه ریزی کنیم ولی رفتار و اخلاق مناسب با انسان آسلام را 
از او انتظار داشته باشیم و این موجب سرگردانی جوانانی می شود که در 
ذیل برنامه ها ی تربیتی ما قرار می گيرند. از این جهت می توان گفت 
دوگانگی بین نظر و عمل معضل نظام تربیتی ما در این دوران است و همه 
ی آشوب های فکری در اين دوگانگی نهفته است. شرط یگانگی در جامعه 
آن است که با زبانی با یکدیگر سخن بگوییم که از جان ما ريشه گرفته 
باشتدی این یا تا ساخت یه سوت اه مه آهای-ستر است 


3 این کتاب سعی کرده ابعاد حساس و عمیق انسان را آن طور که اسلام 
و علمای اسلام مطرح نموده اند به طور مختصر با خوانندگان در میان 
بگذارد و بنا به موقعیت, تعریف انسان در بقیه ی مکاتب را نیز گوشزد کند 
تا روشن شود نظر گاه اسلام نسبت به انسان چگونه است و اسلام برای 
کدام انسان برنامه ریزی کرده است و نیز معلوم گردد چنانچه ما در 
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برنامه های تربيتي خود ابعادی از انسان را که اسلام گوشزد می کند بی 
جواب بگذاریم, با انسانی معترض و ناراضی از زندگی روبه رو خواهیم بود, 
فد آف لاش که که رفام شی هد گرم تک یه سا روان معترض 
خود را مشغول کند. 


4- اساسی ترین نکته ای که در کتاب مورد بجعت قرار گرفته موضوع 
«حقیقت انسان» و معنای سعادت اوست که پس از روشن شدن حوزه ی 
اختیان انسان اتسار را متوجه جایگاه اتسان: کامل. می. تمایخ:ا. رام اسان 
ها به سوی کمالی که باید طی کنند مشخص شود. زیرا تنها حکیم واقعی 
است که می داند برای تجلیات انوار الهی بر قلب انسان هاء ان ها باید در 
عقیده و عمل به انسان های کامل نزدیک شوند و از این طریق با خود 
خقیفت: فتحد کردند: این است معنای توجه خداوند به بندگان عالم و پارسا. 


سا نع سا ات ال اس ای اه 
هبوط مد نظر دارد. متفاوت است. 


6- اگر چه این کتاب را می توان مستقل از کتاب های دیگر مولف محترم 
در زمینه انسان شناسی مطالعه کرد ولی مطالعه ان را بعد از کتاب های 
«دمه نکته از معرفت نفس» و «اشتی با خدا از طریق اشتی با خود 
راستین» و «خویشتن پنهان» پيشنهاد می شود.ان شاء الله این کتاب متمم 
و مکمل مباحث مطرح شده در کتب مذکور باشد. 


گروه فرهنگی المیزان 
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مقدمه ی مولف 


1- هویت وجودی هر فردی به نفس ناطقه ی اوست و تا وقتی نفس آو 
باقی است. هویت شخصی او پا برجاست - اگُر چه اجزای بدن او از جهت 
کمّی و کیفی در طول عمرش تغییر و تحول پیدا کند- حتی اکر صورت 
طبیعی او به صورت مثالی, دگرگون شود هویت انسان در همه ی این 
تحولات و دگرگونی ها, واحد و ثابت است, لذا معلوم می شود چرا انسان 
باید از طریق سیر و سلوک در هویت بخشی به شخصیت خود نهایت تلاش 
زا انحام دهد 


2 از ان جایی که نفس «جسمانیهالحدوث و روحانیهالبقاء» است. نفوس 
انسان ها در بستر حدوث بدن حادث می شوند و از پایین ترین مراتب 
وجود, حرکت استکمالی شان را اغاز می کنند و در چنین بستری است که 
انسان می تواند همراه با استکمال تکوینی, به استکمال هویت شخصی 
خود 
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بپردازد و شناخت حقیقت انسان در اين امر به او کمک می کند که چگونه 


3- از آن جایی که بدن انسان ابزار تصرفات و افعال نفس او است و نفس 
ناطقه ی انسانی در سیر تکاملی خود از تغییرات کمّی به سوی تغییرات 
کیفی پیش می رود و از آن جایی که ذات و حقیقت نفس ناطقه از سنخ 
عالم ملکوت و نور محض عقلی است. و به گفته ی ملاصدرا: «اِن 
خی ی مت سس العاست هو ای الساه الم ای وت 
نفس از سنخ عالم ملکوت و از نور مجرد محض عقلی است. پس 
جسمانیهالحدوت بودن نفس 2 راه و بسنری است برای رسیدنر به 
جوهر روحانی و ملکوتی اش. در مباحث این کتاب سعی شده به چگون؟ 
سیر روحانی نفس ناطقه پرداخته شود. 


4- انسان شناسی در مکتب حکمت متعالیه مبتنی بر دیدگاه هستی شناسی 
ان مکتب است. چص 
مرتبه ی آن عالم ماده و طبیعت مادی. و مرتبه ی وسط ان عالم ضّو 
مثالی و را و ار 
ی اعلای آن, عالم ضُوّر عقلی و مجردات و قتّل الهی است. نفس انسان 
نیز در عین حال که وحدت شخصی اش را حفظ می کند, حقیقتی است که 
بالقوه اين عوالم و نشئه های سه گانه ی وجود را داراست, به اين بیان که 
نفس هر انسانی در اغاز تکوینش وجود طبیعی مادی دارد که مبتنی بر 
حدوث جسمانی اوست, سپس بر مبنای حرکت جوهری و با 
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[- اسفار, 0 9 ض‌ 75 


تجلیات انوار غیبی, مراتبی از کمال را طی می کند و وجودش به تدریج 
لطیف و قوی می شود تا به مرتبه ای می رسد که انسانی است مثالی و 
صاحب قوه ی تخیل. سپس می تواند از این نشتّه ی وجودی با تحصیل 
اه ای را هو یا 
در شناخت انسان و چگونگی کمال تشریعی و اختیاری او یاری می کند. 


همان گونه که عوالم وجود با هم مرتبط اند و مراتب وجود رابطه ی طولی 
دارند, مراتب انسان نیز در ارتباط با هم بوده و وحدت شخصی هر فرد در 
است که انسان اخرت همان انسان دنیاست و بر اساس ملکات زشت و 
زیبایی که کسب کرده است.؛ محشور می شود. 


6- به گفته ی ملا صدرا: گاهی نفس از این کون به نشثه ی دیگر منتقل 
می شود «ثم قد ینتقل من هذا الکون»(1). یعنی برخی از انسان ها هستند 
که می توانند از مرتبه ی طبیعت و تجرد مثالی و خیالی به تجرد عقلی 
برسند. با فهم این نکته می فهمیم وسعت اختیار انسان تا کجا است و 
انسان چه عوالمی را می تواند با انتخاب بهترین انديشه ها طی کند. 


7- ترتیب نشتّه های سه گانه در باز گشت و صعود به سوی خدای تعالی, 
برعکس ترتیب نزول آن ها از خدای تعالی است., با این تفاوت که سلسله 
ی آغازین به نحو ابداع و بدون زمان و حرکت, فیض وجود یافته, اما 

ی رجوع در مهد مکان و بستر زمان به نحو تدریج پیموده می شود. 
به عبارت دیگر, نزول از عالم امر به عالم خلق است و صعود از 
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قالم ای تال مره ی ان سورا تم مات قارف سین اسف 
که در سیر صعودی نفس به عالم بالاء هویت فردی خود را نیز در مسیر 
چنین صعودی قرار دهد و با نظر به جنبه ی خلیفهاللهی خود از هبوط رهایی 
یابد. 


8- حقیقت انسان و مراتب کلف و نشتثات وجود آدفهد عبارتند از: «انسان 
قبل از دنیا», «انسان در دنیا» و «انسان بعد از دنیا». 


قبل از دنیاء, نفوس انسانی وجود عقليی قبل از حدوتث بدن داشته اند به 
همان معنایی که قرآن می فرماید: «و از 1 زبک هل اه دم من 
ظَهُوريم دهم و أسْهدفم علی آلفسهم ] لس ریک قالوا بلی 
شهذنا»(1) خدا آن گاه که بنی آدم در پشت پدرانشان بودند از آن ها اقرار 
به رتوستن طرفت :و آن ,ها تصتیی کردند.هعلی کفترد. بدیهی است که این 
رویارویی و اخذ پیمان دلالت بر وجود انسان و ادراک او در نشتئه ای قبل از 
دنیا دارد. و و آله و سلممی 
فرمایند: «ان اوّل ما ابدع ِ- سَبحاتَهة و تعالی ,هی لو ااه یر 
الَفْطَقرَة, مها بتقجیدو, تم خلق بَعد دک سای حلفه» ۳4 


اولچیزی که خدای عالی انداع کرد تفن های بای و مقدسن بوونی بش 
اخدای سبخان ] آنها را برای شهادت به توحبوش, کوب کرد.-شیسن بعد از آن 
تسایر شخا‌انس را اند 


وقتی متوجه حیات قبل از دنیا برای انسان شدیم؛ پذیرش حیات بعد از دنیا 
به دلایل عقلی و نقلي فراوانی که مطرح است کار آسانی است و معلوم 
قف نون هر ک: چیزی جز مفارقت نفس از بدن مادی جسمانی 
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1- سوره ی اعراف, آیه ی 172. 


2- شیخ صدوق و شیخ مفید, اعتقادات الامامیه و تصحیح الاعتقاد. جح 1 ص 
7 


بیست. به تعبیر صدرالمتالهین؛ این بدن همچون ناخن و موهای زاید است., 
یا همچون خانه ای است که ساختن آن مقصد و هدف اوّلی و ذاتی انسان 


نیست. بلکه تنها برای دفع گرما و سرماست.(1) 


در راستای معرفت به حیات انسان در قبل از دنیا و بعد از دنیا انسان می 
تواند بهترین برخورد را در حیات دنیایی خود داشته باشد. 


9- نه تنها نفس ناطقه ی انسان بعد از مفارقت از دنیا باقی است, بلکه 
بدن حقیقی انسان هم که پاک تر و لطیف : تر از این بدن مادی است و نور 
حس و حیات در آن بالات جاری است - بر خلاف بدن مادی که حس و 
حیات آن بالعررض است- و نسبتش به نفس نسبت روشنایی به خورشید 
اتستافیه نی است, انسانفتی بر انز اسک ال سرت ماه 
انسانی يا حیوانی خود رسید, از این وجود دنیوی به سوی وجود اخروی و از 
دار «فنا» به سوی دار «بقا» پرواز می کند در حالی که دارای بدنی لطیف 
ما تیبرا که از طرانت ععاری فالیه الق اس زوشن .عی کید 


0- ما مانند افلاطون معتقد نیستیم انسان قبل از حدوث دنیوی اش عالم 
به همه ی حقایق بوده است. بلکه معتقدیم انسان در طول زندگی دنیایی 
درجات روحانی و عقلی شود. بنایراین علم از نظر ما تنها تذکر نیست 
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بلکه موجب تعالی درجه ی وجودی انسان می شود.(1) 


نفس در مواجهه با اشیای خارجی ایجاد صورت می کند وخدای سبحان 
نفس انسان را به گونه ای آفرید که قدرت ایجاد صورت های اشیای مجرد 
و مادی را در خود دارد, زیرا| از سنخ عالم ملکوت و قدرت است, همان 
طور که در مقام معرفت عقلی ذوات نوری مجرد را مشاهده می کند. زیرا| 
نفس ناطقه ذاتی است که از مقام حس و خیال به مقام عقل تعالی پیدا 
می کند و شایسته ی ادراک معقولات می شود. شناخت انسان از این زوایا 
سا سا ی اد رت ی را 
اشاسن کالم ایو انسان اسان ی سای 


1- در مباحت ده نکته در معرفت نفس روشن شد نفس ناطقه در تمام 
مراتب ادراک حسی,؛ خیالی و عقلی؛ خودش به تنهایی مدرک است و آلات 
خشنی تنها آتراز فی بات و ضورت های جسی از آن خهت که نفش موحه 
و مّظهر آن صور می باشد در نزد نفس حاضر می شوند و در این راستا 
معلوم می شود برای نفش نشله ی دیکری است: که در آن نشته اشیای 
ادراکی بدون ماده جسمانی موجودند. فهم این نکته اولین قدم در سیر و 
سلوک است تا انسان متوجه باشد با متعالی کردن نفس خود می تواند به 
بهترین شکل با حقایق صورت هایی که در خود ایجاد می کند. مرتبط باشد 
و از پایگاه باطنی اشیاء اشیاء را بنگرد. 
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- ر. ک: فردریک کاپلسون, تاریخ فلسفه ی یونان و روم, ترجمه ی 
تال الکسن موه صر 1 9و 197 


2 اعاد تفس با قت کانش یکی ار میاحت قابل کامل, در بات معرفیت 
نفس است. به این معنا که صورت های ادراکی- خواه محجسوس پا معقول- 
وجودشان با وجود مدرک» یعنی نفس, اتحاد پیدا می کنند. زیرا مراتب 
ادراک, مراتب «تحولات نفس» است و در هر مرتبه از ادراکات حسی, 
خیالی و عقلی. نفس با همان نوع از مدرکات متحد است. ملاصدرا در 
رساله ی «اتحاد عاقل به معقول» می نویسد. : «ای عاقل باهوش ! در آمر 
نفس بنگر که چگونه نشثه های وجودی را در می نوردد و در هر نشثه ی 
وجودی با گروهی از موجودات 1 نشته متحد می شود بعنلی نفس پا بدن 
طبیعی, عین بدن و با حس, عین حس و با خیال. عین خیال و با عقل. عین 
عقل است. با 
اعضای بدن است و وقتی با حس بالفعل متحد می شود. عین صور متخیله 
فی. کردده به: همین فرتیب: تا پر سد به. حقام. غفل. بالفعل. .در ان جا غین 
صورت های عقلی می شود که بالفعل برای او حاصل شده اند».(1) 


و این است آن معرفتی که موجب می شود تا سالکان از کثرات و ماهیات 
عبور کنند و نفس ناطقه ی خود را با حقایق وجود عالم متحد گردانند زیرا 
نفس با مدرکات خود متحد است. چه خوب است که مدرکات انسان 
حقایق عالم وجود باشد و نه ماهیات عالم فنا. 

3- در مباحث معرفت نفس در حکمت عملی. سخن از این است که 
چگونه انسان.می تواند از شقاوت ها گریخته و به سعادت حقیقی دست 
یابد. صدرالمتآلهین ابتدا به بیان حقیقت سعادت می پردازد و بر مبنای 
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کر ی مین رال خاسفی ور امیش ص114 


فلسفه ی خویش می نویسد: «وجود». خیر و سعادت است و ادراک 
«وجود» نیز خیر و سعادت است., اما چون وجودات به حسب کمال و نقص 
متفاوتند. پس هرجا وجود کامل تر باشد. سعادت در آن جا بیشتر است و 
ادراک سعادت هم به تناسب ادراک «وجود؟, کمال و نقص می یابد و همان 
گونه که وجود قوای عقلی آشرف از وجود قوای حیوانی شهوی و غضبی 
است, سعادتش هم بزرگ تر و عشق و لذتش هم تمام تر است. پس نفس 
ناطقه ی انسانی, آن گاه که قوی و کامل شود و علاقه اش به بدن قطع 
گردد و به ذات حقیقی و ذات مبدعش رجوع کند, به بهجت و سعادتی می 
رسد که نمی توان آن را توصیف کرد و با لذٌات حسی مقایسه نمود.(1) 


4- از آن جایی که لازمه ی ادراک, حضور است و تعلق به ماده موجب 
عدم حضور می کرد هرقدر وابستگی انسان به ماده بیشتر باشد, حضور 
او کم تر و ادراکش از عالم ناقص تر است.؛ حتنی شعور ما به ذات خودمان 
وقتی که از بدن جدا می شود بیشتر است, چون حضور تمام تر و کامل تر 
است.(2) 


و در همین راستا وقتی تعلق نفس به بدن - با اختیار و اراده و یا به حکم 
اجل الهی- قطع شد. انسان نسبت به حقیقت خویش آگاه تر می شود. در 
آن حال اگر شاکله ی حقیقی او بر وجه فطرت انسانی بود, از آن احساس 
لذت می کند., اما اگر شاکله ی حقیقی او بر وجه نفس آمّاره و مخالف 
فطرت بود, از خویشتن خویش گریزان است و همواره از غفلتی که در دنیا 
بر او عارض شده بود, در حسرت و ندامت است. اگر با توجه 
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ی 1 
2- اسفار, 0 3 ض‌ 1د. 


به این امر به دستورات دین در رابطه با تصحیح عقیده و اخلاق بیردازيم 
بهبربن رویکرد را به تصحیح عقیده و کسب اخلاق فاضله داشته ایم و 
حقیقتا پاسدار هستی و وجود خود شده آیم. 


15 وقتی نفس به سعادت و بهجت و سرور می رسد که خود را به اعمال 
و افعال پسندیده ای که پاک کننده ی نفس از ز کدورات و آلودگی ات ناد 
هست, عادت داده باشد و قلب را 7 
اه ان ی ای فا ی وا 
عارفانه است و تنها این امور موجب سعادت حقیقی هستند. باید بدانیم 
پاکی نفس است, بنابراین, مانع ظهور تابش نور حق و نور علم و معرفت 
الشنی ان اتب یو دای اي ات ما شهار 
مردم معمولی نیست, بلکه برخی صالحان و مطیعان هم, اگرچه قلبشان از 
کدورت معاصی پاک است. چون در طلب معارف حقیقی و حقایق ملکوت 
نیستند, به این مرتبه از سعادت نایل نمی شوند, چون بیشترین همت شان 
را به اعمال بدنی و عبادات شرعی و اوراد و اذکار مصروف داشته و از 
تال تن هت این الا ار ده لت ی کی ول 
طریق کسب معارف: چنین نیست که هر طالب علمی به مطلوب برسد, 
ی ی ی یت 

نیست. مگر از طریق اسباب و علل خاص خودش. پس جهل به اصول 
كِ الهی و کیفیت ترتیب و روابط شان مانع 
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تحصیل معرفت حقیقی است.(1) 


شور الالمین نهد از برشمردن این موانع می گوید: اين ها اسبابی هستند 
که مانم من امین ععرفیت مان آففن انفت و الا هر میتی بة 
حسب فطرت اصلی اش شایسته ی شناخت حقایق اشیاء می باشد. چون 
نفس ذاتاً امری قدسی است و آنچه در روایت آفندخ که رسول خدا| ضلی 
الله علیه و آله و سلم می فرمایند: «اگر چنین نبود که شیاطین بر قلوب 


ادمیان احاطه کرده اند, هراینه انسان ها ملکوت اسمان ها را می 
دیدند»(2) اشاره به قابلیت ذاتی انسان دارد, پس وقتی این حجاب ها و 
موانع از قلب انسان مرتفع شد. صورت ملک و ملکوت در آن تجلی پیدا 
هی کته زان رات ی فت ند که غرض آن‌شتت: اسمان .ها .و 
زمین است. و وسعت مملکت هرکسی در بهشت به میزان وسعت معرفت 
او و تجلی ذات و صفات و افعال حق در ذات اوست.(3) 


در این کتاب سعی شده است خوانندگان محترم متوجه طریقه ی کسب 
معارف جهت آنس با حقایق کلی بگردند و توان نظر : نه کلی تیتفی: انشا ء 
برایشان فراهم گردد. 


6- هدف از انجام طاعات و اعمال جوارح, تصفیه ی قلب و تطهیر نفس 
است تا به واسطه ی آن جنبه ی عملی نفس یا عقل عملی او اصلاح شود. 
مراد از اصلاح عقل عملی حصول انوار ایمان به خدای متعالی و کتاب های 
رسولان و روز قیامت است. پس تهذیب نفس برای دست یابی به شرح 
صدر است و شرح صدر برای دریافت انوار هدایت می باشد., 
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۳ بخ الأنوار, 0 56 ض‌‌ ۳ 
ار 1 


هچ ۶ 


چنان که خدای متعالی می فرماید: «فمن پرد اه أنْ بمدیهة پشرخ صدره 
للاسّلام»: (1) خدا کسی را بخواهد هدایت کند سینه اش را برای پذیرش 
اسلام فراخ می کند. بنابراین. شرح صدر غایت حعمت عملی و نور 
فوز عظیمی است. امید است عزیزان با چنین عزمی مباحث مطرح شده 
در کتاب را دنبال بفرمایید تا در رسیدن به حکمت نظری و حکمت عملی به 
صورتی کامل موفق باشند. 


7 یل نم حفرفت تفن یم کرد ساب ققابت ام ترا نه ما 
فرموده اند: «مَنْ عرّف تفه قَقَدٌ غَرَف رَبّه» و کسی که عارف به رت 
باشد, ذاکر او خواهد بود اما اگر کسی عارف و ذاکر رب ببود و با 
پروردگارش انس نگرفت بهره ای از زندگی نصیب خود نکرده است, چنین 
انسانی اگر عبادتی هم داشته باشد, جون همراه با معرفت نیست, چندان 
تمربخش نخواهد بود و بر این اساس باید گفت انسان به سعادت انسانی 
خویش و کمال نفسانی اش نمی رسد, مگر اين که موانع آنس با حق را بر 
طرف و با دو بال علم و عمل پرواز نماید. 


در روایت آمده است: «اِنْ بعض ازواح النبی صلی الله علیه و آله و سلم 
ما و الانسان ربه؟ فقال: اذ| عرف نفسه»(2) یکی از زنان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت پرسید: چه زمانی آدمی 
خدایش را می شتناسند؟ حضرت.: در باسخ فرمود: آن گام که به معرفت 
نفس خویش دست پیدا کند . 
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1- سوره ی انعام,ایه ی 126. 
2- نید مرتضی, غرر و درره ح 1 ص 74 2. 


در روایتی منسوب به امام علی علیه السلام آمده است که حضرت رابطه 
ی بین نفس و بدن را همانند رابطه ی بین لفظ و معنا بیان نمود: می 
فرمایند: «الروح فی الجسد کالمعنی فی اللفظ»(1) روح در جسد همانند 
معنا در لفظ است. 


در این کتاب سعی ما بر این است که در تکمیل معرفت نفس پس از کتاب 
«خویشتن پنهان», زوایایی دیگر از معرفت نفس مد نظر عزیزان قرار 
گیرد تا جایگاه سلوکی انسان برای خوانندگان به خوبي رفنتتن: تلنوخ: .و 
جایگاه جنبه ی عملی معرفت نفس بر جنبه ی علمی ان بیشتر روشن 
گردد, به همین جهت در انتهای کتاب مباحثی تحت عنوان «انسان ارماتی 
اسلام» پیش آضذخ ۳ در آن بجّت جایگاه انسان کامل بررسی شود و 
هر کتن بواند کشنت: فه خنبه‌ی ار مانب اسان خایاه خوو را ارزیانی کید 


طاهرز اده 
ص: 24 


1- کشکول شیخ بهایی. ص 231. 


ضرورت انسان شناسی 

تربیت کدام انسان؟ ! 

غا وم یز استولال ین سود فنو ظر اسانی:با اندی ام بر حالات خود. 

ی که ره هام و تر از 

وا را ار نا 
به آن فراخنایی که لازمه ی روح اوست دست یابد. به تجربه روشن شده 

که اراد خی رده از تنگنای جسم از طریق ریاضت های شرعی و وارد 


شدن در دستورات منظم و حساب شده ی انبیاء موجب می شود تا انسان 
به گوهر اصلی وجود خود دست یابد و ندا سر دهد که: 
مرغ باغ ملکوتم. نی ام از عالم خاک 

روزی قفسی ساخته اند از بدنم 

ای خوش آن روزکه پرواز کنم تابردوست 

به 

هوای سرکوبش پروبالی بزنم 

و آن وقت است که خوب حس می کند: 

جان گُشاید سوی بالا بال ها 

دز 

زده تن در زمین چنگال ها 
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ابتدا باید روشن شود حقیقیت ادمی پنهان است, حلّی برای خودش. و برای 

ناخت خود به روشی نیاز دارد که توجه او را به ابعاد ماوراء جسمش 
واه هی ات که اسا سع امه نت نم حت وف واه 
دست در اصلاح خود بزند و عقل نظری خود را چراغ عقل عملی اش 
وان در همین رابطه گفته می شود: «معرفت به نفس, مقدمه ی 
عبودیت است» و هر چه معرفت به نفس دقیق تر و عمیق تر باشد, کمال 
عبودیت بیشتر خواهد بود. 


نتایج انسان شناسی در حوزه های مختلف معرفتی 


در راستای اصالت دادن به ابعاد مختلف انسان, مکاتب مختلف انسان 
دارد؟ ! حوزه ی اختیارش تا کجاست؟ به چه مقصدی اکر برسد., به ثمر 


رسیده است؟ این ها سوالاتی است که جواب های متفاوت به ان ها, 
تفاوت مکتب های مختلف را ایجاد می کند. 


1- بنا به فرمایش علی علیه السلام: «مَن عَرف تَفْسَة, قَقدٌ عرف ربّه»(1) 
هرکس خود را شناخت پروردگار خود را شناخته است. از این کلام برمی 
آند که-انشان شاتی در اسلام رویکردی خداشناسانه دارد و کمک می کند 
تا انسان بتواند پروردگار خود را بیشتر بشناسد. ملاحظه کرده اید که 
انسان قادر است در ذهن خود صورت های بسیاری را بدون استفاده از 
ماه و فقط با یک اراده ایجاد نماید. از اين توانایی می فهمد چگونه 


خداوند, با 
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1- بحار الانوار ع 2, ص 32. 


یک اراده جهان هستی و حتی عالم ماده را ایجاد می کند. يا وقتی متوجه 
شویم که نفس ناطقه ی انسان با وجود صفات گوناگونی که دارد, یک واحد 
حقیقی است و یک موجود است که صفاتی مثل ایثار و عدالت و سخاوت و 
ات وی ای ی ی 
شود می فهمیم که چگونه کثرت صفات خداوند مثل علیم و حیّْ و قدیر و 
هرید ضوخت: کترت داتی ات اخدی نقی. کردده: ار این. حوته در اسان 
شناسی اسلامی رجوع به معرفت نفس منجر به معرفت رب می شود. 


شام وفتی: اسان اه وی توا متا رها او شتاخته مب 
گردد و جهت گیری او برای به فعلیّت رساندن استعدادها و شکوفا کردن 
انها معنی پیدا می کند. انسانی که اسلام را در نظر دارد از اين زاویه بر 
اسلام می نگرد که خداوند در شریعت اسلام در صدد است استعدادهای 
روحانی انسان را شکوفا کند. همان طور که انسان مکتب لیبرالیسم برای 
خود استعدادهایی می شناسد و سعی می کند ان استعدادها را که بیشتر 
مربوط به جسم و روان او است. شکوفا نماید. 


3- تا انسان به درستی شناخته نشود, معلوم نیست برنامه ی تربیتی که 
برای آن طراحی می شود برای چه موجودی طراحی شده است و چنانچه 
انسان درست شناخته نشود ممکنِ است بعضی از دستورات تربیتی در 
جای خود قرار نگیرد و خیلی زود دنک ببازد و شکست بخورد. در حالی که 
ممکن است به علت آن که نگاه ما به انسان غلط بوده آن برنامه ها جواب 
نداده است و این مسئله در مورد برنامه های تربیتی اسلام بسیار حائز 
اهمیت 
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است, زیرا اسلام برای انسانی برنامه ریزی می کند که تا ابدیت وسعت 
دارد. آیا می توان آن برنامه ها را به انسانی پیشنهاد کرد که وسعت خود را 
از تولد تا مرگ می داند؟ ابتدا تاد ابدیت انسان ها را به آن ها گوشزد 
نمود و سپس بر دستورات اسلام تأکید کرد تا نتیجه ی لازم حاصل گردد. 


4- بایدها و نبایدهای منطقی فقط براساس شناخت حقیقی انسان 
ام سس ناسا نامام ار اف کرام 
ها تون 


ما معتقدیم اگر انسان درست شناخته شود, اولا: معلوم می شود نظام 
موجود در هستی, , نظامی الهی و حق است و دقیقاً با هدف متعالی کردن 
ابعاد روحانی انسان پدید آمده است. ثانیا: معلوم می شود برنامه های 
پیامبران خدا برنامه هایی است که در حکم غذای جان انسان ها است و در 
همین راستا قرآن می فرماید: «سئريهم آیاتنا هی الافاق وفي آَلفُسهم عَتّی 
یتبیّن لَهْمّ آنَهْ الحق»(1) به زودی آیات خود را به انسان ها در آفاق عالم و 
در حان فان شان مت رهم کاس آنسان رعش شود کد. آنضه ور عالم 
هست سراسر حق است. این در صورنی است که انسان مسیر هدایت 
الهی را پيشه کند تا متوجه شود هر آنچه در درون انسان گذاشته شده و 
آنچه در بیرون پدید آمده. همه حقایقی هستند جهت به فعلیت رساندن 
استعدادهای حقیقی انسان ها. در حالی که اگر جهت گیری انسان ها غلط 
باشد و انسان ها 


ص: 29 


1- سوره ی فصلت. آیه که و 


بردابز ت صحیحی از خود نداشته باشند, , بسیاری از حالات درونی و 


تفاوت انسان شناسی اسلامی با آنتروپولوژی 
تغافت اتسان شناتمی اسلامی با آترمولهی ۱11 


در انسان شناسي اسلامی به انسان به عنوان موجود گسترده ای که از 
ابعاد غیبی تا بدن مادّی گسترده است. نظر می شود. اسلامٍ انسان را تک 
بعدی و تک ساحتی نمی نگرد. بلکه آن را به عنوان یک «کُل واچد» می 
شناسد که از عالی ترین مراتب عالم وجود و از اعلی لین شروع شده و 
به خدا برمی گردد. در اسلام سخن بر سر آن است که چرا انسان خلق 
شده و چگونه نیازهای حقیقی اش را باید برطرف کند و رابطه ی او با 
عوامل صضد تکاملی اش بعنی با شیطان چگونه باید باشد. از نظر اسلام 
انسان یک حقیقت است با ابعاد و لوازم گوناگون در حالی که آن ابعاد و 
لوازم کثیر, او را از واحد بودن خارج نمی کند. در«انسان شناسي 
فیزیولوژیک», انسانی مورد نظر اتبت که.در مخنوده ق حتر .و آزمایتشن 
قرار می گیرد و ابعادی از آن مورد مطالعه قرار می گیرد که با حیوان 
فقتی ک است به کر 


ص: 20 


1- آنتروپولوژی (20۳0۳000۱09۷) در لغت به معنای "انسان شناسی " 
است. در اصطلاح در طول تاریخ کاربردهای مختلفی داشته است؛ ولی 
معنای رایج آن در محافل علمی و دانشگاهی در عصر حاضر, یکی از شاخه 
های علوم اجتماعی پا علوم انسانی تجربی است که به مسائلی مانند متا 
پیداینشن انسان؛ توزیع-جمعیت. و براکتدکی آن: رده بندی. انسان: ها , پیوند 
نژادها, ویژگی های فیزیکی و محیطی و روابط اجتماعی و موضوع فرهنگ 
با روش تجربی می پردازد. توضیح این که انسان شناسی را می توان بر 
اساس روش به انسان شناسی تجربی, عرفانی, فلسفی و دینی تقسیم 

د. 


هم از حالات روانی انسان سخن به میان می آید در آن حدی است که از 
بدن متا 3 می شود. 


انترویولوژی يا انسان شناسی فیزیولوژیک در صدد است همه ی عکس 
العمل های روحی و روانی انسان را به نحوی به مایه های ماذی انسان 
مربوط کند و طبیعت انسان را همه ی حقیقت انسان بینگارد. در همین 
راستا و با این منظر است که «داروین» مدعی است: «هر کاری که بشر 
می کند جلوه ای از انتخاب طبیعی او است». در این نگاه طبع و طبیعت 
انسان همه ی شخصیت انسان را تشکیل می دهد همچنان که در مکتب 
آومانیسم همین انسان, محور همه ی امور عالم است, این انسان است که 
ازاد از همه ی قیدهای الهی ارزش گذاری می کند. برعکس انسان اسلام, 
که بنده ی خداست و خداوند محور زندگی اوست و خود او هم مثل بقیّه ی 
عالم مخلوقی از مخلوقات الهی است و برای سعادت خود باید به خدا تکیه 
کند و از او مدد بخواهد, در عین حال همین انسان به عنوان خلیفه ی خدا 
اهمیت خاضی دارد. 


در مکتب اومانیسم انسان محور هست ها و بایدها و تعیین کننده اندازه و 
و آوزن هر کی ی رود ور ها فاد اساسا فعا نار این 
انسان و میل های او محور عالم است. در اين مکتب «بد» یعنی آنچه برای 
انسان طبیعی نخواستنی است, و «خوب» یعنی آنچه برای انسان 
فیزیولوژیک, خواستنی است: معیار خوبی و بدي امور در جای دیگر جز میل 
انسان ها پایه و اساس ندارد. حقوق چنین انسانی را «حقوق بشر» متذکر 
می شود, حقوق بشری که انسان را در حد انسان فیزیولوژیک 


ص: لاد 


می شناسد, بدون توجّه به ابعاد و گرایش های روحانی و متعالی او. حتی 
در انترویولوژی دکارتی حقیقت ملکوتی انسان مورد غفلت قرار گرفته و با 
این که معتقد است انسان تنها موجودی است که روح دارد و ساير حیوانات 
صرفاً یک ماشین هستند. روحی را که برای انسان قائل است, روحی است 
جدا از حوزه ی بدن, نه این که تن آدمی آینه ی روح او باشد و روح حقیقت 
تن به حساب اید. 


از نظر فلسفه اسلامی, انسان عین تعلّق به حق است, هر اندازه خود را 
ازاد از این تعلق ببیند وارونه می شود لذ| معروف را منکر می کند. وقتی 
حق در منظر انسان نباشد در واقع کمال مطلق در منظرش نیست لذا خود 
را کمال مطلق می پندارد و به جای بندگی حق, استکبار می ورزد و این 
بعتی: آمحانبند که‌خاصل ضویده برون عالم‌هادم استت: ۱۱۱ 


افیبات اسان انیت و ارتباط آن با معاز قه وی 
در کتاب «خویشتن پنهان»(2) 


روشن شده است که چگونه شناخت انسان می تواند راه گشایی برای 
شناخت توحید و حضور همه جانبه ی خداوند در عالم باشد و معلوم شده 
است که چگونه شناخت حضوری انسان,؛ راهی است برای شناخت حضوری 
حق - آن طور که در عرفان و شهود عرفا مطرح می شود - همین طور 
استعداد شناخت حصولي موجودات در ادمی,؛ راه 


ص: 31 
1- جهت بررسی بیشتر این موضوع به کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام 


خمینی» از همین مولف رجوع کنید. 
2- از همین مولف 


شناخت حصولی بزو زد کان فک باشد - ان طور که در فلسفه و کلام مطرح 
است - وقتی از طریق شناخت حضوری و حصولی متوجه شدیم که چه 
اسرار شگفتی در وجود انسان نهاده شده است؛ به خوبی با شناخت آن 
اتشدان تفت که صفات خدافند عی شمیم نا ابها که اسان از ظریق ارتباط 
با خدا می تواند خلیفه ی الهی گردد همان طور که اولین انسان. خلیفه ی 
الهی بود. خلیفه ی الهی بودن یعنی؛ انسان مظهر جمیع اسماء الهی باشد و 
به جمیع آن ها آگاهی داشته باشد. روشن است که تنها راه شناخت خدا که 
جافع مضم. افهاع حساست ,ات خلفهی الهن است ایام اسان 
تست ور اسلا او ایض وا ارات 


در کتاب «خویشتن پنهان» در شرح ده نکته از معرفت نفس, , روشن شده 
که انسان خارج از همه ی رنگ ها- اعم از بدن, شهرت و نژاد - فقط و 
فقط خودش, خودش است و خودش بی رنگ و بی نشان از همه چیز, می 
تواند خود را احساس کند, به طوری که مولوی در همین رابطه می گوید: 


۳ 


چه بی رنگ و بی نشان که منم 
کی 
بدانم مرا چنان که منم 


«فقط هست» می فهمیم این که «خدا فقط هست» چه معنایی دارد. و 

تنها راه برای یافتن «هستِ» خدا, یافتن «هستِ» خود است. 2 
یک هست دارید آن هم هست خودتان است که آزاد از مفاهیم و 

ماهیات آن را می یابید. وقتی هست خود را یافتید می بینید که عین وصل 


ص: 22 


قرآن می. فرهاید: «یا آیقا الذين اهنوا علیکم آنفشکم لایضذکم قن ضل [ر| 
اهتدیثم»(1) یعنی ای مومنین ! برشماست که متوجّه اصل خود باشید, در 


از اين آیه برمی آید که تأمل در نفس. راهی برای هدایت است؛ چون در 
ضدر آیه. تاکید دارد خودتان. را دریابید و در خود تامُل کنید. سپس می 
فرماید «اگر شما هدایت شده باشید, گمراهی گمراهان, به شما ضرر نمی 
زند» یعنی وقتی در نفس خود تأْمّل کنید به هدایتی می رسید که دیگر 
ضلالت دیگران به شما ضرر نمی رساند. ففخان که آیانی داریم که میت 
فرماید: غفلت از شوّون نفس موجب فراموش کردن خدا خواهد بود, 
«تسواللة 3أنساهم ان نفسَهّم»(2) یعنی خدا را فراموش کردند, در نتیجه خود 
را فراموش نمودند. پس خدا آنها را از یاد خودشان برد, لذا به فکر همه 
چیز بودند مگر به فکر خود.بنابراین اگر معرفت به خدا در سازمان فکری 
یا و ای و سای 
مسیر سعادتش قرار نمی گیرد. 


این ها همه حکایت از آن دارد که شناخت نفس ارتباطی تنگاتنگ با معارف 
دینی دارد که به عنوان نمونه موارد ذیل را گوشزد می کنیم: 


ص: 33 


1- سوره ی مائده, آیه ی 1005. 
2- سوره ی حشر, ایه ی 19. 


انسان شناسی و رابطه ی آن با توحید 


وقتی متوجّه شویم نفس انسان دارای «وحدت ذاتی» است. و در عین 
داشتن قوایی مثل بینایی و ناطقه و تعقل و تخیل. یک موجود است و 
خودش است که بیناست و خودش است که تعقل می کند, می فهمیم 
چگونه صفات الهی, وحدت حقّه ی حقیقیّه ی ذات احدی را متکثر نمی کند. 
همه.ی این افعال فتکر و متتاغ: ا انه احت صا ی ده دعی 
فهمد که صفات حق عین ذات اوست. همان طور که انسان در عین این که 
شنوایی و گویایی و تخیْل دارد. باز خودش, خودش است و در واقع یک 
حقیقت است که می توان این قوا را به آن نسبت داد و در مقام ذاتِ او 
هه . ام قوافانی و ری اجه هی من وه ح امد که عن 
کمال و عین وجود است. عین علم و عین حیات و عین قدرت است و یک 
خ اش مس او سا یا ارات 


وقتی متوجّه شویم بعد اصلی ابعاد انسان همان بعد غیبی و همان نفس 
باشیم که بعد غیبی انسان از سنخ ارتباط با حق است و شأن او آن چنان 
است که اگر خود را اسیر بدن نکند. به راحتی می تواند با عالم غیب تماس 
تاه بانه هار ان غوالم اایر بات مها مایت نت برای انسان 
های 


ص: 34 


برگزیده بعید نخواهد بود» بلکه با توجه به انس و ارتباط انسان های 
برگزیده با حقایق عالم, با عطشی فراوان رو به سوی نبی می آوریم تا 
آنچه را آن وجود مبازی از حقایق غیبی دریاقت کرده بر ما بکشاید.(1) 


البته عنایت دارید که به صرف این که یک انسان از ابعاد شهوانی و دنیایی 
منصرف شند؛ تست تفی: کردو درست است که وقتی انسان از ابعاد ندتی 
خود به وسیله ی تزکیه های شرعی, فاصله گرفت. بعد غیبی او با عوالم 
غیب تماس می یاید, ولی نب شدن چیزدیگری است که از طریق مبعوث 
شدن آن روح مزکی به اراده ی خاص خداوند محقق می شود و خداوند 
ای را ای 
بتواند در مأموریّتِ رساندن دین به مردم موفق گردد و اين غیر از شهود 
غر فاتی: هیا تسه به-.غوالم غیت است: 


حاصل کلام این که؛ اگر انسان درست شناخته شود یکی از نتا 04 این 
فان وا وی کر مر شعه عت نات فارطا ام 
غیب در نوع انسان هست؛ ؛ اما چه کسی و چند نفر به مقام بعثت و نبوت 
تاتل قی نبه‌تدر ان مشاله درک هه است. 


وقتی متوجه باشیم که انسان دارای روحی مستقل از بدن است و محکوم 


ص: 35 
1 در رابظه با آین. که بان تفن ناطقه آنجنان است که در دات خود را 


عوالم غیب ارتباط دارد می توانید به کتاب «چگونگی فعلیت یافتن باورهای 
دینی» از همین موّلف رجوع فرمائید. 


انفاه اسای ال یم ماه ی فماد فرص ای تفا ند و را 
اگر انسان, همین بدن باشد که با مردن متلاشی می شود و فرض این که 
بار دیگرٍ همین انسان زنده گردد, فرض نامعقولی است "جراکه.آن انسنانی 
که بعداأً زنده می شود, موجود دیگری است. مگر این که با زوال بدن 
روحش باقی بماند. به همین جهت هم در جواب ب کفاری که از پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم می پرسیدند: این که شما می گویید ما معاد داریم. 
ایا قضیه چنین است که ما می میریم و متلاشی می شویم و دوباره زنده 
می شویم؟ خداوند فرمود: «بگو ای پیامبر چنین نیست, بلکه ملک الموت 
شما را می گیرد و هرگز نابود و متلاشی نمی شوید» ؛ «فْل بتوفاکم ملک 
الفقت الذی ۶ کل یکمس 6( ساحطظه کنید که همة ی لکلا در زاره 
بعید دانستن معاد. به جهت درست نشناختن انسان است. 


اسان قخافیی و ارقاط ابا ال لاف 


وقتی حقیقت آدمی مشخص شود, معلوم می گردد نسبت به آن حقیقت و 
خاکام ارم خفن رای آه کفال اس مس ی ریت ی تاو 
اگر همه ی حقیقت انسان همین بدن فیزیولوژیکی اوست, هرگونه تزکیه و 
پرهیزگاری محرومیت به حساب می آید. در حالی که اگر روشن شود 
حقیقت انسان برتر از محدوده ی غرایز او است.؛ هر گونه 


ص: 3206 


1- سوره ی سجده, آیه ی 11. 


شهوت لس را ۹ معنوی اش باز دارد. مجرومیت به 
نشود, تذگرات 2 ور ها او 0 خود نمی نشیند سا از مات 
همین جا توصیه ی جذّی ما به عزیزانی که مایل اند نصایح آنها در جوانان 
تانین نایدا بکدارد ایض آشت: که ایند انسان و ابعاد آبدی او را به او متذکر 
شوند تا برای حیات ابدی اش طالب اصلاح خود گردد, در این شرایط است 
هم در حوزه ی عمل, مواظب حلال و حرام شریعت می باشد. 


انسان شناسی و ارتباط آن با علوم انسانی 


علوم انسانی, از ادبیات گرفته تا حقوق و اقتصاد و سیاست, همه و همه بر 
اساس موضوعی به نام انسان, معنی و جایگاه خود را می توانند تبیین کنند. 
ابتدا باید مشخص شود «انسان کیست؟ 4» نا معلوم شود «حکم حقوقی او 
در امور مختلف چگونه باید باشد» وقتی معلوم شود «انسان موجودی 
است آسمانی که چند روزی در زمین مقیم است » روشن می شود دادن 
زکات و انفاق چگونه تعلق روح او را از عالم ماده آزاد می کند و این 

دستورات برای گسستن ابعاد مای او لازم است تا به هرچه ی 
شد نش سرعت بخشد. در حالی که اگر انسان تصور کند تنها بدنی است 
مادّی, دادن زکات و خمس برایش یک غرامت و باج گیری به حساب می 
آید. همه ی احکام اسلامی در حوزه ی انسان شناسی مفأهیم روحانی و 


ص: 327 


نورانی خود را می نمایاند و به مجموعه ای از دستورات صوری و بی 
تحرک تبدیل نخواهد شد ! 


اساس هویت یک جامعه علوم اناتی ان جامعه است که انسان را درست 
تعریف می کند و به حرکات افراد معنی می بخشد و لذا چنانچه در علوم 
انسانی از جایگاه ملکوتی انسان غفلت شود جامعه با انواع بحران ها روبه 
رو خواهد شد. فرهنگ غربی, انسانی را به صحنه آورده که امروز به شدت 
دزی آن اس هی ی ها ی تام اسلامی به دنبال 
آن انشت آخساسن بیحانکی فی. کتد: 


مراتب وچودی انسان در منظر قرآن 


قبل از نگاه قرانی به انسان, لا زم است با نگاه حضوری, آن هم آن طوری 
که در مباحث خود شناسی مطرح است. خود را احساس کنیم(1) 

و سپس با نگاه قرآن, به انسان بنگریم تا تفکر انتزاعی به انسان, بر نظر 
به حقیقت وجودی انسان غلبه نکند. 


در مورد ماهیت انسان, آپات قران جهات مختلفی را مطرح فرموده است. 
یک جا می فرماید: «و لد حَفْتا آلالسان من صَلصال من حَماء مَستون»(2) 
ها شاقت تفع اسان انا کی سک که ما روان متفر 


ص: 39 
1- به کتاب های »ده نکته از معرفت نفس» و «آشتی با خدا از طریق 


آشتتن. با خوه راستین» از همین مولف رجوع کنید. 
2- سوره ی حجر, اه ی 26. 


و ی آغاز کردیم. و با «ّی خالق : 4 شرا من طین. (ا 
دارد. 


یک خسته. آباتد خلفت انسان وا جه طفر جداکانه دز نظر دارد و مت 
فرماید: «آلم یک تمه من مَیی بُمْنی»(2) آیا غیر از آن است که انسان از 
آبی است که در رحم ریخته می شود؟ یا در جای دیگر مسأله را گسترش 
می دهد و همه ی مراحل خلقت انسان را گوشزد مي کند و می فرماید: 


«ولعه علقا الانشان من شاالو کن طین* لظ جعلتاة نطقهة فی قزار قکین * 
ِ حرَه 1 له عَلَقَة فحَاهُ ۳ العَلَعَح 0 مصَعَة فَلفتا المصعه عظامَا قَکسَوّتا 
الیظام لها تم آنسَأتام حَلفا آخر قتبارک اللّهْ مسَن الخالفین»(3) 


«سلاله» عبارت است از هر چیزی که از چیز دیگر بیرون آورده شود. 
«قرار مکین» عبارت است از رحم زنان آجون تمکن و توانایی حفظ نطفه 
را دار] است. «انشاء» عبارت است از ایجاد و تربیت چیزی. 


آیه می فرماید: ی وت کی رب ی ی زب 
انسان را به طور کلی. از چکیده و خلاصه ای از اجزاء زمین که با اب 
آمیخته 9 خلق کردیم. سپس ما انسان را نطفه ای کردیم که در رحم 
متمکن باشد. همچنان که آن را در اوّل از خراصه. ای از گل درست کردیم, 
رت جویده #تذیان کرد وآن مُضغه یا تن عا نات 
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1- سوره ی ص, آیه ی 71. 


2 سوره ی قیامت, آیه ی 37. 
3- سوره ی مقمنون, آیات 12 تا 14. 


گوشت جویده داشت, استخوان گردانیدیم و سپس بر آن استخوان ها 
گوشت پوشانديم و پس از خلق های قبلی خلقی دیگر را که از سنخ قبلی 
ها ۱ ۱ آخر) وت است به 7 «روج», انشاء نمودیم پس 


همچنان که ملاحظه می فرمایید؛ بعضی از آیات نظر به خلقت همین بدن 
دارد که از نطفه در رحم شروع می شود و تا آخر حیات دنیایی ادامه دارد. 
این ایات سیر ربوبیت و تدبیر حق را در بعد مادی انسان نشان می دهد و 
متوجّه بُعد دیگری از انسان می کند و آن حیاتی است بعد از تعدیل و 
تسویه ی بدن, که بعد معنوی و روحانی انسان را تشکیل می دهد. تا ببینید 
که سنت ربوبیت حق در جان او نیز تداوم دارد و از این جاست که نیاز به 
شریعت برای انسان روشن می شود. می فرماید: «ِذ قال ریک لِلمَلایه 
نی خالق : ۲۱ بشرا من طین* قلدّا سَوَیهُ وَتَقَحتُ فیه من روجی قَقَعوا له 
ماحدین (ز من حالق بشوی هتم ار کل. که چون آن زا تعدیل و تسوید 
کردم و در آن از روحم دمیدم, پس ,رشما ای ملائکه بر او سجده کنید. 
همچنان که می فرماید: «لقَذ حَلفتا الانسان فی من" تقویم تم رَدَتاه 
استل صافلیخ» ۱ زو سو کند که آتفتا نا در بفتر ین فعض و میا حاق کر خیش 
سپس او را به پایین ترین درجه رد کردیم - که همان مرتبه ی بدن و جسم 
باشد- طبق دو ایه ی اخیر, روح يا مَن انسان, منهای بدن. دارای مقامی 
است بس ۲ 
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1- سوره ی ص, آیات 71 و 72. 


عظیم و شریف که در مورد آن تعبیر به «مِنْ ژُوحی» يا تعبیر به «أَحُسَنِ 
تقویم» فرموده است. 


اسلام در عین نظر به همه ی ابعاد انسان, بیش از همه به بعد اصیل و 
حقیقت اصلی انسان که همان بعد معنوی اوست نظر دارد و بقیه ابعاد را 
وسیله و ابزاری برای پرورش و تعالی ان بعد می داند و انچه تحت عنوان 
انسان شناسی در اسلام مطرح است. شناخت بعد روحانی اوست. نه 
انچنان که در روان شناسی مطرح است که عکس العمل های روح را در 
مقابل بدن مورد مطالعه قرار می دهد. زیرا روح انسان به علت تعلقش به 
بدن, بر بدن اثر می گذارد و از بدن متاثر می شود و روانشناسی حد 
محدودی از عکس العمل روح انسان را نسبت به بدنش مورد مطالعه قرار 
می دهد و این غير از انسان شناسی است که در اسلام مورد بحث قرار 
می گیرد. در روانشناسی به مراتب تجزد و بقاء و جامعیت و وحدت ذاتی 
که در معرفت نفس مورد بحث است. نظر نمی شود. 


ص: 1 


گوهر انسانی 


حقیقت روح و ابزار بودن بدن 


آیزه سکن آد مشلمات است که «شتاخت هی اند کن .کین گرم شرفت زد 
حقیقت روح است» و تا انسان حقیقت روح را نشناسد. ممکن نیست 
بتواند ادامه ی حیات روح را بعد از بدن یعنی در عالم آخرت با بصیرت 
کامل بشناسد و به همین جهت باز تأکید می کنیم معرفت نفس کلید 
معرفت حق و شناخت آخرت است و تا نفس را نشناسیم. مرگ - که 
دریچه ای به عالم غیب است - به عنوان یک مجهول و یک کابوس مبهم 
راصا نا قوم شه هد سا ند 


لته 5 قد 2 : تَفْسَة. قلابطلبه»(1)در شگفتم ۳ بت کف به ِِ 
5 کمشده 7 


ص: 2 


1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص 233. 


می گردد تا بجوید, در حالی که خود را گم کرده ولی در جستجوی آن 


این که ما خود را در حین خواب - بدون این بدن- بینا و شنوا می یابیم. دلیل 
بر ان است که نفس ناطقه ی انسان غير از بدن او است و کلیه ی 
ادراکات مربوط به نفقس است.(1) 


علاوه بر این به عنوان برهان عقلی نیز می توان گفت که صرف آن که 
هرکس بدن خود را ادراک می کند بهترین دلیل بر مغایرت نفس از بدن 
است؛ زیرا ادراک عبارت است از: 0 نزد مّدرک». مثلا وقتی 
سا ی کر ان ها ی را ان 
را در نزد خود دارید و آن صورت را درک می کنید. در حالی که ان صورت. 
را اب یا ار قاس و ای ای 
نفس انسان, بدن و تمام حرکات و فعالیت های بدن را درک می کند و این 
دلیل است بر این که نفس, غیر از بدن و غير از فعالیت های فیزیولوژیکی 
بدن است؛ یعنی نفس واقعیتی است جدا از بدن. چون همان طور که 
عرض شد «مدرک. غیر از مدرک است» و ان که درک می کند همان 
نیست که درک می شود. 


سذال: آیا با توجُه به اين که نفس انسان حالات و قوای متکتّر دارد, می 
توان گفت که نفس مجموعه ی این قوا و حالات است؟ 


بینایی است ولی ما همه ی آن ها را به نفس خود نسبت می دهیم, 
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1- به نکته دوم از کتاب « ده نکته از معرفت نفس» از همین مولف رجوع 
شود. 


یعنی می گوییم:«من دیدم» و «من شنیدم»؛ و در همه ی این مراحل خود 
نفس به عنوان یک موجود واحد در صحنه است. 


انسان دارای نفس ناطقه ای است که کلیه ی قوای جسمانی و نیروهای 
نفسانی, مثل نمو و تغذیه و حس و حرکت, همه و همه شثون و پرتو همان 
نفس است و نفس ناطقه حقیقت جامعی می باشد که کلیّه قواي آن در 
حیطه ی وجودش قرار گرفته اند و اوست که از نظر قدرت فکر و تعقل, 
به نام قوّه ی عاقله و در مرتبه ی تخیل به نام قوّه ی خیال و در مرتبه ی 
قوّه ی بینایی, بیننده و در مرتبه ی شنوایی, شنونده است ؛ یعنی یک حقیقت 
است که در هر شرایط و موطنی بر اساس آن موطن, ظهور می کند و به 
همین جهت هم شما می گویید«من دیدم» یعنی بینایی را به خودتان نسبت 
می دهید. 


چون نفس در ذات خود بسیط ِ و دارای ِ_ِِ- ذاتی است. پس قوای 
اند. ولی می توان برای نفس سه مرتبه قائل شد ؛ یکی مرتبه ی «نمو و یا 
مرتبه ی نباتي نفس» دیگری مرتبه ی «احساس و حرکت پا مرتبه ی 
وان قسن و کی ی یت که کر و. کع نا مرفت ق آنساتی 
نفس».(1) 


البته ابعاد 
ص: 414 


1- گیاه در مرتبه ی نفس نباتی است و حیوان در مرتبه ی نفس حیوانی 
است. ولی انسان در عین استقرار در مرتبه ی نفس انسانی, ان مراتب را 
با خود دارد ولی نه به شکل چندگانگی و جدا جدا بلکه به صورت یگانگی, 
مها عون سانشان سر ار سای موی اش سامل ویارد 
ی نفوس مثل نفس حیوانی و نباتی هم می شود, به اصطلاح؛ چون که صد 
اید, نود هم پیش ماست. 


نباتی و حیوانی نفس با از بین رفتن بدن از بین می روند و حقیقت شخصی 
خود را از دست می دهند, برخلاف نفس انسانی که باقی می ماند. زیرا 
وجود نفس انسانی تابع وجود مادذه نبوده تا با از بین رفتن ماده از بین برود, 
بلکه ودیعه ای الهی است و حکم پرتو نورانی از خورشید حقیقت الهی را 
دارد و لذا باقی به بقاء الهی است. 


آن چه باید بر آن تأکید شود آن است که هر بدنی یک نفس دارد و کلیّه ی 
قوای نفس» همه از شتئون مختلفه ی ان نفس اند, مثل پرتوهای خورشید 
که همه از شئون مختلفه ی خورشید هستند و هیچ گونه دوگانگی در کار 
نیست و چون نفس جوهری است قدسی و مجرژد از ماده, دارای وحدت و 
جامعیتی است نظیر وحدت و جامعیت ذات الهی و همچنان که عرض شد 
کثرت قوای نفس ناطقه وحدت ذاتی اش را مختل نمی کند. 


۲۲۳۳ ۲ ۱ 


نفس ناطقه تا زمانی که به صورت جنین در رحم مادر است.؛ در مرتبه ی 
نباتی است و دارای رشد و نموّ است, هر چند بالقَوّه می تواند انسان شود 
و فرقش با گیاه در همین جنبه ی بالقله اش است. زیرا گیاه جنبه ی بالقه 
برای: اتسان شدن ندارد: ولی:تفش ناطقهدر مرقبه.ی نباتی خوة. جنبه آی 
بالقه برای انسان شدن در خود دارد. همین که انسان ۳۷ شد, شرایط 
حیوانیت به صورت بالفعل در او جمع است و دارای حس و 
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حرکت می باشد و چون با نیروی تفکُر و تعقل به جستجوی حقیقت رفت, 
انسان بالفعل خواهد شد و اگر این نیرو در وی تکامل یافت و به سرحد 
رشد و بلوغ معنوی رسید. ملکه ی فضائل انسانی در وی تحقق می یابد, 
اگر مسیر را خوب ادامه دهد در حدود چهل سالگی به چنین مرحله ای 
خواهد رسید. 


نفس: لشکری به تام «علم» دارد که باید به وسیله ی. آن بر لشکر 
«غضب» و «شهوت» که لشکریان شیطانند. پیروز شود و بر غضب و 
شهوتِ خود تسلط یابد تا غضب و شهوت را بر اساس علم و عقل به کار 
گیرد. ولی اگر انسان غفلت کرد و به علم و حکمت نگرائید و از نیروهای 
معنوی کمک نگرفت, غضب و شهوت بر او چیره می شوند و عقل و خردش 
مقهور آن ها می گردد و در اين حال: نفس تباه شده است, یعنی عقلش در 
خدمت شهوت و غضبش قرار دارد, و آنديشه اش را تماما جهت برآورده 
شدن گرایش های شهوت و غضب به کار مي گیرد. امام الموخدین علی 
علیه السلام در همین رابطه می فرمایند: « کم من عَقل آسیر تخت قوّی 
ای ای هیواز ی ان ۳ و باز می 
فرمایند: «اّحَذُوا الشیطان لامرهم ملاکا... فتَظر باعیْنهم و 7 
پالستتهم»(2) شیطان را ملاک کار خود گرفتند. ۰.پس (شیطان) با چشمهای 
آنانمی برد بسا ان سم عن. وید 
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تفه اتلافه کیت :211 
2 اوه 7 


چگونگی ادراک محسوسات 


مسلّم است که نفس چیزهایی را ادراک می کند که بدن و قوای موجود در 
بدن از آن فا ی شوند, ولی اگر دقت شود حقیقتاً معنی ادراک این 
است که نفس با نیروی خلاقه ی خود. صورتی شبیه صورت موجود در 
خارج. در ذات خویش خلق می کند که این صورتِ خلق شده توسط نفس, 
مناسب است با ان صورتی که چشم از ان صورت, تصویر برداری کرده 
است. در واقع نفس ان صورتی را درک می کند که خلق کرده است. زیرا 
اولا؛ ما از شیي خارجی صورتی بسیار کوچک در چشم خود داربم, ثانیا: پس 
از انعکاس ان صورت خارجی بر روی لکه ی زرد شبکیه. از ان تصویر از 
طریق اعصاب. مجموعه ای از انتقالات الکتریکی به مغز می رسد. به این 
معنی که ما از ان صورت خارجی در مغز خود مجموعه ای از امیرهای 
هه وا ار که ,هعع ب هی اوصورت ازج (دار9رق ۲ ابن جال ها 
صورت شی خارجی را توسط نفس خود درک می کنیم, 4 و به همین جهت 

کر ی و ۱ 
است و شی خارجی شرایط و معذی است تا نفس, آن صورت را در خود 


خلق کند. 


از همه مهم تر اين نکته است که عمل «ادراک» و صورتی که در ذهن ما 
از شی خارجی ایجاد می شود یک پدیده ی غیر ماذی است و غیر ماده, 
معلول ماذه نمی تواند باشد و به همین جهت نمی توان پذیرفت که علت 
حقيقي صورتِ موجود در ذهن ما همین موجودات ماذی باشند که در خارج 
از ذهن موجودند. بلکه پدیده ی مادي خارجی علت معذه است تا 


ص: 7 


ایجاد کند. 


حقیقت نفس(1) 


نفس ناطقه جوهری است که در ذات و حقیقت خویش, موجودی وسیع 
ی ۱ سر او و و و 
مراتب وجود می تواند متحد گردد, گاهی با حسٌ ظاهر متحد می گردد - که 
در اوایل تکوین است - و آن هنگام که به مرحله ی تخیل برسد, با خیال 
متحد می شود و اين حالت در زمانی است که بتواند ضُوّر محسوسات را 
در ذهن خود مُمَتّل و متخیل گرداند - که اين مرحله برای همه ی انسان ها 
ممکن است و حتّی برای حیوانات - و چون به مرحله ای رسید که ور و 
حقیقت عقلیه ی اشیاء در برابر او حاضر گشت. نفس انسانی, جوهری 
مجرّد گشته و توانسته از تجرد نسبی به تجرژد حقیقی دست پابد, در این 
حال از هرگونه علایق ماذی ازاد شده و ان قدر که عالم معنی را جدی و 
واقعی می یابد, عالم حس و ماذه را جذی و واقعی نمی یابد. 

باید توجه داشت که با طی هر یک از این درجات؛ حقیقتاً در ذات نفس 
تفاوت ایجاد می شود و از نظر وجودی شدّت می یابد. به طوری که نفس 
یک کودک در ذات خود با نفس یک انسان کامل متفاوت است؛ به این معنا 
که نفسی که تحوّل می يابد و کامل می شود مثل سنگی است که طلا 
شده باشد نه مثل سنگی که طلا گرفته باشند. 
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1- اصل این مبحت در «اسفار اربعه ی ملاصد | در جلد 8 مطرح شده 


است. 


متّل نفس, مثل زمینی است که آماده برای قبول علوم و ادراکاتی است 
که از آسمانِ عقل بر آن نازل می شود و چنانچه شرایط قبول آن حقایق 
را از دست ندهد, در مقام خود روحانی می گردد. در همین رابطه از لقمان 
دارتم کقبه فوزتدن فف فرماید: «فان الله‌بعیی القلوت تور الخکمه کم 
یکی الاّْض بوابل السماء»(1) خداوند قلب ها و جان ها را با نور حکمت 
زنده می کند, همچنان که زمین را با بارانِ آسمان زنده می گرداند. ِ 
معنی که با نور حکمت درجه ی وجودی نفس شدیدتر می گردد مثل 
شدیدتر شدن نور. 


بل ره انوم 


خداوند در قرآن به ملائکه می فرماید: « ف]ذ] سوَیتهة و تحت فیه من ژزوحی 

فقعوا| له ساجدین»(2) چون بدن آن امد آماده و متعادل با شد و از روج 
0 در آنن ابه باید. ده نکته: را هد تنظر 
داشت؛ توت این که می فرماید: انسان «از روج خداست» و نه روج خدا. 
چون فرمود: «مِنْ ژوحی» نفرمود «روحی» به اين معنا که روح انسان 
صورت نازله ای از روح خدا است و نکته ی دیگر این که باید عنابت داشته 
باشید «روح. مخلوقی است از مخلوقات خداوند و عظیم ترین مخلوق 
خداوند است.» از حضرت علی علیه السلام داریم که: «روح غير از جبرئیل 
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و 


یل از اگم ات ی رم وی است ام من الا ۱ 
سین خجضرزت. ایستاد می کنند بخ آيه. ای که مین فرماید* «بتثْل الملایگة 
بالرّوح من [ آمرهو»(2) خداوند ملائکه را ؛ به کمک روحی که از امر خداست., 
ند 


پس ۶ اولا ملائکه به کمک روح نازل می شوند؛ یعنی روج اصل است و 
ملائکه تجلی, 1 روج هستند. و در سوره ی قدر هم که فرمود: رل 
المَلایکة و الرّوخٌ. می خواهد بفرماید شب قدر آن قدر مهم است که نه 
تنها ملائکه درد آن شنت از ل هت فوتهر جلکه. روح شمر.با ان ظفه ان 
عمیقش, در چنین شبی نازل می شود. 


تأنیا فی فرماید: امن آقرو» فنی: ان روح از «امر» خداست. در آیه ی 
3 سورم خم بتی,در حضیت آمر دا عی کرمایته «ا ها نز ادااراد فا 

۱ ات ی سر 
0 می شود. بدون تدریج و بدون هر گونه 
ابزاری. این حکایت از آن دارد که حوزه ی «امر» خدا| در مورد یبدیده های 
غیر مادی است و از آن جایی که در آیه ی مورد مخت فی: فرهاید: «روج از 
امر خداست» می فهمیم خواصی که مخصوص عالم ماده است مثل تدریح 
و ترکیب, در روح به عنوان یک موجود غیر مادی, راه ندارد. 
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1- بحار, ج 25 ص 44. 
2- سوره ی نحل, ایه ی 2. 


ثالثا؛ اصل انسان همین روح است که فوق ملائکه ی الهی است و حامل 
همه ی اسماء و صفات الهی می باشد یعنی همان وجه الله است که در 
عالم وجود به عنوان خلیفه الهی, ی و 
ایجاد حق موجود است و از خود وجودی ندارد. خداوند در آیه ی مذکور با 
یر با مها هک منوت این ای میهد کر 
«روح» در نزد خدا از مقام خاصی برخوردار است. همچنان که خانه ی 
کعبه را به خود نسبت داد و فرمود: «بِیّتی» و همه ی این ها خبر از آن دارد 
که اصل روح انسانی دارای شرافت خاصی نزد خداوند است. 


رابعا؛ اين سوی دنيایی انسان, «اسفل سافلین» يا مقام ماده و بدن و 
غریزه ی او است که قرآن به اين صورت از آن حکایت می کند که می 

فرماید: «لقَذ حَلفتَا الانسان فی خسن تقویم * تم رددتاه سمل 
سافلین»(1) انسان را در بهترین قوام خلق کردیم سپس او را به پائین 
ترین درجه سوق دادیم. و آن سوی انسان, روح و مقام قرب به حق است 
و هر کس در بین اين دو حلقه منزل گزیده است., اگر : به طرف اسفل نظر 
کند آز اصل خود دور می ماند و برعکس, اگر به طرف روح و اصل خود 
نظر کند خود را به مقصد رسیده می یابد و احساس می کند که به ثمر 


ر سبده است. 


خاننسا: ؛ آخرین مرتبه و منزل روح, جای گرفتن در بدن تسویه و متعادل 
شده است که در اين مرتبه آنقدر روح از مقام 


اضلی. اش‌رتی یر نیده:.ه. آنحه. دز بدن انسان. دفیدم شم اصورات: ی [ل 
یافته ی روح است. البته نباید فراموش کرد که وقتی حقیقتی از حقایق 
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1- سوره ی تين, آیات 4 و 5. 


عالم مجردات به مرتبه ی پایین تری تنژل کند, مرتبه ی اصلی و صورت 
اولیه ی ان به جای خود محفوظ است. و در عین این که همان موجود و پا 
همان حقیقت در مرتبه ی اصلی خود بوده و صورت اصلی خود را دارد. در 
صورتی پایین تر و در مرتبه ی پایین تری هم تجلی می کند و در حقیقت 
صورت نازل شده. جلوه ای از صورت اصلی ان حقیقت است. در مراتب 
طولی که مجردات تجلی می کنند هر اندازه که نازل شوند به همان اندازه 
چهره ی اصلی و صورت اولیّه ی آن ها ضعیف تر و محدودتر می شود و در 
رجوع و برگشت به مرتبه ی بالاتر, چهره ی اصلی و صورت اولیّه ی موجود 
را کمی روشن خواهیم یافت و هراندازه به مرتبه ی بالایی بیشتر دست 
یابیم چهره ی اصلي موجود را بیش از پیش روشن يافته و با حقیقت آن 
و ی ی ی ب تجلی را پشت سر بگذاريم. با 
چهره ی اصلی ان حقیقت روبه رو می شویم. 


با توجه به نکته ی فوق است که گفته می شود: روح يا حقیقت انسان در 
حین استقرار در منزل اصلی خود, در مراتب نازله ی خود انچنان محد ود 
و تقرییا از 
حقیقت آن خبری نیست. از این مطلب می توان نتیجه گرفت که انسان 
دارای دو چهره است, یکی چهره ی قدسی و الهی و دیگری چهره ی اسفل 
سافلی؛ هر چند که در تنژل به سوی اسفل سافل, از چهره ی اصلی خود 
نبریده و جدا نشده است ولی فاصله ی زیادی با چهره ی اصلی خود دارد. 


سادساً؛ اگر انسان خود را از حکم بدن و منزل اسفل آزاد کند, در واقع 
خود را یافته و به اصل خود نزدیکی می شود, به طوری که حقایق ذات 
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خود را دریافت می کند, حثّی بی واسطه از ملائکه. زیرا انسان در ابتدای 
سیر به کمال. حقیقت خود را از پشت حجاب ها می بیند, ولی اگر هشت 
و و اس ی 
السلام مي فرمایند: «و ان ژوخ المَوّين ری اتصالا بژوح الله من اتصال 
شعاع السْمس بها»(1) اتصال روح موّمن به روح خدا شدیدتر است از 
اتصال شعاع خورشید به خورشید. در واقع تزکیه عبارت از حرکت از خود و 
در خود و به سوی خود است ولی به سوی خود برتر و عبور از حجاب خود 
نازل. انسان در ابتدای ام خود را همین مرتبه ی نازله ی روح می پندارد, 
ولی اگر حجاب بدن و تعلقات دی را کنار زد, با حقیقت بالاتری از خود 
روبه رو می شود. «خود نازل» حجاب «خود عالی» است., خود نازل که 
محجوب از حق است, حجاب «خود اصلی» انسان است که از حق محجوب 
نیست. چنان خه آهیر المو‌متیخ علیه الشسلام ضت, فو‌مانند: و الحجات بیید ۵ 

ی خَلْقه حلْفْه» (2) حجاب بین خداوند و بین خلق او, خود خلق او می 
ند و لذا اگر مخلوق از محدودیت های خود بگذرد با حقیقتی روبه رو 
می شود که آن حقیقت, همان جنبه ی قدسی انسان است. 


از مباحث قبل روشن شد که نفس, بدن را حمل می کند. نه اين که بدن 
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1- بحار الأنوار, ج 58, ص 148. 
2 کافی, 1 ص 39 1. 


بدن به طور طبیعی در شیب کوهستان, میل به پایین دارد. ولی نفس ان را 
به طرف بالا سوق می دهد. اصول عقلی ما را متوجه می کند که صعود 
نفس به عالم اعلی با اين بدن عنصری ممکن نیست, بلکه صعود آن به آن 
عالم با بدنی نورانی از سنخ ِ» ارفا نکن اسبتم. ان هم بسٍ از 
اه هم تناسخ باطل می شود 
و هم سخن کسی که بگوید علّت حقیقی مردن, ضعف و فرسودگی بدن 
است. چراکه وقتی نفس رشد کرد و دیگر به بدن نیازمند نبود. چگونه می 
شود در بدنی دیگر حلول کند؟ اين کار یعنی کامل, دوباره بدون دلیل ناقص 
گردد و این محال است, پس تناسخ محال است و نیز با توجه به ابزار بودن 
بدن برای نفس روشن می شود آنچه باعث مرگ می شود, کسب استقلال 
نفس از بدن است. و بالثّیع با نزدیک شدن مرگ, تدبیر بدن به وسیله ی 
نفس کم تر می شود, و لاغري بدن در زمان پیری در واقع تحوّل ذاتی 
نزدیک شدن اوست به نشته ی آخروی, و هرچه نفس در ادراک قوی تر و 
به حضرت عقل نزدیک تر شود. ضعف بر بدن بیشتر می شود. 


ملاصدرا«رحمه الله علیه» می فرماید: سازمان بدن انسان در این عالم, 
مثل کشتی محکمی است بر روی دریا که توسط نسیم و وزش باد به 
حرکت خود ادامه می دهد و در مسیری که باد می وزد. به حرکت درمی 
آید, كشتي بدن با وزیدن های نفس و اراده های پی درپی آن, به حرکت 
می اید و چون نفس از بدن قطع علاقه نمود و وزش های اراده ی نفس به 
سکون گرایید. كشتي بدن از حرکت می افتد و اين معنی مرگ طبیعی 
است. و اما 
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اگر , به جای این که وزیدن باد متوقف شود, کشتی بشکند و بادبان ها پاره 
شود. دیگر وزیدن باد ب ۳ نز کشتتی‌شصی کذار.فل ان که اجز آعبدن به 
جهت خرابی و فساد, قادر به انجام فرامین نفس نباشند که در نتیجه نفس 
ناطقه از بدن قطع علاقه می کند و این است معنی «مرگ غیر طبیعی» یا 
«موت اخترامی»(1) 


که البته این موضوع در کتاب «خویشتن پنهان» به تفصیل بحث شده است. 
ص: 55 


مقام خلیفه اللّهی انسان 
اشاره 


روشن شد «در عین این که بدن به عنوان ابزاری در اختیار روح است. دزن 
ی ی یس 
کارگیری بدن کامل می شود ولی در هر حال کرامت ت انسان به بدن او 


نیست ؟»؟. 


کرامت تكويني نوع انسان بدین معنی است که انسان در مراتب وجود 
نسبت به سایر 9 در درجه ای برتر قرار دارد اما نه برتري 
قراردادی که در ذات او دخالت نداشته باشد, بلکه برتری تکوینی. مثل 
مرتبه نور شدید خورشید که به خورشید نزدیک تر است و ذاتاً آن چنان 
است که به خورشید نزدیک است, نه این که قرار گذاشتند آن نور نزدیک 
تر باشد. در مورد انسان هم همین طور است که چون جامع اسماء الهی 
است تکوینا کرامت و برتری دارد و از اين جهت به عنوان خلیفه ی الهی در 
قرآن مطرح است. درآیات 33-0 سوره ی بقره می فرماید: «وَاذ قال 
۷ 
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ي خليقة قالوا اتشقل فیها ن فد فا 
پکشدک ولقدین لک قان ای عم وا لا 
الاسماء کلها نم عرَضَهْم علی الملاتکم مٍ فقال آنیئونی 
ليم الْحکیم* قال يا دمم آنیلهم يأسمانهم قَلقا اه 2 اشامن تال 
قل لکمّ انّی الم غَیْبِ و والارض وم ما | دون وم ثم 
تکلْمُون» وقتی پروردگار تو ای پیامبر! به فرشتگان فرمود: «من در زمین 
خلیقه ای. فزار خواهم داد* آنان: کفتند: ایا در زمین. کسی را قزار مین 
دهی که فساد و خونریزی کند, در حالی که ما تو را تقدیس می کنیم و 
تسبیحج می نمائیم», خدا| فرمود: «من چیزی می دانم که شما نمی دانید» 
سپس خدا به آدم علیه السلام همه ی «اسماء» را آموخت, بعد آن ها را بر 
فرشتگان عرضه داشت و گرمود: «مرا از اسماء ایشان خبر دهید, اگر 
راستگویانید» گفتند: «تو منژهی, ما دانشی نداریم. جز آن که خودت به ما 
آموخته ای. دا خداوند به آدم فر مود: «آن ها را از آن اسماء خبر ده» پس 
چون به اسمائشان خبر داد, خدا به ملائکه فرمود: «آیا نگفتم به شما که 
من دانای به آسمان ها شا تس و رف وان آنچه را آشکار راید و 
آنچه را پنهان دارید؟ » 


از آیات فوق برمی آید که: از اول بنا بوده آدم برروی زمین خلیفه شود و 
از آنجایی که خلیفه آن کسی است که جانشین مُستَحْلَف ۳ 


او را داشته باشد, باید آدم بر روی زمین از جهتی نقش نمایش کمالات خدا| 
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آیات فوق ملاک خلافت الهی را «علم به اسماء الهی» اظهار داشت و چون 
آدم تواننست اسمائی را که به او آموخته شده به ملائکه عرضه بدارد, 
خداوند. به, ملاتکه. فر مود: «نکفتم در موزد خلافت: اد فزن: غیر‌هابی می 
دانم که شما نمی دانید؟». 


ملائکه همه ی اسماء را نمی دانستند و در مقام علم به جامعیْتِ اسماء و 
اظهار آن ها نبودند. هر چند به بعضی از اسماء مثل سبُوح و قدّوس آگاهی 
داشتند بنابراین روشن می شود که خلیفه ی الهی باید اسماء الهی را تماما 
بشناسد و آن ها را ارائه دهد. 


۳ اسلا : یت ۸ و 9 و ار ِ 
ات وا 
زفتن سسشتی ان خااعت باید پاش الا وف انم اسماع را اراد داده 
متخ تن دار ای درجم و ققاعی: است: که.عاانکه ور آن ذرکه تشد و 
خداوند دستور سجده به همه ی ملائکه داد و همه ی ملائکه سجده کردند و 
شیطان که در اثر عبادت به مقام ملائکه رسیده بود و باید سجده می کرد, 
سجده نکرد و از درگاه خدا| رانده شد؛ شیطان اجازه خواست از آن وقت تا 
روز قیامت., با فرزندان آدم دشمنی کند و آن ها را از مسیر بهشت باز 
دارد. حال سخن این است که اگر مقام اسماء منحصر به آدم علیه السلام 
بود, چرا شیطان با فرزندان آدم دشمنی کرد؟ این ها همه می رساند که 
مقام خلافت الهی مقام نوع آدم است و نه حضرت آدم و شیطان با این 


ص: 59 


مسأله ی خلیفه بودن آدم, گواه کرامت خاضّی است براي انسان ها که یا 
ات مین مه و هر را ها انم ارم گرا در 
شخصیت خود به فعلیت می رسانند و يا در عین این که استعداد این 
کرافت. فر .ان ها .هست. به. ان نظر تمی کنتند و خود. را از ترجات عالی 
وجودشان بی بهره می نمایند. علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیه» در 
زابطه:با همین ابه فی, فرمایند: <به نظر مین رسد که قضند متزل دادن آدم 
و همسرش در بهشت,؛ , به منزله ی نمونه ای باشد که خدای تعالی خواسته 
وضع آدمیان را قبل از نازل شدن به دنیا و کرامتی که در منزل قرب 
داشته اند با ان سال تم گنود تشر کمانه که اسان ند عفایل ان همه 
نعمت که در اختیار داشته, خستگی و آلام را اختیار می کند و به جای این 
که سعی کند خود را به همان جا که آمده برگرداند, به حیات سرد دنیایی 
مشغول می کند. خداوتد خواست با این مثال واقعی روشن نماید, هر 
انسانی که راه خطا پیمود, اگر به پرورد کار خقد. رجوع کند, خداوند 5 
دار کرامت و سعادتش برمی گرداند, و برعکس, اگر چنگ به دامن زمین 
زد و از هوس پیروی کرد, به جای برگشت به دار کرامت, به جهِّم برمی 
گردد». چنانچه ملاحظه می فرمائید: داستان آدم , داستان هویت هر انسان 
در هر روز از زندگی او است.(1) 


ص: 59 
1- ترجمه ی المیزان, ج 1, ص 203. برای مطالعه ی بیشتر در این موضوع 


بفرمایید. 


که تا انزایخ 


از مباحثی که در انسان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد, مقام و پایگاه 
اتف نسبت به سایر آفریدگان است. گفته اند؛ انسان برترینر آفریدگان 
امتت «ق موجودی. کامل: تر از اتسان. فخوه تدارت ولی لحن قرأ در اين 
مورد متفاوت است و در برخی از آیات برای انسان به طور کلی مزیت 
قائل شده است و می فرماید: «چ لقذ ؟تّغنا بنی آدم»(1) فرزندان آدم 
مورد تکریم الهی اند. اما در مقابل, آیاتی هستند که انسان مورد نکوهش 
قرار می گیرد و می فرماید: «و ان الائسان حُلِقَ هلْوعا»(2) انسان حریص 
خلق شده است. در بررسی این آیات متوجّه می شویم که گاهی منزلت 
ام وان بت اهر وی مد ها اه دراو عبت رد.ت ای به 
عنوان یک مفهوم اخلاقی و ارزشی. ما صرف نظر از معیارهای اخلاقی می 
توانیم موجودات را با هم مقایسه کنیم و بگوییم این موجود کامل تر از آن 
موجود است. تا رای اک ری 
وا ان ار وا 
خوب تر از گیاه است, بلکه در اینجا به مراتب وجود موجودات نظرداریم. 
مثل این است که می گوییم این تور یدیس از ان نور است, در اینجا یک 
امر حقیقی مورد نظر است نه یک امر ارزشی. اما گاهي مقام و منزلت 
انسان را به عنوان ارزش اخلاقی بررسی می کنیم. مثلاً وقتی می گوییم 
این انسان نسبت به آن انسان شریف تر است. منظورمان از جهت 


ص: 60 


[- سوره ی اسراء؛ آیه 0 70 
2- سوره ی معارح., ایه ی 19. 


ی ها نظر کرده ات یج «و ق 
کر نا نس اد نز به کمال تکوینی انسان دارد, به این معنی که یک 
سلسله امکانات به اسان ها داده که به موجودات دیگر نداده است, نه این 
که می خواهد بفرماید: انسان خوب تر از بقیه ی موجودات است. و آن جا 
هم که در مقام مذمت انسان است و صفات و خصلت های ناپسندی را 
برای او ذکر می کند. گاهی از نظر اخلاقی و گاهی از نظر تکوینی. انسان 
را توضیق می نماید. مثلا وقتي می فرماید: «و خُلِو الائسانٌ صعیفا»(1) 
انسان ضعیف خلق شده, طبعاً یا در مقام مقایسه با موجوداتی است که 
این ضعف ها را ندارند. مانند فرشتگان که دارای نیروهایی بیش از انسان 
هستند و يا احیانا ضعف انسان را در برابر قدرت خداوند, گوشزد می کند تا 
انسان مغرور نشود. یعنی ای انسان اگر کمالی داری. ضعف نیز داری و 
قدرت ها و نیروهای تو در برابر قدرت الهی چیزی به حساب نمی اید . 


اس هت کش اه رات ایا مات اسان تا ایا 
اخلاقی مورد بررسی قرار می دهد مان ای های اخلاقی در رابطه 


با اختیار مطرح می گردد که اگر اختیار نباشد. ارزش اخلاقی هم وجود 
ندارد. ستایش پا نکوهش اخلاقی در حق ۷ رواست که با اختیار خود 


کار پسندیده یا نکوهیده ای را انجام می دهند, پس هرگز صحیح نیست که 
همه ی انسان ها بدون توجّه به راهی که انتخاب می کنند, مورد ستایش 


اخلاقی قرار گيرند. 
ص: 601 


1- سوره ی نساء آیه 28. 


خااضم ان که هه ای انا قراس ره کیرات وش اسان اس 
و در واقع هدف مدح در آنهاء مدح فعل خداست. و اما از نظر ارزشی باید 
گفت: نه همه ی انسان ها بهتر از حیواناتند و نه همه پست تر از حیوانند. 
برخی هم انچنان تنزل می یابند که از حیوان هم پست تر می شوند. پس 
هسان کمماخظاه کردید ابا قرای ناظر نوم نیع گکرامت رای اشار 
است ؛ کرامت ت تکوینی و کرامت ت اخلاقی, همچنان که ناظر بر دو نوع مذفت 
است ؛ مذمّت تکوینی و مذفت اخلاقی. 


کرامت تکوینی انسان چنین است که ترکیب مادی بدن انسان به مرحله ای 
می رسد و دارای استعداد خاصی می شود که روح خدا(1) 


و نفخه ی الهی با همه ی اسماء و صفاتش می تواند در این ترکیب, تجلی 
کند. در آیات قرآن این مرحله از آمادگی مادی را «تسویه» می نامند که از 
نظر لغت به معنی «کامل شدن ترکیب» است و لذا می فرماید: «قاذا 
سوه و تقحْت فیه من روحی...»(2)یس چون خداوند آن را در ترکیب به 
استعداد لازم و به مرحله ی تسویه رساند. نفخه ای ربانی و به مقتضای 
ربوبیت, روح خود را با همه ی اسماء و صفاتش در آن بدن دمید, بنابراین 


روح انسان جلوه ی جامع روح خداست ولی در حد نازله. 
ص: 62 
1- روح خدا به همان معنایی که بحث شد. یعنی مخلوقی از مخلوقات 


خداوند که قوق :لا نکم استتگ: ۱ 
2- سوره ی حجر, ایه ی 29. و سوره ی ص, ایه ی 72. 


راز خلیفه ی الهی بودن ادم 


با توجه به آیاتی که از سوره ی بقره عرض شد راز خلیفه ی الهی بودن آدم 
در بین سایر موجودات. جامعیت اسماء الهی در روح انسان است و می 
توان گفت: خلیفه ی الهی بودن وی یک امر تکوینی است. امری که ملائکه 
هم از ان برخوردار نیستند. 


می دانیم که ملائکه ی مقژبین با سعه ی وجودی که دارند, از جمال و جلال 
خالق خود حکایت ها می کنند و از وجود حق و کمالات وجودی او خبر می 
دهند و او را پاک و منزه از عیوب نشان می دهند که این همان تسبیح 
است. اما هیچ کدام حق مطلب و حق خلافت را اداء نمی کنند, زیرا خليفه 
ی خدا که همه ی اسماء حسنی و صفات علیای خداوند را واجد است, باید 
از همه ی اسماء و صفات او خبر بدهد و خدا را با همه ی اسماء و صفاتنش 
در خود بنمایاند و به این معنا باید در شخصیت خود جلوه ی جامع همه ی 
اسماء الهی باشد و نه جلوه ی بعضی از اسماء او. ملائکه با همه ی قدس 
و طهارت وجودی که دارند و با توجه به سعه ی وجودی که از ان 
برخوردارند و با وجود تسبیح و تقدیسی که می کنند, جون جامعیت اسماء 
حسنای الهی را ندارند. صلاحیت خلافت الهی را واجد نمی باشند. 


آیات 33 تا 35 سوره ی بقره مانند همه ی آیات قرآن, وحی و کلام الهی 
است, هر کلمه و هر اشاره ای از آن بی حساب نبوده و حقایق عالی را در 
قالب امثال و تعبیراتی که به شعور ما نزدیک باشد بیان می کند و می 
خواهد موقعیت انسان را روشن نماید و بر این اساس می توان گفت: 


ص: 63 


اولا: از لحن و سیاق آیات برمی آید که جمله ی «اَجْعلّ فیها مَنْ بْفْسد د فیها 
3 تیک الذماء و تن سبح بعمدک و نُقَدْس لک» اعتراض و بلکه 
خلیفه ی الهی بودن آدم 0 زمینی با شرایطی که در 
مجموع در زمین واقع است - اعم از خونریزی و فساد - مورد سوّال بوده 
که اين خلافت با اين شرایط چطور و چگونه خواهد بود؟ 


ثانیا چرا اين مقام و منزلت به ملائکه که جز تسبیح و تقدیس حق و جز 
اطاعت و تسلیم در برابر خرانم شأن دیگری ندارند و از آن شرایط 
نامطلوب زمینی منزه اند, اعطا نمی گردد و خداوند آنها را خلیفه خود قرار 
نمی دهد؟ جواب خداوند به ملائکه عبارت است از این که «انی الم ما لا 
تَعْلْمّون» شما ای ملائکه چون نسبت به بعضی از اسرار محجوبید چنین 
سوالی را دارید. و لذا بعد از روشن شدن امر, خود ملائکه گفتند: 
«شتحاتک لا علم نا الا ما عَلمتنا اتک ات الَعَلیمْ العکیم»(1) خداوندا ! تو 

بسیار بلند مرتبه و بزرگی, ما علممان در حدی بود که : و 
و نه در حدّی که تو به آن عالم بودی, و تویی علیم و حکیم مطلق. انچه 
ملائکه به آن علم نداشتند همین مسئله بود که خلیفه ی الهی باید چلوه ی 
همه ی اسماء و صفات الهی باشد. لذا می فرماید: «و عَلم ادَمّ الاسْماء 
کلها» یعنی همه ی اسماء را به آدم آموخت و پا توجه به این که واژه ی 
«الاسماء» جمع است, طبعا با رت کلمه ی «کلها» تأکید بر مجموع بودن 
اسماء دارد. یعنی خلیفه ی خدا باید واجد همه ی اسماء الهی باشد و می 
فرماید: 


ص: 604 


1- سوره ی بقره, آیه ی 32. 


آن اسماء را در ظهور جامع به ملائکه عرضه نمود و به آنان خطاب فرمود 
که اگر شما در ادعای خود مبنی بر صلاحیت داشتن برای مقام خلافت, 
صادق هستید, خبر از جلوات همه ی این اسماء در وجود خود بدهید. «نَم 
عضوم اعلی الَملایْکه فقال او نی 9 هَوّلاء آن کنتم صأد قين» سیس 
1 1 بر ملائکه عرضه کرد و گفت: اگر راست می گوئید که می 
توانید خلیفه ی ات باشید, از آن استاء در دهد گویا ملائکه در مقابل 
آن مظهری که اسماء الهی در آن مظهر جلوه گر بوده است. قرار گرفته 
اند و ظهور کامل همه ی کمالات حضرت حق را در آن مشاهده نموده و 
نظری به آن انداخته اند و خبریر از همه ی آنچه دز ان جلوه دید اند, در 
خود ندیدند و لذا خطاب آمد: «اگر در دعوی خود صادقید, به این اسماء و 
صفات که در این جلوه می بینید, در خود نگاه کنید و از آثار این اسماء و 
صفات در خود خبر دهید» «آئبئونی پاسماء هوّلاء» یعنی خود را ببینید و 
قضاوت کنید. آیا مقام خلافت دارید؟ به هفین چهت ملاحظه می کنید جواب 

ملائکه به اين صورت است که: «شتحاتک لاعلم نا الا ماقتنا ژک آئت 
العلیم الحکیم» بعد از نظر در خود و نظر در آن فظهن نامر زبان 
اعترافشان آن است که غیر از آنچه از اسماء به ما تعلیم فرموده ای, 
تخیر نها میم مه متا هقی از ان مها با ای ععضان ها اه نو 


قضیه ی فوق مربوط به ذات آدم باه ا خفن است که کل اسماء در آن وجود 
قبول و ظهور یافت, ولی ما تک تک انسان ها از ان جهت که 


ص: 605 


نا له که رینع.شدا تیم بضان خلیفه عم آلمین ونان تسف انیم کست 
کنیع اند خلافت بالفته حود را به خلافت باعل عبه ال تما 


طبق ایات فوق روح انسان به نحو کلی همه ی اسرار وجود و هستی را در 
خود دارد و هر کدام واجد همه کمالات وجودی در حد قوّه و استعداد هستیم 
و به جهت نوع انسان بودن می توانیم با به فعلیت در اوردن ان اسماء در 
شخص خود, آنچه در وهم ناید. آن شویم و لذا باید از طریق تبعیت از 
شریعت الهی برای فعلیت یافتن در اين مقام همّت کرد و بدانیم با تضییع 
قوّه ها و استعدادها, بزرگ ترین ظلم رل به خود کرده ایم که در اين رابطه 
خذاونت می فرماید: سم بعد خرود الله مق طام کنمه ۱۱ هر که 
حدود و دستورات الهی عمل نکند به خود ظلم کرده است. به همین جهت 
تاکن ای نفتود: در مورد انسان شناسی از نظر اسلام به موضوع خلیفه ی 
الهی شدن انسان باید توچه کامل داشت, همچنا ن که به رابطه ی انسان 
با خدا و با خودش و با دیگران باید توجّه کرد که به صورتی کاملاً خلاصه به 
آن می پردازیم. 


تاه شتاسی و ارفا عنم با جدامین 
ارتباط انسان با خدا 7 م توان سیر از پیگانگی به آشنایی نامید که در 


شویم: 


آ* سیکایمی با دیکران؛ فتشا یعانیی:با گران امن هدن خاطر اسان 
است و باعث می شود تا شخص از دیگران دور بماند, زیرا| نست به 
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1- سوره ی طلاق رت ی 1. 


ناتوانی اش در مورد ارتباط برقرار کردن با دیگران نگران است. در نلیجه 
ی همین ناامن بودن از دیگران. موضع می گیرد و اين طور وانمود می کند 
که مقام و منزلتی دارد و اين موجب می شود تا دیواری بین خود و دیگران 
بکشد و از دیگران جدا شود و در اين رابطه, بی مهری و تنهایی, دست در 
دست هم در صحنه ی زندگی ظاهر می شود. در حالی که در فضای ارتباط 
انسان با خداء انسان به روحیه ای دست می یابد که نتاامنی خاطر در آن,؛ 
جایی ندارد, امیدوار است در مسیر روحانیتی که در ارتباط با خدا به دست 
ی و 
بیگانگی را به یگانگی یدیل نماید. قرآن در رابطه با تبدیل پیگانگی به 
یگانگی می فرماید: «للا من تابِ و آقن و عَمل عَملاً صالحاً ولیک درل 
اللخ تسا نهر سنا و کان ال ور حیما»(1) مگر کسانی که توبه کنند 
و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند. که خداوند گناهان آنان را به 

حسنات مبذال می کند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است. 


2 بیگانگی از خودٍ راستین: در شرایطی که از خود راستین خود بیگانه 
باشیم, شدیدا پراکنده خاطر خواهیم بود. و در فضای متضاد با هر چیزی به 
هر دری می زنیم و به هر راهی می رویم, احساس تقصیر و گناه می کنیم 
و نمی توانیم خودمان را چنان که هستیم با استعدادها و محدودیت های 
خاصی که داریم بپذيريم, و با خود صمیمانه برخورد کنیم, عموما خود را 
چون تاجر ورشکسته ای احساس می کنیم. قران توصیه می فرماید: «و لا 
تکوئوا 
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1- سوره ی فرقان, آیه ی70. 


کالتق تا الا مسا احومة هم »(1)همچون کسانی نباشید که خدا را 
فراموش کردند و خدا نیز آنها ۳۳ به«خود فراموشی» گرفتار کرد. وقتی 

انسان خود را فراموش کند و از خود راستین خود بیگانه شود, دیگر نمی 
داند چه کاری موجب سعادت ۳ موجب شقاوت اه فف: کزدد و 
این اوج بیگانگی از خود است که در اثر غفلت از آشنایی با خدا پیش می 


اید. 


3- بیگانگی با خداوند: آخرین ناامنی, بی معنا بودن زندگی است که با 
غفلت از بندگی خدا پیش می آید و در همین راستا انسانِ جدید که به امور 
مادّی و ابزارهای زندگی بیشتر مشغول شده, بیشتر احساس تهی مایگی و 
بی هدفی و نگرانی و ندامت کاری و یأس و سرخوردگی می کند. زیرا نمی 

داند معنی حقیقی او در راستای فا کف خدایی ظهور می کند که کمال 


هدف اصلی انسان شناسی را می توان فروربختن این سه حصار تودرتوی 
ی ی 
خویش خواهد شد؛ که مراحل آن عبارت است از: 


الق اش با خداوند: اساس اتف با خداوند, خودشناسی است که انسان 
متوجّه می شود خداوند ما را همچنان که هستیم, می پذیرد و به عنوان 
نفخه ای از روح الهی, مورد نظر حضرتش قرار داریم. در مورد 
مخلوقانش, رحمتشش برغضبیش سبقت دارد که گفت: «سبقتث رَحمتی 
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1- سوره ی حشر, آیه ی 19. 


مهجوریت انسان می شود غلبه دارد. در مناجات شعبانیه داریم: «الهی ! لو 
ارت هوانی, لَمْ تهدنی, ولو آزذت قضیکتی, لَمْ ثعافنی» خدایا اگر خواری 
نمی بخشیدی. از این طریق, خطر بی معنا بودن در زندگی برطرف می 
شود و امکان رسیدن به ساحل معانی و روحانیت مورد نظر انسان, ظهور 
وا ان را و یم در یاه ای 
اساس حرکت بر مبنای امیدی است که هر کس در رابطه با خدا در خود 
تا و و ای اهر یواک رت او رن 


در هر شرایطی می پذیرد و در این رابطه می فرماید: « تیاس من تفج 
ال 8 القوم الکاف ون 2 هم کس عر گافران از رهفت.ه لطی دا 
ی 


ب"- آشتی با خود راستین: انسان ها در امنیت و امان آتوی: با خداوند, این 
امکان و آزادی را می يابند که با خود ضصفاته پر حور کته و شش عاند: ور. 
خود بنگرند چون خدا آن ها را پذیرفته است., می توانند خود را بیذیرند و با 
توبه و رجوع به خدا از احساس گناه و عناد با خود دست بردارند و از طریق 
عبادات, خود را در مسیر قرب او که در واقع «مَن» برتر و اصل اصیل هر 
موجودی است. سوق می دهند. در این حال است که شوق دعا و استغفار 
در انسان ظهور می کند و به راحتی تقاضای رحمت و بخشش از 
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1- بحار الأْنوار, ج 26, ص 310. 
2- سوره ی یوسف؛: ایه ی 87. 


درگاه خداوند متعال می نماید و با خود در حالی روبه رو خواهد بود که همه 
ی امیدها در او شکوفا شده و خود را شایسته ی همنشینی با خدا می یابد. 


ج - آشتی با دیگران: ارتباط جدید با خود و با خداء به انسان ياري مهر 
2 زیرا فقط وقتی انسان از خودخواهی های 
افراطی رسته باشد. می تواند دیگران را همسان خود بیابد چون خداوند 
نیز او را همانند دیگران پذیرا شده. در این حال می تواند در روابط خود با 
دیگران از چنان وسعت نظری برخوردار باشد که هرگز انسان های 
خودخواه در جان خود تصوّر چنین مهربانی هایی را بر دیگران نخواهند 


امام سچاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق از خدا تقاضا می کند 
«اللَهْمٌ ضل علی فحتّد و آله. و سَددّنی لأنْ اعابض من عَسّنی بالضج, 
وَآجْزی من هجرّنی این انیت قن حرعین تال "وآکافی مَنّ قطعنی 
بالطْله, و اخالف من اعبابنی: الی خسن الذکر, و آنْ 1[ وأعْضَیَ 
غن السّیتّه. .۰ ای خدا: درود بفرست بر محشّد و آل محشد. و یاریم ده تا با 
کسی که فرییم داده با پند و اندرز برخورد کنم, و بر کسی که از من دوری 
کرده به نیکی پاداش دهم, و پاریم کن تا جواب کسی که مرا از منافع ام 
محروم کرده, با بخشش جواب دهم و جواب ان کس را که قطع رحم 
کرده. وصل رحم دهم و در جواب کسی که غیبتِ مرا کرده. متذکر نیکوئی 
هایش شوم و پاریم کن تا شکر نیکی تو را به جای آورم و از بدی های 
افراد چشم بپوشم. 
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این است ثمره ی آزادی از خود و آشتی با دیگران و این است نتیجه ی 
انسان شناسی و معرفت نفس؛ که انسان بداند چگونه بر نفس خود 
مسلط گردد ؛ زیرا در دنیا فقط یک نیرو و یک آزادی و یک عدالت وجود دارد 
و آن نیروی «حکومت بر خویشتن» است و هرکس به اندازه ای که برخود 
تا موه و تا دی ی ها کی وه 


دارد و آن دوست داشتن دیگران است مانند دوست داشتن خویش. 


که در نهادش نهفته است بیدار ساخته و از این طریق به خود برین و 
راستین خود که در همه ی عوالم حاضر است. دست يافته است و لذا باید 
بتواند با خدا و با خود و با دیگران اشتی کند. در راستای چنین اهدافی لازم 
است توانایی های نفس ناطقه از یکی طرف و حجاب هایی که مانع می 
شود تا انسان به حقیقت خود دست یابد, از طرف دیگر شناخته شود که ان 
شاءالله در مباحث بعدی به ان پرداخته خواهد شد. 


هدف نهایی حقیقت انسان 


هر ادراکی برای ادراک کننده يا مطبوع است يا غیرمطبوع؛ و پا این 
عضو ادراک کننده نسبت به آن مدرک خنثی است. به اين معنا که هر قوه 
ای کمالی دارد و لذّنش در درک آن کمال است, لذّت قوه ی شهویه آن 
چیزی است که برای آن خوشایند است مثل غذا و نکاح. همچنان که لذّت 
قوه ی غضبیه به چیرگی بر دیگران است و لذّت قوه ی واهمه, 
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امیدواری های خیالی و آرزوهای بلند دنیایی است. ولی برای قوه ی عاقله 
«حق» لت بخش است. به طوری که عقل دوست دارد آنچه را واقعیت 
دارد بیابد و از کشف واقعیت مسرور می شود. 


به عبارتی کمال قوّه ی شهویه, جلب منافع است و کمال قوّه ی غضییه, 
دفع مضار است و کمال قوّه ی واهمه, تصوّرٍ دست یابی به ارزوهایی است 
که می پندارد. همچنان که قوّه ی باصره از شکل های زیبا و رنگ های نیکو 
لدّت می برد و يا قوّه ی سامعه از نفمه های موزون لذّت می برد و یا قوّه 
ی شامه از بوی خوش فتلدد منود 


آنها برای قوّه ی عاقله لذّت نیست, عقل از حق لذّت می برد و هرکس به 
اندازه ای که اسیر قوایی از قوای حیوانی باشد, از حق محروم و محجوب 
است و چنین کسی مطلوبش حق نیست و از حق لذّت نمی برد. همچنان 
که یک حمار آن قدر که از جماع لدّت می برد, از علم لدّت نمی برد, و بر 
عکس. عقل به اندازه ای که حق رای تیه کنو در منتهای لدّتِ خود 
0 


هر انسانی دارای قوّه ی شهویه و غضبیه است؛ منتها تا زمانی که قوای 
مملکت بدن در تحت فرمان عقل درنیامده اند, این مملکت در هرج و مرح 
و در بی سر و سامانی است و مدینه ی فاضله اش محقق نشده است, 
بلکه همواره بین قوا با همدیگر و قوا با عقل, جنگ و دعوا است. نفس را 
در این حالت «نفس مُصْطربه» گویند, چنین نفسی در این حال به مقصد 
اصلی اش که «عندّ مليک مُفْتٍَر» بودن است. دست نمی یابد. هدف نهایی 
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حقیقت انسان عبارت است از این که عقل خود را از حاکمیت غضب و 
شهوت آزاد کند و آن را به سوی توجه به حق سیر دهد تا به هدف حقیقت 
انسانی خود دست یابد و لذائذ ابعاد حیوانی خود را هدف نهایی خود 
نیندارد. اساس سلوک معنوی این است که رجوع انسان در هر حال به 
سوی حق باشد و لازمه ی چنین رجوعی ان است که انسان به شهوت و 
غضب و واهمه اصالت ندهد. زیرا در آن صورت از هر انچه را شهویه و 
غقضبیه بپسندند, تبعیت می کند و به راحتی و بدون هیچ حجت شرعی, اسیر 
کبر و کینه نسبت به افراد دیگر می گردد و نمی تواند بدون رقایت های 
شیطانی عمر خود را بگذراند. لازم است که انسان در همه ی این مور 
اصل را بر آن بگذارد که از عقل پیروی کند تا به سوی حق رهنمون گردد 
زیرا عقل آزاد از غضبیه و شهویه و واهمه, انسان را به سوی حق می برد 


نفس مطمند 
چون عقل بر قوا مستولی شود و مملکت نفس را آرام کند و اهل آن را 
مطیع خود نماید و همه ی قوای حیوانی به دین عقل متدین شوند, جان 


انسان سرو سامان می گیرد و نفس ناطقه آنچنان در تعادل قرار می گیرد 
که به آن نفس مطمئنه گویند و شأآنش «ارجعی الی ر بِ» است که 
حضرت حق در سوره ی فجر فرمود: «یا ۳ ال الَعَطمیتَة* اجهی 

آآی ۱ 0 
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1- سوره ی فجر, آیات 27 و 28. 


پروردگارت برگرد. چنین دعوتی حکایت از آن دارد که نفس در این حالت 
همواره نظر به حضرت رب دارد و ازاد از نظر به خود. همه چیز را در اینه 
ی ربوبیت حضرت حق می یابد. 


آن گفته اند؛ 

اگر 

لذت, ترک لذت بدانی 

کر 

لت نفس, لت نخوانی 

لطافت نفس انسان 

لام ات این فطل زا خمام وشوو در فظر داشهه بشید که شم نامه 
ی انسانی, وجودی بسیار لطیف است, به طوری که به هر چه روی آورد. 
به صورت او درمی آید. لذا اگر به عالم عقل نظر کرد. عقل می شود و اگر 
به عالم محسوس نظر نمود. صورت محسوس در جان او ثبت مي گردد. 
اه او و ار 
نفس ناطقه هرگز مجهول مطلقی را طلب نمی کند و از آنجایی که عقل, 
خود دا فن طلیص راید حم سا اخفال بشتاشیة وی تخوه اخالی:ا استاشته 
شود. وقتی متوجه شدیم نفس ناطقه به جهت لطافتی که دارد به هر 
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چه روی آورد, به صورت او در می آید می توان گفت: نظرربه حق موجب 
می شود تا نفس انسان, حقانی گردد و صفات الهی در او تجلی نماید. 


سوال: اگر «حخق» مطلوب حقیقی عقل است و آن زا اجمالا می شناد و 
اتصال با حق را طلب می کند و آنقدر لطیف است که اگر با حق روبه رو 
شود. حق بر او اثر می گذارد و نفس ناطقه به راحتی از حق اثر می پذیرد 
و یک نجوه اتصال برایش حاصل می شود, چرا بسیاری از انسان ها نه تنها 
حور طلب نمی کنم‌اکم از آن فراوی,هستتد ذر حالی که اکر اجمالا آن 
شا هی شتانسته اند آن ان فراری باشند؟ 


جواب: چون نفس ناطقه مدت طولانی با دنیا و حشیات انس گرفت. 
همچون دستی می شود که مدئی 0 اند و از حالت عادی 
خارجح شده و لذا آنچه را باید حس کند, حس نمی کند. در این حال باید 
دست از يخ فاصله بگیرد و دردی را هم که لازمه ی برگشت به تعادل است 
تحمّل کند تا به خود اید. قصه ی انسان هایی که از حق فراری هستند از 
همین قرار است که باید درد دوری از مأتوسات دنیایی را تحمل کنند تا به 
ود ابندر هنز کب بعتی»« تخل درد ناشن ازراتتق سا یا آنهایی که در راه 
تزکیه قدم زده اند, و بر تزکیه ی خود پافشاری کرده اند, آیا به اين نکته 


نرسیده اند که: 

اوقات خوش آن بودکه بادوست به سر 
شند 

باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود 
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حجاب های نفس 


لازم است بدانیم حجاب هایی هستند که ما را از مشاهده ی حقایق الهی - 
که کمال حقیقی جان ماست - محروم کرده اند که می توان ان ها را در دو 


1- حجاب انانیت يا خودبینی و خودپسندی و خودپرستی: این حجاب بسیار 
به انسان نزدیک است.چون به نحوی در رابطه با خود اوست. گفت: 


توخود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 
خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود 


همین که انسان به خودش به نحو استقلال و جدا از خدا بنگرد و متوجه 
مخلوقیت صرف خود که عین اتصال به حق است. نباشد حق از او دور می 
شود و دل به جای نظر به حق, اسیر سردي نظر به خود و خودیت می شود 
و از شور و نشاطی که با نظر به حق می توانست به دست اورد. محروم 
می شود ولی وقتی انسان وجود خود را عين اتصال به حضرت حق یافت و 
با تمام وجود کمال خود را در نظر به کمال او جستجو کرد, حجاب انانیت 
همچون دودی به هوا می رود و انسان خود را در معرض انواع تجلیات انوار 
الهی می یابد و واردات قلبیه دائما متذکر حضور حق و نظر به حق می 
گردند. این راه روشنی است که انسان ها باید در مسیر زندگی طی کنند, 
هر چند مدت زیادی باید در راه باشند. 


2- حجاب بدن: تخضر. خخايی. که هرز کشن.باید بتضاسه. و از ان نهر کید 
حجاب بدن است, همین که انسان بدن دارد و نفس ناطقه ی او مشغفول 
تدبیر آن است., از بسیاری از کمالات معنوی محروم است. گفت: 


چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس 
که در سراچه ی ترکیب, تخته بند تنم 
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تافو یر تن ور کیت رخا ان متفه لیت: تمسین در یی در 
انسان از حقایق عالیه ی عالم عقل محروم است, چه رسد که بدن را در 
چشم خود عمده نماید و بخواهد آن را در لذات دنیوی فرو کند. گفت: 


این 
سرا و باغ تو زندان توست 
ملک 
و مال تو بلای جان توست 


حاصل کلام اين که اگر از آنچه ما را از حق مشغول می کند - چه از نوع 
حجاب انانیت و چه از نوع نظر به بدن - فاصله بگیریم و کل جان مشغول 
کل وجود حق شود, به مطلوب حقیقی جان خود خواهیم رسید و آن چنان 
لذّتی نصیب نفس ناطقه می شود که با هیچ لذّتی از لذائذ مای قابل 
مقایسه نیست., در چنین شرایطی انسان را نمی توان از حق دل برکند و 
ی ی که 


به 


صحرا بنگرم. صحراء ت وینم 


به 
دریا بنگرم, دریا تِ وینم 
به هر 

جا بنگرم, کوه و در ودشت 
نشان 


از قامت رعنا تِ وینم 


ما روت تیه هن ات کت اسان ات الم را اس اس 
اسماء الهی ببیند. پس در واقع با رفع حجاب های مذکور انسان با واقعیات 
ان طور که هستند مرتبط می شود و هدف اصلی معرفت نفس و انسان 
شناسی همین است که انسان متوجّه مقصود اصلی خود شود و جان خود 
را به غیر ان مقصد مشغول نکند و به این معنا با خدا اشتی نماید و به 
وعده ی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم امیدوار باشد که به 
اصحاب خود وعده دادند: 
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«سترون رَبَکُمْ ما ترون الْقَمر لیلَة البدر»(1) به زودی پروردگار خود را 
را فقم تک ریگ 


وقتی خداوند می فرماید: «أقم الطّلاة لِذِکُری»(2) نماز را برای یاد من به 
پای دار ؛ پیام می دهد که باد خدا| غذای جان انسان ها است و برای تغدبه 
ی جانشان نباید به غیر خدا مشغول باشند که به چیزی غیر از مقصد و 
مقصود جانشان مشغول شده اند. به گفته ی لسان الغیب: 


دلا 


دائم گدای کوی او باش 


کم ان که لت شا وهای ند 


می فرماید: حقیقت تو عین نیاز_به حضرت حق است و دولت تو چیزی جز 
ارتباط با حق نیست, پس دائماً با رعایت دستورات الهی, گدای کوی او 
باش تا دائما در دولت حقیقی باشی. بدون شناخت حقیقت انسان محال 
است جایگاه حقیقی دستورات دین شناخته شود. همچنان که با غفلت از 
حقیقت انسان سیره ی انسان های کامل یعنی ائمه ی معصومین علیهم 
السلام معنای خود را از دست می دهد و دیگر آن طور که لازم است به 
امام معرفت پیدا کنیم و بر مبنای آن معرفت اطاعت نمائیم پیش نمی آید 
وآن حالت از منظر انسان خارج می شود با خیالات خود زندگی می کنیم و 
بر همان اساس دوستی ها و دشمنی های خود را شکل می دهیم. گفت: 


هر 
کسی از ظن خود شد یار من 
وز 
درون من نجست اسرار من 
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1- بحار, ج 91, ص 128. 
رم ام ای 14 


عوامل آزادي نیروی شگرف انسان 


عرش طحوا رخ انسانذر خلا[, گفتگوهایش کلمه ی «من» و يا «خودم» 
را مطرح می کند, بعلی انسان در جمیع انات وجود خود, علاوه بر پدیده 
های خارجی, حقیقتی از خود را مشاهده می کند که غیر از پدیده ها و 
اعضاء بدنی اوست. و با این که بدن خود را فراموش می کند. ولی از خود 


هرچه در احوال اقوام و ادیان مختلف بررسی کنیم. یک نکته همواره به 
چشم می خورد که بشر متوچّه شده برای به خود آمدن باید با غرایز و 
امیال نفس مخالفت کند. زیرا فرورفتن نفس در هوس ها و خواسته های 
خویش؛ او را از پرداختن به حقیقت خود منصرف و به خارج از خود جذب 
می کند و در نتیجه نیروی شگرف نفس را که باید صرف اصلاح خود کند, 
در هوس ها پراکنده می نماید. فلسفه ی همه ی ریاضت ها؛ تقویت حقیقت 
تخس ناطقه اسست تا با حذف زوانده قوات تبروخ فوق العاده ق خود را آزاد 
کند و توان سیر به سوی مطلوب اصلی را بازيابد. آن روایتی هم که می 
فرماید: «نژد رسول الله صلی الله علبه و الم و سم ضحنت شید که باران 
عیسی علیه السلام روی اب راه می رفتند, و حضرت فرمودند: اک 
یقینشان بیشتر بود, روی هوا راه می رفتند»(1) متذکر معناي احیاء قدرت 
نفس است از طریق یقین و اعتماد کامل به حضرت حق. 


دین فطری, انسان را به زهد دعوت می کند و زهد انسان را به عرفان و 
شناخت هرچه بیشتر نفس راه می نمایاند. پس مستقر شدن یک دین بین 
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یک امّت و جای گرفتن آن در دل ها, ی 
طریقه ی عرفان نفس را اختیار کنند ۰ از طرفی کشف چگونگی نفس در 
قیامت - یعنی جایی که حکم بدن عنصری و دنیایی نافذ نیست - و نیز 
کشف مواقف قیامت. همه و همه اینه ی نمایانی است برای پی بردن به 


وقتی متوجّه شویم «صراط» ظهور نفس است در موقف خاصٌ خود و 
«نشرصخف» بروز و9 ظهور ملکات نفسانی است پا توجه به موقعیت 
اتنان در قيافت, آنگام عجایب تفن بر ای سالی. محمق آشکار فی: نود 
تنها طریقه ی صحیح, ی 
برای سالک باشد. بنا به فرمایش علامه ی طباطبائی«رحمه الله علیه» 
تنیجه»(1) تخت ی ی باشد نزدیک ترین 
را اش یل و مارا ات مت سر تا رس آاع ات 
که فرد را به معرفت رب می رساند.(2) 


و این نحوه معرفت نفس آن معرفت نفسی است که «دین» به آن دعوت 
می کند و نفس را 1 از آیات پروردگار بلکه نزدیکی برین اند های 


بو درد کار صی داند. وقتی می فرماید: «یا ایها الذین امَتوا عَلَیکَم 
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1- رساله الولایه, انتشارات الدراسات الاسلامیه, قم. ص 37. 

2 آنچه در بعضی موارد تحت عنوان احضار روح به چشم می خورد و بعضاً 
کتاب های قطوری در اين مورد نگاشته می شود, در عین این که یک نکته 
بدیهی را روشن می کند که نفس انسان مجزد است و بر گذشته و آبنده 
آگاهی دارد و چند نمونه ی اين آگاهی ها را هم از طریق احضار روح ارائه 
می دهند, هیچ ارزش معرفتی دیگری ندارد و بیشتر یک سرگرمی غير 
مفید, بلکه در بعضی موارد مضر خواهد بود. 


آلفْسَکم1(»2) ای مومنان ! به خود بپردازید. می خواهد بفرماید راه تم 
همان نفس است و نفس راه است و نه راهرو. پرداختن به نفس این 

را روشن می کند که اگر از نقطه ی سیر نهايي نفس ی 
است - غافل ی نم خدا در واقع غافل شدن از خود است که در 
آیه ی «تَشواللة قَانساهم آئْفسَهّم»(2) بر آن تاکند فی کند وف فرماید: 
خدا| را 7 
کردیم, به طوری که به یاد همه چیز هستند مگر به یاد خودشان. زیرا 
خداوند مقصد اصلی نفس آنها بود و چگونه می شود مقصد اصلي یک 
موجود فراموش شود و باز ان موجود معنی حقیقی خود را بداند. 


سبب محرومیت نفس از حقایق 


با توجه به این که نفس ناطقه. حقیقت مجردی است از جنس عالم 
ملکوت. این سوال مطرح می گردد که چگونه نفس انسانی گرفتار اهداف 
پراکنده می شود و از حقایق محروم ففه. حور ؟ در جواب باید گفت که 
غیب قرار می گیرد, با اين که آینه استعداد نشان دادن صورت ها را دارد 


ولی ممکن است شرايطي پیش آید که آینه نتواند آنچه را در برابرش قرار 
دارد نشان دهد. بزرگان علت دیده نشدن صورت ها را در آینه پنج 
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1- سوره ی مائده, آیه ی 105. 
2- سوره ی حشر, ایه ی 19. 


چیز معرفی کرده اند .ان را با نفس ناطقه ی انسانی مقایسه کرده اند. 
موانع پنجگانه عبارت اند از: 


1- آینه هنوز کامل نشده و بالقوه باشد, یعنی مواد اولیه ی آینه آماده است 
ولی هتفر آن طور که باید آینه صیقل نخورده و کامل نشده است(1) مثل 
فش نی یل کهبه کت ضعقی که دارد هت عامم حضیفی دز آنعلی 
نکرده, زیرا هنوز ریاضت های عقلی و عملي لازم را انجام نداده است. 


2 > ایته چرکین شده و.زنی زدم است؛ متل, خراب. .شدن: تفن به. جهت 
گناهان که صفای قلب و طهارت نفس را ضایع می کند. زیرا هرگونه 
اشتغال به امور حیوانی, نقطه ی سیاهی است بر صورت اینه ی جان 
انسان و اگر اين امور متراکم و کثیر شوند. نفس انسان فاسد می شود و 
نسبت به انچه برای آن خلق شده. تغییر مسیر می دهد و هر چه نفس به 
جهت معاصی و اشتغالاتِ دنیایی, فاسد شود, به همان اندازه از تجلی نور 
حق در جان خود محروم می گردد. خداوند می فرماید: «کلا بل ران عَلی 
قلوبهم ما کار ها تکسیون»( 2 قلت این که.جان بخضی ها قیامت را تضدیق 
نی کند این است که اعمال شان, غباری بر قلب هایشان شده همچنان 
که پیامبر اکزم ضلی الله علیه و اله و سلم می قرفایند؛ «آن که به کناهی 
نزدیک شود, عقلی از وی جدا 
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1- در قدیم آینه ها از فلزی بود که صیقل می دادند. 
2- سوره ی مطففین, ایه ی 14. 


می گردد که هرگز به سوی او بازگشت نکند»(1) 


به این معنا که در نفس او کدورت ینش ی آید و از درک حقایق عالیه به 
همان اندازه محروم می شود. 


3- آینه را در جهتی که صورتِ مورد نظر در آن جهت قرار دارد نگرفته ایم؛ 
مثل این که شی مورد نظر در پشت اینه قرار دارد. شبیه این که نفس 
ناطقه مقصد و مطلوب خود را فراموش کند و جهت اینه ی جانش را به 
چیزی غیر از حق انداخته باشد و امور غیر حقیقی را مطلوب خود قرار 
دهد. در این جا قلب, فاسد نیست ولی حق در ان تجلی نمی کند, زیرا در 
اين حال انسان طالب حق نیست؛ مانند کسی که مرتکب گناه نمی شود, 
ولی تمام همّت خود را صرف طاعت های بدنی و يا تهیّه ی اسباب زندگی 
دنیایی کرده و فکر خود را به تأمّل در عالم معنا و ملکوت اعلی معطوف 
نمی دارد, در نتیجه *خبزی از حفایق:بر آه منکشف نمی شوده مکر آنچه را 
در موردش آنديشه می کند. 


4- میان آینه و آن شی, چیزی - مثل پرده - حایل باشد. مانند نفسی که 
شهوتِ خود را به بند کشیده و آزادانه قصد تحقیق دارد, ولی با برداشت 
های پیش ساخته که در افکار مردم جاری است و یا با عقاید دوران کودکی 
از دین, خود را محجوب گردانیده و همین باورهای غلط که از اوان کودکی 
به تقلید با در اثر حسن ظن قبول کرده, میان او و حقایق عالیه پرده 
کشیده و مانع انکشاف چیزی از حقایق عالیه در قلبش 
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1- - فیض کاشانی, المهجه البیضاء ج5, ص24. رسول خدا صلی الله علیه 
هسام ی فومات قمن قفاوت ها فا قهعصا ز عحالیه آنداه 


شده است. این حجاب, حجاب شگرفی است که بیشتر متعضبین قشری 
حتّی با اطلاعات زیاد دینی در آن افتاده اند. این ها با همه ی تلاش سعی 
می کنند از همان برداشت اولیه و عوامانه ای که از دین دارند دفاع کنند و 
با همین اعتقاداتِ تقلیدی خود از حقیقت به دور افتاده اند در حالی که تنها 
در فروع دین آن هم برای غیر مجتهد, جای تقلید هست و نه در اصول دین 
و نه در درک حقایق دینی و معارف الهی. 


5- اصولاً جهتی را که شي مورد توجّه درآن سو است. نمی داند تا آینه را 
بدان سو قرار دهد؛ ؛ مثل عدم آکاهی تفنین به روشی. که با یذ از طریق آن 
به حقایق دست یابد. زیرا طالب علم از هر طریقی به علم دست نمی یابد 
مگر این که از مقدمات و ترتیب های لازم بهره جوید, آن تر تییت. که علما 
معتبر بارها امتحان کرده اند و به وسیله ی آن به مقاصد عالیه دست بافته 


اند. 


1 ین ها موانعی بود که مانع رسیدن نفس ناطقه به حقایق عالم قدس می 
ی اولیت اش:بزای درک سایق اشتباء 
آمادگی دارد. چنانچه پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
«لوّلا آنَ السّیاطین یخومُون علی قلوب بنی ادَمّ لتظژوا الی مَلکوت 
السماء»(1) اگر 9 قلوب فرزندان آدم را احاطه نکرده بودند. هر 
آینه می دیدند حقایق و ملکوت آسمان را زیر هر نفسی برای درک 
ملکوت آنتمان: ها پذیزش داتی دارد, مگر این که موانع فوق, عارض آن 
شود. اگر این موانع از قلب انسان - که همان نفس ناطقه است - مرتفع 
گردد, در آن صورت ملک و 
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1- بحار الأنوار, ج 56, ص 163. 


ملکوت به همان گونه که هستند بر او تجلّی می نمایند و همان می شود که 
قرآن در موردش فرمود: «قَدٌ آفلح من رکیها و فد خابِ من دسیها»(1) 
کسی که نفس خود را از موانع قرب آزاد کرد پیروز شند و کسی که آن را 
در غبارهای هوس دفن کرد. بازنده گشت. (2) 
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1- سوره ی شمس؛ آیات 9 و 10. 

2- ملاصد | در کتاب اسفار اربعه در جلد 9 ص‌ 06 تحت عنوان «سبب 
خلو بعض النفوس عن المعقولات و حرمانهم عن السعاده الأخرویه» آنچه را 
در بالا عرض شد به این شکل اورده: «اعلم ان القوه التی هی محل العلوم 
۵ الشغازی فقو اسان ضی اه المییرن اخنمه الحمارح و اا عصاء 
المستخدمه لجمیع المشاعر و القوی و هی بحسب ذاتها قابله للمعارف و 
العلوم کلها اذ تستها الی الصور العلمیه تسته المراه الی صور الخلونات و 
الخضرات: و انما الفانع سن انکشاف الصور العلمية لها اخد آموز حمعنة 
کما ذکره- بعض آفاضل العلماء فی مثال المرآه. آولها نقصان جوهرها و 
ذاتها قبل آن یتقوی کنفس الصبی فانها لا بتجلی لها المعلومات لنقصانها و 
ی 3 هد باراء تعضان جههر الفراه:و دانها کهو‌هر الخدید فیل آن 
یذوب و پشکل 1 و یصیقل. و الثانی خبت جوهرها و ظلمه ذاتهاککدوره 
لیات ما ای یل ان وه ای ی کم اس فا 
بتع ضفاء القلب و ظهارخ. لتق بو سااع‌ها فمتع مور الحق, قبها نقدر 
طلا هغراکا عصداء المرآه‌وحتها و کذفرتها العاعه من ظمدر ااصوره 
فیها و |ٍن کانت قویه الجوهر تامه الشکل و اعلم آن کل حرکه آو فعل 
وقعت من النفس حدت فی ذاتها 2 فان کانت شهویه ان وین 
ضارت بحخشیها عانقه من الکمال العیکن فی خعها و آن کانت ععلیه: ارت 
تجسها تاقعه فن. کمالها. اللاتق خعل انسعال. نامر حنوای. دتبوع, کنکتد 
سوداء فی وجه المرآه فلذا تکثرت و تراکمت آفسدتها و غیرتها عما خلقت 
لاجله کتراکم الغبارات و البخارات و الأْصدیه فی المرآه الموجبه لفساد 
جوهرها. و الثالت آن تکون معدولا بها عن جهه الصوره المقصوده و الغایه 
المطلوبه فان نفوس الصلحاء و المطیعین و آن کانت صافیه نقیه عن 
ای را ی را 
ما تضخ فیه یه الق اما لت تطلت الحی.ه ام تحاز شطظه. الختاایف 
و عدلت غن. الطونی. الموری. الم حاتت: الملکوت و هو ضرف الفکر .ی 
التعادی الحفعه و الیل فی ابات. وید ه رای احضره: امه 


بصرف الهم_ الی آعمال تیه شک سر عیه رف اوران ق اد کار «وضتعنه مق 
غیر تدبر و تأمل فیها و فی الغفرض من وضعها فلا ینکشف لهم الا ما توجهت 
الیه هممهم من تصحیح صوره الأعمال و الطاعات و دفع مفسدات النسک 
من القیام و الصلوات و غیرهما |ٍن کانوا متفکرین فیها و ذا کان تقیدهم 
ترحته الطاعات مه فضیل حسات الاغمالن ماعارعن انکشات جلف لحم 
کما طظنک«فین ضرف الهمة الن سقوات الدیا و غلانعها: فکیی: لا منم نو 
الکشف الحقیقی و هذا فی مثال المراه هو کونها معدولا بها من جهه 
الصوره الی غیرها. الرابع الحجاب المرسل فان المطیع القاهر للشهوه 
المتجوی للعکر القاضد لتحضیل العلم قد لا بنکشی: لهحفیفه فطلوبه الذی 
قصده لکونه محجوبا عنه باعتقاد مقبول للناس سبق الیه منذ الصبا علی 
وجه التقلید و حسن الظن یحول بینه و بین حقیقه الحق و یمنع آن ینکشف 
فی قلبه خلاف ما تلقفه بالتقلید و هذا آیضا حجاب عظیم حجب به آکثر 
المیکلین و الشعضس للیداهت بل اکثر الخشفویه ال الخل: الضّلاج 
فانهم محجوبون باعتقادات تقلیدبه رسخت فی نفوسهم و تأکدت فی 
قلوبهم و صارت حجابا بينهم و بین درک الحقائثق و هذا فی مثالنا حجاب 
ی الخامس الجهل بالجهه التی منها بقع الشعور 
بالمطلوب و العثور علی الحق المقصود فان طالب العلم لیس یمکنه 
1 تاتعطلفت من ای ریق کان پل ال دک ااسعلفی ه احخصات 
التی تناسب مطلوبه حتی آذا تذکرها و رتبها فی نفسه ترتیبا مخصوصا 
مقررا بین العلماء النظار ذوی الاعتبار فعند ذلک یکون قد عثر علی جهه 
فیتجلی له حقیقه المطلوب فان العلوم المطلوبه التی بها تحصل السعاده 
لاخرویه لیست قطریه فلا تقتتص الا بشبکه العلوم الحاصله ولا بل کل علم 

غیر اولی لا یحصل الا بعلمین سابقین یاتلفان و یزدوجان علی وجه 
مخصوص فبحصل من ادوجهمًعلم لت علی تال ما بحصل النتاج من 
اتجواج الفعل و الاسعی فان لکل. همکن. تعلول غلم. مضه لا بفکر: 
حصول شی ء من ذوات العلل و الأسباب الا من طریق سببه و علته فکذلک 
العلم بها لا یحصل لا من جهه العلم بأسبابها و عللها فالجهل باصول 
المعارف و بکیفیه ترتيبها و ازدواجها هو المانع من العلم بها و مثاله فی 
المرآه هو عدم المحاذاه لها بالجهه التی فیها الصوره المرئیه فرب صوره لم 
تکن محاذیه للجهه التی فیها المرآه بل مثاله آن یرید الانسان مثلا آن یری 
قفاه فی المرآه فیحتاج الی مرآتین ینصب آحدهما وراء القفا و الأخری فی 
مقابلتها بحیث یبصرها و یراعی مناسبه مخصوصه بین وضع المرآتین حتی 
ینطیع صوره القفا فی المراه المحاذیه للقفا للقفا ثم تنطبع صوره هذه المراه فی 
المراه الأخری حتی تدرک العین صوره القفا کذلک فی اقتناص العلوم طرق 
عجیبه فیها انتقالات آعجب مما ذکر فی المرآه و بعز علی بسیط الأأرض من 
تمدخ الی یه الاهنداع ها من هیالاسات الما فد لس الباطفه ف 


معرفه حقاثق الأمور و الا فکل نفس بحسب الفطره السابقه صالحه لأن 
تعرف حقائق الأشیاء لأنها آمر ربانی شریف فارق ساثئر جواهر هذا العالم 
بهذه الخاصیه و ما ورد عنه (ص): لو لا ان الشیاطین یحومون فلت قلوب 
بو آحم لنظر وا الق ملکوت الستاة آشانه الی هه العانله دعوم الحصب 
الحاناه سین توف الا شاه سعالم العلکمت ادا هه الحعت و 
آلس‌انع فلت الاشان اد ففشنسه الا طفت حلی میم الملی و 
الملکوت و هیثه الوجود علی ما هی علیه فیری ذاته فی جنه عرضها 
السماوات و اأرض بل یری فی ذاته جنه عرضها آوسع من عرض 
السماوات و الأُرض لأنهما عباره عن عالم الملک و الشهاده و هو محدود و 
آیا عال. الصلکفت, و الکفاتی ااعفلنه: مه الأسرار الغانته. مر فا هده 
الخواشن المحضوضه. بادرای التضیری فلا نهابة لفاء و حمله کالم الملی :و 
الملکوت [ذا آخذت دفعه تسمی الحضره الربوبیه لأّن الله محیط بکل 
الیی ات اد سس کی ارس رات الم ماه و ماه فم افماه 
را و رن 
الجنه عند آخرین و یکون سعه المملکه فی الجنه بقدر سعه المعرفه و 
بمعدان ما تجلی, لانسان من الله و صفانه و افقاله .و نها المراد من 
الطاعات و آعمال الجوارح کلها تصفیه القلب و تطمنر التفست. ۵ جلاه‌ها 
باصلاح الجز ء العملی منها قو آفلح ‏ من رّکاها و قد د خابِ مَن دساها و نفس 
الطیارم ها لضفاع انم مار بالحقیقه انها آمر عدمی و الاغداق لیشت 
من الکمالات بل المرا متا خصول نها اانمان ان اشران تفر اسر فد 
الله و آفعاله و کتبه و رسله و الپوم الأخر و هو المراد بقوله تعالی قَمَنْ 
پرد اللهّ ان مدید شرع خی لاسام نفع علی تور مق رد فشرح 
بات کاس الحکن العیلهو ار اه التیه اش بش فالم تم امن هه 

الجامع لهما و هو المومن الحقیقی بلسان الشریعه و ذلک الفوز العظیم» 
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چگونه شروع کنیم؟ 

سعدی حجاب نیست. بق اه پاک دار 

زنگار خورده, چون بنماید جمال دوست 

می فرماید: باید موانعی را که خودمان بین خود و خدا ایجاد کرده ایم 
برطرف کنیم تا خداوند از طریق قلب پاک شده ی ما از غبار اخلاق رذیله. 
جمال خود را بر ما نمایان سازد. 

از حضرت عیسی علیه السلام داریم که فرمود: «علم در دل های شما 
استوار است. در پیشگاه خداوند موّدب به اداب روحانی و متخلق به اخلاق 
انبیاء 
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و صدیقان باشید تا علم از دل های شما آشکار و و شما را 
فراگیرد»(1) یعنی: 


با 

سرشتت چه ها که همراه است 
نک 

آن را که از خود آگاه است 
گوهری 

در میان این سنگ است 
یوسفی 


در میان این چاه است 


این کوه, قرص خورشیداست 
زیر 
اين ابر زهره و ماه است 


رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «التّاسْ مَعادِن کمعادن 
الذْهب و الْفِصّه»(2) مردم چون معادن طلا و نقره اند. . پس انسان باید کوه 
وجود خود را بشکافد تا به معادن حقایق دست پیدا کند. ی و 
مسر تکام آنشاتی فدم پداریم ورب را ب اند اه را تیمایید. به 
برایمان نزدیک تر است تا بتوانیم زودتر به مقصد برسیم و انسان راهی 
نزدیک تر از خود برای رسیدن به مقامات معنوی ندارد. گفت: 


تو 


یک چیزی ولی چندین هزاری 


دلیل 
از خوبش روشن تر نداری 


ریپول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «طِلَْ العلم قَرِيضَهة عَلی 
کل مُسْلم و ه خ ید و خر ار مر هر زن و مود ساسا 
داب اس ام ار سفن ار 


چرا از راه دریا و صحرا و آسمان و زمین در جستجوی حق باشیم؟ چرا 
«مَن عَرّف تَفسَه قَقذ عَرف رَبْهْ»(4) را ملاک خود قرار ندهیم؟ چرا 
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1- هاشمي خویی, منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه, ج 19, ص 325. 
2 بحار الأنوار, ج 58 ص 65. 
3- رساله ی سیر و سلوک, منسوب به بحر العلوم, ص 140. بحار, ج 67, 
ص 68. 
4- بحار الانوار ج 2, ص 32. 


وک مخ اه اما اه راهم کی شوه 
را نفهمد و ورق نزند؟ 


مولوی به عنوان مثال می گوید که «تخم اردک که زير پر مرغ خانگی رشد 
کند همین که خود را شناخت که مرغ آبی است و نه مرغ خانگی, دایه اش 
را که مرغ خانگی است, رها می کند و به نهر و بحر روی می آورد». 
که هر چند نفس انسان در انقذای 7 رونت ند الحدوت» است و 
در بستر عالم ماده ظهور می کند ولی بر اثر اعتلا و اشتداد ذاتی اش می 
توا ار یت اصله گر وه کر بر سس رو ان هم کرد و 
به تجرّد عقلی نائل گردد. می گوید: 

بط کزشه مرت شا کین 

زیر 

پژ خویش کردت دایگی 

مادر 

تو بط آن دریا بُداست 

دایه ات 

خاکی بد و خشکی پرست 

میل 

دریا که دل تو اندر است 

در 


مسا تسا از مان آاشت 
میل خشکی مرتورا 


زین دایه است 

دایه 

را بگذار, که او بد دایه است 
دایه 

را بگذار بر خشک و بران 
اتدزا: 

در بحر معنی چون بطان 

1 

تو را مادر بترساند زآب 

فن 

مترس وسوی دریا ران شتاب 
تو 

بطی بر خشک وبرترزنده ای 
5۰ 

چو مرغ خانه, خانه کنده ای 
تو 

ز کژمنا بنی آدم شهی 

هم 

به خشکی هم به دریا پا نهی 


انسان در ابتدا نطفه است اما نطفه ای است که قابلیت آن را دارد تا 
بزرگ ترین کتاب الهی شود و ان چنان سعه ی قلبی پید | کند که کتاب 
الهی, یعنی «قران» را به نزول دفعی دریافت کند. ماذه ی کاینات در تحت 
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اراده ی انسان کامل قرار می گیرد و موجودات عالم چنان در اطاعت او 
خواهند بود که اعضاء و جوارح ما در اختیار و اطاعت ما هستند. 


انسان هویت ممتدی است از فرش تا عرش؛ با هر مرحله ای از وجودش 
قابل ارتباط با همان مرحله از عالم است و در هر مرحله می تواند مرحله 
ی دیگر را مطالعه کند؛ چراکه فرمود: «قَلتب المْقّمن عرش الاخمن»(1) 
یعنی خدا بر قلب موّمن حکم می راند و در نتیجه اتحاد بین اراده ی عبد و 
اراده ی رب حاصل می آند. اين است منتهای کار انسان؛ اگر خود را پاس 
دادرخ مخان خوق را با تعلفات. خلیاین خایم: بکردانه جمته رسندن: به. آن 
مقام باید هرجایی نرود, جز آنجایی که شریعت اجازه می دهد؛ . و هر چیزی 
نگوید. جز آنچه عقل محمّدی صلی الله علیه و آله و سلم از مقام غیب, 
اذن گفتنش را داد؛ و هر چیزی نشنود, جز آنچه عقل کل یعنی شریعت 
الهی, اذن داد ؛ ۰ و هر چیزی نخواهد, جز آنچه شریعت خواست که او بخواهد 
و هر چیزی را نبیند, جز آنچه رویت آن شرعی است و هرکاری را انجام 
ندهد, جز کاری که وسیله ی قرب او به خداوند می شود و مسیر بندگی او 
را تشدید می نماید. 
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1- بحار الأنوار, ج 55, ص 39. 


انسان و اختیار 
اشاره 


از نکات بسیار مهمی که در انسان شناسی اسلامی مطرح است. نگاه بر 
انسان مختاری است که خودش مسئول تعالی و يا فروکاستی خود است و 
اگر خود را از شبهه ی جبر آزاد نکند به انواع بیماری های روحی و 
فسادهای اخلاقی گرفتار می شود. 


انسان به طور بدیهی و به علم حضوری, خود را مختار حس می کند 
هنجتان که با نگاهی کدرا به بات فران در ی نام که فران اشان ۱ 
موجودی مختار می داند و او آمدن پیامبران و نزول کتب آسمانی جهت 
ترببت انسان, بدون آن که پذیرفته باشند انسان مختار است کار بیهوده ای 
است. وقتی فی فرهايق «ا جعلا ما علی الارض ریت لها نویه ایده 
۶ | 
2 تا که دام نی ار انسان‌نها صمل ری رهام 
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1- سوره ی کهف. آیه ی 7. 


زینت زمین را برای خود انتخاب کند و گمراه شود, و يا زینت روح را - که 
همان ایمان است- انتخاب نماید و هدایت گردد زیرا خودش در هدایت و 
ضلالت خود نقش دارد و نه این که موجود مجبوری باشد. اساسا اصل علم 
اخلاق و تعلیم وتربیت و حقوق, همه و همه بر مبنای اختیار انسان پایه 
گذاری شده است. زیرا وقتی معتقد باشیم انسان می تواند صفات رذیله 
ی خود را تغییر دهد و صفات طبیعی را به صفات فطری تبدیل کند, علم 
اخلاق سخن خود را برای این تفییر شروع می کند, و تعلیم و تربیت نیز در 
ی ی ی و 


خاص خود را تربیت کنند, يا علم حقوق می گوید که حقوق هر انسانی 
نسبت به جامعه و افراد چنین و چنان است و انسان باید در حفظ حریم 
دیکران لاس کنور که شرطا تین حخکمی اعقاو بد اختیان انسان است. 


7۳۹ 9 ۱ 0۳ 6 ۱۳ 0 ۰ نداشته اب 
آن شتهانی دن خباخت اند مهد بر ری فقو اد فی. کب ند. 


مفاهیم اختیار 


باید متوجه باشیم که واژه ی اختیار در معانی مختلفی به کار می رود. که 
از طریق معنی مقابل ان ها می توان متوجّه شد کدام معنی از معاني 
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فرمائيد. 


1- اختیار در مقابل اضطرار؛ اضطرار یعنی شرایطی که فرد مجبور باشد 
مثلاً گوشت مردار بخورد, این حالت را اضطرار می گویند و نه اختیار و به 
اصطلاح مي گویند: زاو قطن ود و نها نان 6 مین جهت گفته می شود, 
روشن می شود . 


2- اختیار در مقابل اکراه؛ اکراه یعنی مایل نبودن فرد در انجام کاری, مثل 
خرید و فروش همراه با اکراه و تهدید. این اکراه وقتی است که تهدیدی در 
کار باشد, برعکس اضطرا ر که تهدیدی در کار نبود. ولی شرایط طوری بود 
که فرد به خلاف اختیار, اضطرارا آن کار را انجام می دهد, ولی در اکراه 
تهدیدی از طرف غیر در میان است و به اصطلاح می گویند: او اکراه 
داشت که آن کار را انجام دهد و نه مختار. 


3- اختیار به معنی قصد و گزینش؛ که فرد در بین چند راه. یکی را اختیار 
قیف: کند/ در چنین شرایطی فاعل مختار عملی را که می خواهد اختیار کند 
از قبل تصوّر می کند و نسبت به انجام آن تمایل پیدا کند و آن گاه تصمیم 

به اش ان می کصن اس ار رادار اه می مت فلا رف کته ی 
شود «حسن اراده کرد به مدرسه برود» به این معنا است که او در بین 
چند راه, مدرسه رفتن را اتخاب. کرد وشن ان تضور آنتعمل هایلنشند که 
آن را انجام دهد. 
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4- اختیار در مقابل جبر؛ یعنی کاری که فاعل تنها از روی رغبت خودش 
انجام می دهد و عاملی از بیرون او را مجبور به انجام نمی کند. این معنا 
از اختیار از همه ی معانی دیگر اعم است و در مورد غیر انسان مثل خدا و 
فرشتگان هم صادق است, مثلا ملائکه خودشان تسبیح خدا را دوست دارند, 
هرچند در مورد آن ها اختیار به معنی قصد و تصوّر و سنجش بین چند راه 
صادق نیست. پس مفهوم اختیار با مفهوم اراده, از نظر مصداق ممکن 
است فرق کند. البته وقتی اراده به معنای قصد و عزم باشد, هر فاعل 
بالقصدی مختار است. ولی چنین نیست که هر فاعل مختاری فعل خود را 
قصد کرده باشد مثل ملائکه که فاعل مختارند. چون عاملی از بیرون ان ها 
را مجبور به آن کار نکرده و خودشان با رغبت درونی تسبیح خدا را انجام 
می دهند. ولی این طور نیست که بین چند گزینه تسبیح خدا را اراده کرده 
باشند. 


آنخه صوحتب آرزش اسان فی شود آین است که کارهای وی گزیده ی یک 
زاه از چند راه است. زیرا در درون انسان گرایش های مختلفی وجود دارد 
که معمولاً در مقام عمل با هم تزاحم دارند و هر چه در انتخاپ این راه ها 
حکم عقل بیشتر در نظر گرفته شود, ارزش کار و انتخاب انسان بیشتر 


است. 


احساس اختیار به صورت بدیهی 


عرض شد انسان از راه علم حضوری و وجدانی به خود, احساس می کند 
که مختار است و به همین جهت. حثّی ائر از نظر فلسفی معتقد به 
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جبر باشد, در عمل معتقد به اختیار است. مثلا اگر کسی را که معتقد به 
جبر است. کتک بزنید. به شما اعتراض می کند که چرا من را می زنید؟ 
چون معتقد است شما می توانید اين کار را انجام ندهید, در حالی که اگر 
معتقد بود ما جبرا و بدون اختیار خود, او را کتک می زنیم, دیگر نباید 
اعتراض نماید. همچنان که اگر باد دستمال شما را برد به باد اعتراض نمی 
کنید, یا همین که انسان ها پشیمان می شوند. دلیل بر این است که 
مختارند؛ زیرا می گویند: ای کاش این کار را نمی کردیم, یعنی می 
تواتستيم آن کار.را انجام دهیم و می توانستیم انجام ندهیم و حالا ید 
که انجام داده ایم؛ ولی ما هیچ وقت نمی گوییم ما پشیمانیم که موی 
سرمان بلند می شود, چون در مقابلش ما اراده ای برای بلند نشدن 


شک دارد که کاری را انجام دهد يا ندهد که احساس کند در انجام و ترک 


آن مختار است و لذا می گوییم به طور حضوری و بدیهی انسان خود را 
مختار احساس می کند, مگر این که شبهاتی او را از این درک وجدانی 
فتضر ف کند. که با دقع ان.ضعهات. باد به در ن فخدانی خود بر می کردو: 


نقد اندی پشه ی جب 


به شعر زير توجّه کنید تا جایگاه اندیشه ی جبری که بیشتر به آن دامن زده 
می شود معلوم گردد. مشهور است که عمر خیام گفته: 
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من 
میْ خورم و هرکه چو من اهل بود 


س‌ 


می 


ِ 


خوردن من به نزد او سهل بود 


س‌ 


می 


خوردن من حق ز ازل می دانست 
۳ 
میْ نخورم علم خدا جهل بود 


در واقع اشکال کننده چنین ادعا کرده است که چون علم خداء مطلق است 
و به گذشته و آینده تعلق می گیرد. و چون علم خدا خلاف بردار و تغییرپذیر 
نیست, پس حوادث حتماً همان طور واقع می شود که خدا می داند. حالا 
چه ما بخواهیم و چه نخواهیم؛ همان را انجام می دهیم که در علم خدا 
هست و خدا آن را می داند وگرنه علم خدا جهل خواهد شد و چون محال 
است علم خدا جهل شود پس حتماً آن کاری را که خدا می داند من انجام 
می دهم. و سپس نتیجه گرفته اين که من مِیْ می خورم چیزی نیست که 
در اختیار من باشد و بتوانم هی نخورم. چون خداوند از اوّل می دانسته که 
من در چنین زمانی مِی می خورم, و چون او می دانسته, پس حتما من میْ 
می خورم و لذا دیگر نگران نیستم, چون نمی توانم هی نخورم. 


در جواب باید گفت: اولا؛ علم الهی, علم به نظام است., یعنی علم به 
حادثه است از راه علت خاص خودش, پس علم خدا علم به فعل انسان 
است از راه خاص خود ان فعل که عبارت باشد از اراده انسان. در نتیجه 
خدا می داند که این انسان فردا با اراده و اختیار خود آن فعل را انجام می 
دهد نه این که چون خدا می داند, آن فعل انجام گیرد بلکه چون آن انسان 
آن فعل را اراده می کند خدا می داند. 


ثانیاً؛ علم الهی از نظام سبب و مسیّبی جهان جدا نیست, یعنی علم به 
همین جهان است با همین نظاماتی که در ان هست. و از جمله ی این 
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نظامات, اراده و اختیار انسان است و لذا خداوند علم به اراده ی انسان 
دارد و می داند که انسان با اراده ی خود ان فعل را انجام می دهد. 


ثالثا؛ هر فاعلی و هر فعلی که در عالم عینی و خارجی به وجود می آید, 
همان طور و به همان صورت., در عالم الهی هست و خدا از ان اکاه است. 
پس اگر ما با اختیار خود کاری انجام دهیم خدا آگاه است که ما آن کار را با 
| در علم خدا همان چیزی است که در خارج 
واقع می شود و در خارج جز انسان مختاری که می تواند مِیْ بخورد و می 
تواند میت نخورد. چیز دیگری نیست. پس علم خدا مطابق همان چیزی 
است که در خارج است و آن عبارت است از انسائی که مختار می باشد. 


رابعا؛ آنچه قطعی و تخلف ناپذیر است اختیار انسان می باشد انسان هرگز 
نمی تواند مختار نباشد. یعنی «انسان مجبوراٌ مختار است» چون اختیار 
یعنی قدرت انجام فعل و ترک فعل. به عبارت دیگر اختیار قدرتی است که 
هم اسان ی تواقه دم کورد مهم می ای مه بر دنق اک 
انسان میْ خورد. به همان اندازه قدرت ترک ان را هم داشت. پس خودش 
مسئول اعمال خودش است. زیرا خداوند مین خوردن او را اراده نکرده 
است. پس اگر انسان دست به عملی نیکو زد. سزاوار است که او را 
پاداش دهند, زیرا به جهت اختیاری که دارد امکان ترک آن عمل نیکو را هم 


ص: 97 


عده ای گفته اند؛ چون خدا| فرموده «و ما کان لتَفْس آنْ تومن الا بلن 
الله هه کس ایمان تفی, آور ده هر این که خدا بحو‌اهد بس اخباری 
برای انسان نمی ماند. در حالی که باید دانست قاهریتِ مشیت و اراده و 
اذن و قضا و قدر الهی در مورد انسان, به معنی نفی اختیار نیست. زمانی 
اراده ی الهی موجب نفی اختیار انسان می شود که خواست و قضا و قدر 
الهی جانشین اختیار انسان شود؛ یعنی یک کار را يا ما انجام دهیم پا خدا؛ 
در حالی که روشن است که اراده ی انسان و اراده ی خدا در طول 
ی ی ای ی ات اما ام کر ۱ 
تمام مبادی و آثارش, همه تحت اراده ی خداست زیرا کل نظام, متعلق 
اراده ی الهی است. خداوند در امثال آیه ی فوق می خواهد این نکته را 
متذ کر شود که آرادهی آلهی: , فوق اراده ی انسان هاست؛ نه این که اختیار 
انسان را منکر شود. 


در تحلیل ایاتی مثل ایه ی فوق و به طور کلی در موضوع اختیار انسان و 
اراده ی خداوند باید بین اراده ی تشریعی و تکوینی خدا فرق گذاشت. 
وقتی از طریق شریعت می فرماید: «ای موّمنین خدا را عبادت کنید» به 
ایکا ار سا تا او رات 
سا ها هه ۱ ۱ 
می توانیم ایمان بیاوریم و می توانیم ایمان نیاوریم و همین را هم خدا 
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1- سوره ی یونس, آیه ی 100. 


خواسته که ما در ایمان و عدم ایمان مختار باشیم و تکویناً چنین خواسته که 
ما مختار باشیم. به همین جهت باید متوجه بود بعضی ایات نظر به اراده ی 
تشریعی خدا| و بعضی نظر به اراده ی تکوینی خداوند دارند و نباید این دو 
اشتباه شود. 


انسان سر بزند. مثل تمایلات انسان که ناشی از غرایز است و غرایز هم 
کر اخار با فسته دا انشا رم که خوصس آن تمابلات را 
افیت ی که وه الی ع ای ی اد ماه ان کار انآ 


ای ما ای که هه میرن راو یی تسا دنورا 
پا گرایش غریزی و طبیعی و يا گرایش فطری و معنوی. ولی وجود این 
کانسن ها ان عنان پست. که اسان توا نون فعایل آنها عفاومت. کتن ها 
نتواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد, همین مقاومت و یا ترجیح بین گرایش 
ها, اختیار انسان را معنی دار می کند. همچنا ن که انتقال بعضی صفات از 
طریق وراثت. بدین معنی نیست که انسان توان تغییر و يا تعدیل ان ها را 
تداشته باشتد ناما نه عم یت شیر نتتوو: 


در جامعه شناسی گفته می شود: جامعه دارای قوانین قطعی است و اراده 
ی انسان در برابر آن ها تاب ایستادگی ندارد. در حالی که نباید فراموش 
کرد جامعه را اراده ی انسان ها می سازد و انسان می تواند در مقابل 
اراده ی جمع مقاومت کند؛ همچنان که انبیاء در طول تاریخ چنین کرده اند. 
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می گویند: تاریخ, احکام مربوط به خویش را در هر دوره ای به مردم همان 
دوره تحمیل می کند و مردم محکوم احکام تاریخ اند. در حالی که این سخن 
تست ای ات هی توانٍ برای تاريخ واقعیّنی خارجی قائل شد. 
علاوه برا؛ پن که در یک محل و در ٍ یک برهه ی تاریخی, گرایش های متضادی 
در مردم آن محل و آن برهه می یاییم که دلیل بر نبودن یک قانون خاص 
برای آن برهه ی تاریخی است. مگر آن که گفته شود در بعضی از زمان ها 
امکان تصور اهدافی که نیاز به شرایط فرهنگی خاص خود را دارد در مردم 
نیست, که این ربطی به جبر ندارد و باید مثل سایر اصول تربیتی ابتدا 
مقدماتی را به مردم متذکر شد تا در تاریخ خود بتوانند نسبت به اهداف 
بلته اتسانی تضوری ,اسب بیدا کنتد ورفر راشای تحفق آن اهداف, اقذ ام 
نمایند. مثل آن که مردم در نظام شاهنشاهی تصوری از ولایت فقیه 
نداشتند آپا می توان گفت آن مردم محکوم به نظام شاهنشاهی هستند پا 
باید نظامی را که مبتنی بر ولایت فقیه است تبیین نمود و مردم را از تاریخ 
شاهنشاهی عبور داد؟ 


مغالطه بین ضرورت علت و معلول و جبر 


مت کفنده خفن ین عات وخهاال رت ها کم ات تن وف عات 
تاقه ی یک شی و يا یک فعل محقق شد, حال چه بخواهیم و چه نخواهیم, 
آن فعل موی شود مایرایی جات بر اف اضیان اتسان تم ناند. 
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این اشکال از جمله اشعالات مهمی است که ذهن بسیاری را به خود 
ی ؛ آری وقتی علْتِ تاه محفّق 
شد, حتماً معلول محقّق می شود و وقتی هم که علت تاه ی فعلی به 
وجود آمد, حتماً آن فعل به وجود می آید, ولی دز ضهرة فغل اتسان: آخرین 
حلقه ی علت که علت را تامّه می کند, اراده ی خود ماست و تا ما اراده 
نونیم. علّت, تامّه نمی شود و فعل واقع نمی گردد. پس هم رابطه ی بین 

ِ علت و معلول ضروری و تخلف ناپذیر است و هم انسان مختار است. 
مجموعه ی اگاهی به فعل و میل و سنجش بین سود و زیان ان فعل توسط 
عقل. همراه با اراده ی انسان روی هم رفته علت می شوند تا فعل انسان 
به عنوان معلول به وجود اید. پس در یک کلمه؛ تا انسان اراده نکند علت. 
تامّه نمی شود و معلول به وجود نمی اید. 


گفته اند؛ هر چه در این جهان واقع شده در قضا و قدر الهی محفوظ است 


درخالی که باید وگو ود انسان:ظیق قضا د قذر ان مار انست و فضا 
و قدر الهی همین است که انسان می تواند این کار را بکند و یا ان کار را 
نکند. نه این که قضا و قدرالهی چیزی جدای از این باشد, همین که اب تر 
می کند و آتش می سوزاند و انسان مختار است. قضا و قدر الهی است و 
لذا قضا و قدر الهی چیزی مقایل سوزندگی آتش یا اختیار انسان نیست که 
خلد مس ان فن آساام مر وه ام کم مهس فضا میالم انست: 
معتقد به اختیار انسان نیز هست. 


تنل 1 


مشیّت خدا به این معنا است که خداوند حکم فرمای نظام آفرینش است و 
همه ی رویدادها در سلطه ی اراده و قدرت اوست. و عالم هستی در عین 
اين که مخلوق اوست. سذ و مانعی در برابر قدرت مطلقه ی او نیست. 
مخلوقات همه در واقع در خدمت خداوند هستند و وسیله .ی ِِ 
اهداف او. نه تنها او علم پیشین دارد 9 «عَلم بما کان قبل أن جکو »11 
عالم است به آن چه هست, وا را 
آمادگی امور می پردازد مثل این که می داند نوزاد هنگام تولد نیاز به شیر 
دارد و لذا قبل از تولد برای او در سینه ی مادر شیر را آماده می کند. 


آن ۱ داده نیز خواست و مشیت اوست 
تام آو: با ازادی و اختیار انسانی که خودش به انسان داده., مقابله نمی 
کند, همچنان که اختیار انسان هم مقابل اراده ی خداوند نیست. بلکه 
عطابی است از طرف رب العالمین ۳ انسان در پروریدن ورسیدن به 
کمال خود قدم بردارد. خداوند در رابطه با اختیار انسان فرمود: «انا هَدَيناة 
السبیل. اقا شایرا ع. ها کفور2(»۱] ما او را به مسیری که باید برود 
راهنمایی کردیم, حال يا شاکر خواهد بود و از ان مسیر استفاده می کند و 
یا کفور خواهد شد و استفاده نمی کند. یعنی هم راه نیک بختی را به انسان 
نمايانديم و هم او را آزاد گذاردیم تا اگر خواست توت و اگر 
هم 
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1- صحیفه علویه, ص‌ 299 
2- سوره ی انسان, ابه ی 3. 


تخواست,/ باز خودش به راه تیک بختی. اش پشت کرده باشد و تشبت به. آن 
کفر بورزد, تا خوبی و بدی را با انتخاب خود, خود ش سرمایه ی خویشتن 
قرار دهد. پس در واقع «مخلوق به راه خود می رود. ولی هميشه خود را 
در راه خداوند می یابد». از آن جهت به راه خود می رود که خودش راه 
خود را انتخاب می کند و از آن جهت هميشه خود را در راه خداوند می 
يابد. که خداوند 19 خواسته که او بتواند خودش به راه نیک بختی 
اش قدم بگذارد يا به آن پشت کند. 


جهان قانونمند و مشیّت خدا 


خذاوانن بخ صهت عل شانی: که.دارن از یک جهت. تا فتاه .ها ۵ اسیاب 
عمل می کند و به همین جهت قانون مندي ثابتی را در طبیعت مشاهده می 
کنیم؛ به طوری که واقعا آتش است که می سوزاند و واقعا انسان عملی 
را که انجام می دهد, خودش انجام می دهد. درست است که وجود هر 
موجودی به خداوند است, ولی هر موجودی در مرتبه ی وجودی خاصٌ 
خودش خواص خود را دارد. و خداوند به هر موجودی وجودی و خاصیتی 
طبیعی بخشیده که آن خاصیت اصالتا نا متعلق به ان موجود است., ولی در 
عین حال اهداف الهی را بیان می کند. و آن چه خدا می خواسته همین 
ات که انتتن بموز اند و انسان خودتن انتخاب. کر اعمال خود باشد. آری 
خداوند از یک جهت به واسطه ی اسباب عمل می کند, ول از سکفت: ونگر. 
گاهی ماورای ابزارها اقدام می نماید که در بحث «نقش عالم ربوبی» 
بدان می پردازیم. 


ص: 103 


خداوند در عین این که قدرت انتخاب به انسان داده است, روح تمایل به 
نیکی را در گوهر وجود او به جنبش درآورده. او را متمایل به راهی کرده 
که سعادت او در آن است. ولی این تمایل به نیکی. قدرت اختیار او را از 
بین نمی برد؛ تأاثیر خداوند از این جهت تمایل به نیکی است, به عنوان علت 
غایی" عفل خداوند در این سطح, به صورت عشق است و نه قهر, و در این 
رابطه ما نباید خداوند را چنان در نظر اوریم که گویی الکترون های درون 
اتم را جابه جا می کند. بلکه عمل او هدایت و تمایل به نیکی است. تمایل 
به نیکی از طرف خداوند چون نسیمی بر جان ما می وزد تا ما خود انتخاب 
کنیم. می فرماید: «وما تشاوون ٩‏ أنْ پشاءالله»(1) شما نمی خواهید مگر 
آن چه را خدا بخواهد. به این نا کم دا ند میل های انسان ها را به 
حرکت درف آوزد زیرا| نفرمود: افعال شما را خداوند انجام می دهد, بلکه 
فرمود: میل های شما را ایجاد می کند, تا انسان در مقابل ان تمایلات و 
هدایت ها امکان انتخابی دیگر داشته باشد. البته نباید فراموش کرد که اگر 
انسان ها به جهت میل به گناه. میل های نیک الهی را پذیرا نشدند و در اثر 
میل های فاسد که پشت کردن به تحریک مهربانانه ی خداست., اعمال 
فاسد انجام دادند, خودشان مقصر ند و حتماً با نثیجه ی انتخاب خود روبه رو 


در علم خداوند قبل از خلقتِ هر چیز, نحوه ی ایده آل و کامل [ن, حزد. 
هه ۱ 
هدایت می کند و انسان را نیز برای ند را یف ان ایده آل: .و ان انسان 


تا 
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1- سوره ی انسان, آیه ی لاد. 


به انگیزش وامی دارد. ولی « ما شاک[ و اما کهور ۷ عذه ای از آن هدایت 
و انگیزش استفاده می کنند و عذه آق به آن نت مین تنمایتد. 


نقش عالم ربوبی در عالم ماده 


نباید طبیعت را به عنوان یک نظام علی مکانیکی و جبری بدانیم و حضور 
معنوی خدا را در طبیعت حذف کنیم. همچنان که نباید نقش نفس انسانی 
را در بدن او نادیده بگیریم و همه ی فعالیت های بدن را در سطح عکس 
و يا گاهی در اثر سوخت وساز داخلی گرم می شود ولی گاهی غضب 
انسان موجب گرمی ندن او می گردد. پس لازم است نقش مستقیم تر 
علل معنوی در عالم ماده را نیز از نظر دور نداشت و متوجه بود ۳3 
خداوند ماوراء ابزارها, اقدام می نماید, هرچند در هر صورت همه چیز به 
خدا برمی گردد و فقط گاهی اسباب بیشتری بین ما و خدا فاصله شده اند 
و اراده ی خداوند با این فاصله ها و اسباب تحقق یافته و ظهور نموده 
همچنان که می گوییم ساقی خدا| است؛ ولی ۳ موجب تحقق 
ظهور «اسم ساقی» در مرتبه ی عالم ماده است. پس آب واسطه ای 
است تا خداوند بندگانش را سیراب کند ولی در هر حال هميشه خداوند در 
صحنه است؛ چه واسطه های فعل او در میان باشند و چه واسطه ها در 


ص: 10 


ازادی تکوینی و هدایت تشربعی 


خداوند, آزادی انسان ها را قربانی نمی کند. و مشیّت الهی با آنچه در 
انسان و بر انسان می گذرد, در تضاد نیست ؛ یعنی انسان ها | آزاد است 
و تربع برای چنین موجود ازادی, راه سعادت را پيشنهاد کرده اند و این 
هدایت تشریعی و آن ازادی تکوینی, شرایط لا زم عشق الهی است و نه 
قهر او. خداوند تشریعاٌ به او دستور می دهد که باید ظلم نکنی و یا باید 
غیادت کتی: ولی عکوینا ام آزاد آفرید, تا اگر خواست آن دستور را انجام 
دهد و اگر نخواست, بتواند انجام ندهد. 


آری خداوند مي فرماید: هر که را خواست گهراه می نماید و در این رابطه 
فرمود: «فیَضل ال من یشاء و هو العزیرٌ الحکیم»(1) پس خداوند هر که 
۱ ۱ ۱0 ۳:0 " ول در انة آق. دیگر 
روشن می کند, که خواسته است ظالم را هدایت نکند؛ و می فرماید: 
«واللة لایهدی القَوم الظالمین»(2) خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند. 
چون خواست خداوند, خواستی حکیمانه است و نه بوالهوسانه. می فرماید: 
«واللة لایقدی القوم العافرین»(3) خداوند کافران را هدایت نمی کند. پس 
درست است که هر کس را خواست هدایت می کند و يا گمراه می نماید, 
ولی خواسته است که کافر و ظالم تا وقتی در ظلم و کفر خود پایدارند. 


ص: 106 
1- سوره ی مذثر, آیه ی 31. 


2- سوره ی بقره, ایه ی 258. 
3- سوره ی, بقره, ابه ی 64 2. 


هدایت. نشوند و برعکس؛ فرمود؛: «یهدی الیه. من اناب»(1) آن کس که 
جهت خود را از ظلم و کفر تغییر داد, هدایت می کند. پس مشیت خدا| آن 
چنان نیست که انسان ها نسبت به تغییر سرنوشت خود دست بسته باشند, 
بلکه برعکس. مشیت او همین است که انسان ها با انتخاب خود بتوانند از 
هدایت خداوند بهره مند شوند. 


تخود نف اس 


نکته ی اول: در روایات داریم که می فرماید: «السْقهٌ من شقی فی بَطن 
۳ السعیدٌ من سَعد فی بَطن أمّه»(2) انسان شقی و بدکار, از شکم 
ره ی 
مادر سعید و نیکوکار است. از این روایت ظاهرا معنای چبر به ذهن می 
رسد در حالی که این نوع روایات اشاره به علم خدا| دارد که تابع معلوم 
است, یعنی خداوند علم به اعمال انسان ها دارد ولی همان طور که اعمال 
آنها با اختیار خودشان واقع می شود. منتها علم خدا به اعمال بندگان قبل 
از اعمال آنهاست, روایت فوق را امام موسی بن جعفر علیه السلام چنین 
تفسیر می کنند که: «اِنْ اللة تعالی بَعلم اند فان سمل الاشقیاء. 3(۰) 
خداوند می داند که این انسان شقی به زودی عمل اشقیاء را مرتکب می 
شود و انسان سعید به 
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1- سوره ی رعد, آیه ی 27. 


2- توحید صدوق. ص 331. 
3- همان. 


زودی عمل نیکان را انجام می دهد. پس در اثر سوء اختیار خود به بیراهه 
می رود؛ با این که می تواند نرود. 


از حضرت علی علیه السلام در کشف الغطاء آمده است که حضرت 
سرنوشت میثم و قنبر را پیش بینی کردند؛ بعضی ها خواستند حضرت را 
ازمایش کنند. به حضرت خبر دادند: «خالدبن عرطفه» مرد. حضرت 
فرمودند: «خیر؛ او نمقرده, او یک فتنه ای راه می اندازد و پرچم ضلالت را 
هم به دست حبیب بن جمال می دهد» حبیب بن جمال در مجلس نشسته 
بود, برخاست و گفت:«من دوست شما هستم » حضرت فرمودند: «مبادا 
یک چنین پرچم ضلالت را به دوش بکشی, ولی حتما این کار را می کنی و 
اد انم نمشد هد ال می آمیهلی ان کارا 


ملاحظه کنید در این حدیث هم نهی امام هست که این کار را نکند و هم 
علم غیب امام. یعنی چون تو می کنی, من علم دارم, نه اين که چون من 
علم دارم تو می کنی. ها ها 
یکی از آن مبادی اختیار انسان است و همه ی آن چه حضرت پیش بینی 
کردند واقع شد. و این همان است که به آن «علم غیب تابع معلوم» می 
گویند. معنی «قل اللة آستغ مکرا» بگو خداوند دارای سریع ترین 
مکرهاست ‏ به این ضهرنت. است که‌خداوند ر مدتر ار آنکه افراد عمل مین 
کنند, می داند و اگر مصلحت دید خنثی می نماید و مقابله می کند. 


نکته ی دوم: در حالی که علی علیه السلام در مسجد نماز می خواندند؛ 
فرذق از فبیله ی:مراد به خضور ان حضرت. امد و گفت" خودت را حفظ 


کن, 
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1- ارشاد شیخ مفید, جح1, ص‌329. 


زیرا مردی از قبیله ی مراد قصد کشتن تو را دارد. حضرت امیرالممنین 
علیه السلام فرمودند: «اِنْ مع کل اسان ملکیّن بَحْمظانه قَلدا جَاء القَدرّ 

0 اج خ خصست 1 اند با هفرکس ه ك 
گذارده که او را 0 ۱۸ برای او مقذر نشده حفظ می کنند, یس 
چون آنچه مقذر شده, رسید ؛ آن دو ملک میان او و آنچه مقدر شده است 
را خالی می کنند - تا آنچه مقدّر شده است واقع شود - و آجّل و وقت 
معین شده ی مرگ سیری محکم است که انسان را از همه ی بلاها حفظ 
می 


حضرت علی علیه السلام در این سخن ما را متوجه قوانین ثابت عالم وجود 
می کنند که اختیار ما تا ان جاها نفوذ ندارد. همچنان که اختیار در زمان تولد 
یا جنسیت ما نفوذ نداشت. قوانین ثابتِ عالم وجود, به معنی جبری که ما 
نتوانیم سعادتمندانه سرنوشت خود را برای زندگي قیامتی رقم بزنیم, 
نیست. بلکه بدین معنی است که خداوند نظام خود را در دست ما نداده 
اشتت تا ها با هبل خود ان‌ترا تقییر ذهیم, باکه به ما امکان تغییر خود و تغییر 
سرا بل تطامی مفن حشا سوم داوه ات 


توصیف ارزشی انسان در قران 


۳ حال در مورد انسان سخن از این بود که چه وسعتی دارد و چگونگی 
وجود او را برآن اساس مورد بررسی قرار می دادیم و در نهایت روشن 
شد که جبری وجود ندارد که مانع سعادتمندی او شود. حال سخن در این 
آشت که قر ان:. انسان را از نظر ارزشنی جکونه معر فی می تفاید: 
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1- نهج البلاغه, ص 505. 


ی ی ور بو و ی 
۱ ۳۳۹ اين هم یک بُعد از ابعاد 9 
است و نباید از آن غافل بود. البته اين که انسان از اين گرایش های پست 
چگونه خود را برهاند, موضوع بحث اخلاق است و بحث در مورد 1 از این 
مقال خارج است. 


قرآن می فرماید: «اِنّ الاتسان خُلِق هَلوعا»(1) انسان حریص خلق شده 
انستت.. این آیه می خواهة بعدی. از انسان را ترسیم کند قبنی, بر این که در 
سرشت انسان حرصی نهاده شده است تا بر خير حریص باشد و نباید این 
حرص را به عنوان یک واقعیّت در خود نادیده بگیرد. بلکه اگر بر جمع مال 
حریص شد, ان حرص را درست هدایت و تدبیر نکرده است و این نعمت 
خدادادی را مثل سایر نعمت ها با کج سلیقگی به نقمت تبدیل نموده است. 
زیرا| لازمه ی حرص خدادادی این است که وقتی شخص به خیری رسید, 
تلاش کند آن را به دست آورد, در این حالت حرص از رذائل اخلاقی ِ 
بود. حرص وقتی به عنوان صفتی مذموم در جان انسان جای می گیرد که 
انسان آن را بد مدیریت کند. بدین صورت که حرص دوران کودکی را که 
فتها آن, هوای نفس و اشتهای دل بود, تا اخر به همان صورت حفظ کند 
بدون آن که آن را در زیر فرمان عقل ببرد, در این حالت است که به جای 
شوق و حرص نزدیکی به حق, حرص یافتن اهداف هوای نفس در او می 
ماند و از خیر واقعی محروم می شود و در 
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1- سوره ی معارج. آیه ی 19. 


هنگام برخورد با گناه, با صبر در مقابل آن نمی تواند حرص خود را کنترل 
ند و نیز نمی تواند با اطاعت پروردگار حرص خود به جمع مال و اشتغال 
به دنیا را کنترل نماید. چنین انسانی اگر با مشکلی و شرّی برخورد کرد که 
دامنه ی حرص او را محدود کند و جلو شهوات و مال طلبی او را بگیرد, 
شروع به جزع و بی تابی می کند. 


قرآن عکس العمل انسان ها را در حوادث, بر اساس مبانی خلقت_شان 
تفسیر می کند و در این رابطه می فرماید: « |ذ] مقس مَسّة الشرٌ جروعا»: (1) 
چون شری به او رسد, جزع و بی تابی می کند. طوری در عالم موضع 
گیری کرده و طوری حرص خود را میدان داده که کوچک ترین مشکل برای 
او جانکاه است. این بدان جهت است که حرص ذاتي خود را با مدیریتِ 
صحیحی هدایت ننموده و مقصد و مقصود حرص خود را دنیا و متعلقات دنیا 
کیان دهاز یی یا دا درا هل ین اسرد یه راد 
قمواره جهره ی ژوالی خوورا نان می دهد .و ین انسان رز به:جزع می 
کشاند. در صورتی که اگر مطلوب و مقصود خود را حق و قیامت و خیرات 

معنوی قرار می دهد, دیکر آن.جتان. تست که ایرد مقاصد از طریق افراد 
مورد تهدید قرار گيرند و افراد بتوانند خدا و معنویات را از او بربایند و او 
مجبور باشد به جهت ترس از زوال آنها به به جزع فرو افتد. در راستای عدم 
هدایت حرص؛ قرآن ادامه می دهد. «و || هید مَسَه لیر متوعا»(2) چون 
0 3 


۱ 


1- سوره ی معارج, آیه ی 20. 
2- سوره ی معارج, ایه ی 21. 


شود خی عواهنگ کون مطلونش دماین انست کف توال یکین است. اکر از 
این دنیای زوال پذیر چیزی به دست آفنتر با ماه وجود سعی می کند همه 
را برای خود نگهدارد و بقیه را از آن محروم کند و به جای این که همه ی 
همّت خود را صرف کند تا مطلوب زوال نایذیر را - که مقصد و مقصود 
حقیقی روحش است - درياید, همه ی همٌتش صرف حفظ کردن چیزی می 
شود که بالات زوال پذیر است و در نتیجه حاصل حیات و برآیند تلاش 
هایش همواره کم رنگ و بی حاصل می گردد, و حرص او افزون می گردد 
تا بلکه این بي رنگی را پررنگ و یا لااقل محفوظ دارد. قرآن در ادامه می 
فرماید: «الاالْمْصَلین»(1) فقط «نیایشگران» از طریق ارتباط با خالق خود 
از شرّ این حرص منفی خود را رهانیده اند. نمازگزاران جهت این حرص را 
به مطلوب حقیقی ارجاع داده اند و در راه نیایش و انفاق و توجّه به قیامت 
این طلب را بارور کرده اند تا نتیجه ی آن خار چشمشان نباشد, بلکه یار 
جانشان گردد. 


اگر به «انسان» درست نگریسته شود. حتی صفاتی مثل حرص که در او 
نهاده شده - در جایگاه خود - به عنوان گرایشی مفید دیده می شود که باید 
هدایت گردد زیرا حرص به معنی میل به بی نهایت در جان انسان تحاشته 
شده و نباید با محدودیت ها به آن جواب داد. زیرا در این حالت مثل پرنده 
ای خواهد بود که از پشت پنجره ی شيشه ای به افق های دور نظر کند و 
چون برای رسیدن به آن دوردست ها پرمی گشاید. با شيشه ی پنجره 
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برخورد می کند و همه ی بدنش خرد می شود و از پرکشیدن هیچ حاصلی 
تست تخواهد آورواز آیم‌خت حرض آو یه بان بل مت شود. 


قرآن در ترسیم و توصیف این بُعد انسان که اگر خوب هدایت نشود, عامل 
تزلزل روانیٍ ميٍ کون می فرماید: ۱ أَدَفْتا الانسان ّ رَحمهٌ ِ 
ترَعتاها مه اه یوس گفوژ»! (1) اگر ما به انسان برخی نعمت هایي که 
ی بدهیم و سیس باز پس گیریم این انسان قاروزنت 
گشته و امید برگشت این نعمت ها را از دست می دهد و به نعمت ما کافر 
مي گردد و نعمت را حق خود می داند. دز ابه ی بقد هن مان «وَلینْ 
ادفتاه تقماء. بعر صرآء: همه لتفولن دهت السیات. عنی 2 لقرخ 
فحوژ»(2) برعکس؛ گر بعد + از افتادن در یک سختی, نعمت به آو رسانیم 
۷ مسرور و فخرفروش می شود. 


حاصل این دو آیه چنین است که ویژگی عمومی انسان در حالت طبیعی, 
تنگ نظری و کوتاه بینی است و فقط آنچه در حال است را می نگرد و در 
چنین شرایطی هم رسالت حیات زمینی اش را فراموش کرده و هم افق 
نگری اش را از دست داده است. آیعنی انسانی که فلسفه وجودی خود ر 
ایا تاه تست میا مرت اه 
می شود و فکر می کند دیگر کاری از پیش نمی برد و این چنین خود را در 
هم می پیچید و خرد می کند, يا در راحتی ها آن چنان شاد و 
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مغفرور می شود که فکر می کند همه چیز به دست اوست و این چنین در 
غفلت و غرور فرو می رود. 


در آیه ی بعد درمان 
مطرح می کند و می فرماید: «ال الذین صَتَرُوا و عملوا الصَالْحات آولک 
لیم عضو و احر ۶ کت فقظ قمتی کسود راد ضبر وه کمل صاله 
مستقفر نموده اند, از این ضعف و یاس بی جا و بی مورد, ازاد و رها شده 
اند و چنین موّمنینی برایشان مغفرت و اجر عظیم هست. زیرا از این طبع 
نایسند و تنگ نظرانه به کمک صبر در دینداری, و ایمان به حقایق غیبی رها 


شده اند. 


با دقت در آیات قرآن مشخص می شود انسان ضعف هایی دارد که اگر 
خود را در رابطه با آن ضعف ها نشناسد. سرگردان خواهد ماند و تأکید 
قرآن که می فرماید: «خْلِقَ الاكسانٌ صعیفاً»(2) انسان ضعیف آفریده شده 
است. در همین رابطه است. این نشان می دهد که خداوند انسان را در 
صحنه ای گذاشته که باید از ضعف شروع کند. ولی ضعیف نماند و خود را 
به کمالات لازم برساند؛ چون «ضعیف بودن بد نیست. بلکه ضعیف ماندن 
بد است» و اگر از اول همراه با کمالات خلق شده بود, دیگر کمالاتی را که 
با تلاش به دست می آورد معنی نداشت و آن کمالات سرمایه اش 
محسوب ثمی شد و نمی توانست آن ها را به خود نسبت دهد, 
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می زر سید . 


لازم است انسان را با توجه به همه ی ابعادش تفسیر نمود و حرکات و 
اعمالش را مد نظر قرار داد. آنچه در این موجود چند بُعدی می توان یافت 
دوگونه بودن است: خیش بودنی ناس و پایدار و استوار و همراه با اطمینان 
قلب که شاخصه ی چنین بودنی انبیاء و اولیاء علیهم السلام هستند. و 
دیگری بودنی متزلزل که عقل و فطرتش اسیر هوس او هستند که شاخصه 
ی ان فرعونیان و دشمنان انبیاء و اولیاء هستند. خداوند با مطرح کردن و 
گزارش دادن از انسان های نوع اول سایر انسان ها را نهیب می زند که به 
فطرت خود رجوع کنید تا از سرگردانی در امیال پراکنده رها شوید و به 
پروردگار واحد رجوع نمایید. 


با فهمیدن تفسیری که خالق انسان برای انسان نموده و با پذیرفتن تکلیفی 
که سر اه کمارده انسان.می تواند انجه:را باید. بفهمد بفهند ودبة انحه باید 
رد برسد و باز از خود بیرسد ما برای کدام انسان باید برنامه ریزی 
کنیم, انسانی که خالق انسان ها معرفی می نماید, يا انسانی که مکتب 
لیبرالیسم يا مکتب مارکسیسم يا روانشناسی معرفی می کند؟ ! 
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نان آرجاشن آننلاه 
انسان در عالی ترین افق 


در بحث انسان شناسی؛ عالی ترین وجه انسان که در «انسان کامل» 
تحقق. بالفعل می بايت انشانی. است که بخ مقام حامعیت. هنت دزیرت 
بانتمو بت اضطظاج به آو کون خامع» با قستی فراکیر هی کوته رین 
مقامی را نفود خواهد داشت. انسانی است که 
فوانب. ناک و حاکوت, زانط کردم و مظیز جامم اما اامی. انست .و 
دارای آنچنان حضوری است که کاری_ از کاری بازش نخواهد داشت, جچون 
مظهر خدایی است که در وصف او ادن « لا بشعلةه شان عْن شأن»(1) 
کار اوترا ار کارت‌بای تفی- اود. 


انسان کامل - یعنی عالی ترین وجه انسان - کتابی است جامع جمیع کتب 
اآهیس‌کانجه به اعسار رععو عس رام اء الکنات داردوت اعشار 
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قلبش, کتاب لوح محفو ظ است, و به اعتبار نفسی که تعلق تدبیری به بدن 
دارد «کتاب محجو و اثبات» است. 


از نظر عارفان بالله. انسان کامل پنجمین حضرت از حضرات خمس است. 
بدین معنی که متوجه باشیم چهار حضرت در عالم وجود دارد که عبارت اند 
از: 1- عالم غیب 2- عالم شهود 3- وجهی از عالم غیب و شهود که به غیب 
نزدیک است 4- وجهی از عالم غیب و شهود که به شهود نزدیک است و 
انسان کامل پنجمین عالم يا حضرت است بدین معنی که وجودی است 
شامل همه ی این عوالم چهارگانه و لذا به او حضرت خمس گفته اند. هر 
انسانی در جان خود بالقوه در مقام حضرت خمس است و می تواند تمام 
عوالم چهارگانه را در خود به نحو وحدت داشته باشد. همچنان که امام 
انسان ها به نحو بالفعل در چنین مقامی است. ۲ 


قرآن می فرماید «یا ها الذین آمئواً یک أَُسَكُم لا یَصْوْکُم من صَلّ دا 

تیم الی للم عحفیم حمیعا فنسعم بها کم تععلی ۱1 ای مومین 
ِ فص ی وت اهای دای هریی ار وه ان وم ال 
نباشید, بلکه آن را شناخته, نیازهای آن و مراحل برآوردن نیازها را در 
اغاز نماید, هرگز گمراهی دیگران به او اسیبی نمی تواند برساند, هدایت 
دیگران را هم صرفا به حکم انجام وظایف شرعی انجام می دهد. چون 
نتیجه ای که کسب می کند باز در قلمرو جان خود اوست و هر امری که 
خارج از وجود انسان است - نظیر شهرت - از امور موهوم و بافته ی خیال 
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خواهد بود و روشن می شود که همه ی آن ها بیرون از دروازه ی انسانیت 
بوده و کمال او محسوب نمی شوند آکز. کنسی برای آبادکردن بیرون 
دروازه هستی خود تلاش کند. مسیر را رها کرده و به بیراهه گام نهاده و در 
این زر استاست که آیه ی قوق هی فرهایده «علیکم آنمهکم» یعنی,خود,را 
دریابید تا سود و زیان خود را درست بشناسید. 


قرآن می فرماید: «قوالّذی خَلَقَ لک ما فی الارْض جمیعا»(1) او خدایی 
است که همه ی آنچه در زمین است. برای شما خلق کرد. پس محور 
اصلي حرکت انسان, مسیر نفس ناطقه ی اوست و آنچه در خارج از نفس 
آذفف است: از برای انسان خلق شده, یعنی آنچه در خارج از نفس انسان 
است. ابزار تکامل اوست و اگر کسی تمام کوشش خود را برای اموری 
بیرون از جان خود صرف کرد. مانند کسی است که تمام کوشش خود را 
برای شناخت و اصلاح نردبان صرف کرده, چندان که فرصتی برای استفاده 
و صعود از ان نیابد, مسلم چنین انسانی عمر خود را بیهوده تلف کرده 
است. 


علم و حقیقت انسان ساز 


تا انسان در دنیاست؛ تکاملش منوط به علم و عمل است.؛ آن هم در حیات 
فردی و اجتماعی, ولف فد انا اونست ورعمل آو: علم و عمل در دنیا 
نفتی آکاهی از متیر و خرکت در آن مشیری. که قوخت: تکام انسان 
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است و علم مورد نیاز, عبارت است از شناخت «آغاز» و «انجام» و 
میحر کت»سعنی ات میدا ۵ عادو صا رن نیم ان رو 


گرچه مسیر آغاز و انجام در جان آدمی است و لیکن شناخت آنچه در جان 
نفوذ کرده و آن را می سازد شناخت او را ۳ خارج از وجودش امتداد می 
تا ما تا 
که موجب رفتار صحیح می شود به کمال می رسد. 


آفریدگار جهان از طریق انبیاء برنامه ای را به بشر پيشنهاد می کند تا روح 
استخدام گری انسان منجر به نفی قسط نگردد.(1) 


آنچه مانع اجرای قسط می گردد و انسان را از پیروی پیامبران باز می 
دارد, نبیروی دروبی اوست و به همین جهت انسان باید در نبردهای درونی 
به سرکوب نیروهای مزاحمی بپردازد که مانع از پرواز او با دو بال علم و 
عمل هستند و بهترین راه برای اين کار یاد خدا است. در همین رابطه قرآن 
مي فرماید: «وَاذکر زبک فی تفسک تَصَْعا 3 خیفة و دون الْجَّر من الْعَوّل 
بالغذة و الاصال لا تک من الغافلین»: (م]) نفتتن بپروزد کار خهد را در جان 
9 ۱ب ی ۷10۳33 ۳ ۱329 
زنده نگهدار و از غافلان مباش. 

انسانی که متذکر حضور و نقش پروردگار در عالم است همواره مواظب 
قاتا شوه اوء در دل او نفوذ پیدا نکند و با یاد خدا به پاسداري 
حریم دل مشغول می باشد. قران در وصف چنین انسان هایی 


0[ 1 
1- به تسیر آبة 213 سوره بقره و آیه ی 25 سوره ی حدید مراجعه 


فرمائید. ۱ 
2- سوره ی اعراف, ایه ی 205. 


می فرماید: «اِّ الذین اقواً (۱3 مسَهْم طایِف کُن الشّیّطان تدکرواً دا هم 
ون 11 مومنین 1 تقوا ۳۳ اند که چون احساس کردند حروفوه 
از شیاطین اطراف قلبشان در گردش اند. متذکر یاد خدا می شوند و 
نسبت به وسوسه های شیاطین بیدارند. زیرا قلب خود را که به منزله ی 
کعبه است و باید آن را پاس داشت, پاسداری می کنند. 


شخص مراقب. همواره در حضور است «فی مقعد صِدّق عند ملیک 
مُفتدر»(2) او خود را در محل صدق و حقیقت. در نزد پرودگار صاحب 
اختیار مقتدر, جای داده و پاسبان حرم دل است و در حرم او غیر او را راه 
ندهد. انسان مراقب, مراقب اعمال خود و مواظب زبان و قلم و حتی نیات 
خویش است. می بیند چگونه نیت بد چان انسان را تيره می کند. خداوند 
می فرماید: «وان یدوا ما قت تسم از یه تحاسم ده ات۱3۳ 
تا ری ۲ ان ی 
نمایید, مورد محاسبه قرار می دهد. اه 
پنهان گردد. مورد حساب خواهد بود و وقتی انسان در حضور کامل قرار 
گرفت متوجه می شود نیت بد چه اندازه در محضر حق بی ادبی و معصیت 
خواهد بود. 


انسان آرمانی مورد نظر اسلام در اثر تربیت دینلی به چنین درجه ای از 
فمشیاری. سین رسد که اک اه اف را فشاهده کرد که من خواند نهد 
حریم 
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2 سوره ی قمر, ایه ی دد. 
3- سوره ی بقره, ایه ی 284. 


دل او نفوذ کند, با یاد خدا و توجه به حضرت حق, ای زا ای ی .کی 
و فرمان بردار این آیه ی الهی است که می فرماید: «و ما ینرَغتک من 

السَیّطان تزع قاستَهد بالله ان ۱ 
:۰ از تعادل ایمانی حارج به به خدا پناه تا که خداوند شنونده ی 


انسان در منظر دین 


داش بودن نیاز انسان به خدا به این معنی نیست که انسان فقیر است. 
بلکه به. این معاشت. که اسان ین ققن استه ات کی ودن 
خداوتد هم بدان معتی تست که‌کداو ند ذاتی است که صفت او غنا باشد, 
بلکه او عین غغنا است. به همین جهت قرآن می فرماید: «یَا ها لاس ۹ 
الفْقَراء ی الله وَاللة هو العَنیٌ الحَهید»(2) ای انسان ها ! شما فقیران 
محتاج به خداوند هستید و خداوند غنی و ستوده است. 


چنانچه ملاحظه می فرمائید انسان در اسلام حقیقی دارد که با تمام وجود 
عین نیاز به حق است و کمال وجودی او فقط در رابطه با خداوند تامین 
می شود و در راستای توجه به کمال وجودی انسان است که موضوع 
سبکباری انسان جهت پرواز به سوی خداوند مطرح است تا بفهمد هرچه 
غير خداوند است برای انسان دست و پاگیر است و لذا خداوند می 
ِ : «و ما لکُمٌ اذا قیل اثفروا فی سبیل الله انم الی الاَرْض آرضیثم 
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1- سوره ی اعراف. آیه ی 2000. 
اه 


الدْلیا من الاخره»(1) چه می شود که چون به شما گفته شود در راه خدا 
گام بردارید. گرانبار به سوی زمین دل بسته اید, آیا به زندگی دنیا 
شادمانید؟ تعلقات زمین شما را به سوی خود کشیده و مانع پرواز شده 


است. در راستای همین نوع نگرش به انسان است که حضرت علی 
السلام در خطبه ی 21 نهج البلاغه مي فرمایند: «تَحَتَمُوا تلْحَفُوا» سبکبار 


شوید تا برسید. برای چنین انسانی آسمان خراش های مرتفع نشانه ی 


جون 

رهند از دست خود دستی زنند 

جچون 

جهند از نقفص خود رقصی کنند 

فراخل کیال اسان وق ی فر سصیل ان 

بنا به فرمایش آیت الله جوادی«حفظه الله» در کتاب «انسان در اسلام» 
ناسا یه ماه رد کافل ,ره نام آ فرش ار ام رو گم 
بخش «طبیعت و ماده» و بخش «تجرد مثالی و برزخی» و بخش «تجرد 
عقلی». این سه بخش طبق اصل تشکيي وجود دارای شدت و ضعف 
هستند ولی از هم گسیخته نمی باشند زیرا در عرض یکدیگر نیستند. وقتی 


و احاطه ی وجودی پیدا می کند و چون به تجرد عقلی رسید بر عالم مثال 
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1- سوره ی توبه, آیه ی 9د. 


خواهد کرد. کسی که طبیعت مسچر اوست به اذن خدا می تواند درخت 
خشکیده را سرسبز نماید و يا انسان مرده ای را زنده کند. چنانچه حضرت 
مریم علیها السلام درخت خشکیده را تکان داد و از آن خرمای تازه پدید 
آورد(1) و از آنجایی که سه بخش مذکور از هم گسیخته نیست کسی که 
در عالم طبیعت است از آن عوالم جدا نیست ولی تا تعلقات دنیایی خود را 
نشود نمی تواند سیر کند. دین؛ تمامی سپاهیان جهل و لشکریان شرّ و 
خود را در عوالم برتر از عوالم ماده حاضر احساس کند. 

انسان کامل و ولایت تکوینی 

کسی که مراحل تجرد برزخی و عقلی را طی کرد و به تجرد تام عقلی 
رسید, به دلیل آن که در آن حال نفس ناطقه اش در طول علل قرار می 
گیرد و به همه ی مراتب مادون اشراف پیدا می کند, ول 
آگاهی و قدرت کامل برخوردار است و به او در انسان شناسي اسلامی 
«انسان کامل» مد هدوت وی اسان کال را حولایت رویشت سین 
نامند که در آن حال او مجرای فیض الهی خواهد بود. 


اطات ار ام ای رسیم ری سرت ال سس هت 
تا بدان حد که در بخش علم مقدور ادمی است. انسان را به قرب 
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1- سوره ی مریم آیه ی 25. 


الهی واصل می نماید و در این صورت همه ی مراحل مادون در پوشش 
ولایت آه قرار ی کبزق: 


ارتباط روح انسانی با جسم از نوع ارتباط لفظ با معنی است. لفظ بی 
معنا صدایی بیش نیست و این طور هم نیست که معنی در جای خاصی از 
لفظ قرار گرفته باشد, بلکه سراسر لفظ را در برگرفته و به ان لفظ معنی 
داده است. همین طور که اگر لفظ بدون معنی باشد مهمل است, اگر بدن 
هم بدون روح باشد مهمل خواهد بود و اسلام, انسان را از این منظر می 
نگرد که حتی جسم او براساس کمال روج او علاوه بر زنده بودن. معلی 
دار هم خواهد بود, و همان طور که الفاظ با محتواهای متفاوت. کعمالات 
متفاوت دارند, بدن ها نیز با روج های متفاوت کمالات متفاوت خواهند 
داشت و در همین راستا بدن انسان کامل در نهایت ادب و محتوای الهی 
خواهد بود و لذا تمام حرکات و نیگن ره او بر همگان حجت است. 


در عین توجه به نکته ی فوق؛ انسان در دیدگاه اسلام همان طور که 
مستحضرید آن طور نیست که دارای دو حقیقتِ جسم و روح باشد, بلکه 
حقیقت او جان یا روح اوست و بدن و جسم, 0 و با توجه به 
همین نکته است که اگر به لذّت بدنی زیاد میدان بدهد, عملاً از اصل خود 
جدا| شده است. و , هرچه انسان بیشتر بر بدن خود حاکم باشد, و 

حکم شریعت را بیشتر بر بدن خود حاکم کند, خود را به به انسان کامل بیشتر 


نزدیک کرده است. از حضرت صادق علیه السلام هست که: «ما صَعف بدن 
عَمّا قوب عَلَيّهِ النبّه»(1) هرگز بدن در برابر آنچه که نثّت و اراده بر آن 
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1- من لا یحضره الفقیه جح 4 ص 278. 


چیز قوی شده؛ احساس ضعف نمی کند. طبق این روایت؛ هر اندازه 
گرایش روح به عالم قدس قوی تر باشد بدن را - به عنوان ابزار روح - 
شنت تحت نایز خر فرار شی دهد ور نام اشعال آلفی: بر عمل موه 
کند. 


روح به کمک ابزار و قوای خود, حرکت استکمالی خود را انجام می دهد و 
در مسیر حرکت, منازل و مراحلی را طی می کند و جان خود را از پلیدی 
هایی که مانع کمال او هستند, پاک می نماید. انسان با زدودن رذائل. 
مزرعه ی دل را از علف های هرز پاک کرده و با تحصیل کمالات. نهال 
فطرت را آبیاری می نماید تا آنکه نهال جوانه زده, آرام آرام رشد کند و با 
سبزی و خژمی خود جثتی را در جان انسان پدید آورد. 


کمال انسان در خود اوست, چون «مسیر» و «متحرک» و آنچه به آن 
پرداخته می شود, انسان است. کاس ی بدنه ی عمل 
است و اما جان و عصاره ی عمل به خود انسان بازرگشت می نماید. قرآن 
می فرماید: «ان اَحَسَتَتْمْ احسِتَتم لانْفسکم ع ان آأسَائم قلها»(1) اگر خوبی 
هه باز به خود کرده اید. چرا که اصل 
عمل همان نیت آن است. چنان چه در رولیت داریم: «لا عَمَل الا بالثیه». 
(2) هیچ عملی, عمل نیست مگر به نیت ان. 
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1- سوره ی اسراء؛ 1 0 7. 
2- وسائل الشیعه ج 1 ص 33. 


حیات انفرادی پس از دنیا 


قرآن 0 بوجه یه جات قیامتی انسان. می فرماید: «لقَ جئْمُونا فرادی 
کم خلناگم ول 2 م7ه»(1) شما ها ده 
که اول بار ن ار در آیه ی 166 سوره ق بقره در مورد قیامت 
می فرماید: «تقطعث بهه بقم ااسیات» دز آن.عالم. فسانل ۵ اسیاب. متقطام 
فا واه ی ها ارس سس ات ور 
انسان ها و اشیاء نیز از هم گسسته می شوند و در آیه ی 101 سوره ی 
مومنون همین موضوع را این طور تأکید می کند که: «قلاانسات یله 
وْمَْذ» در قیامت نسبتی بین انسان هارنیست. 0 
ی بقره می فرماید: « لا ر بم فنه لا حاد در ان ایظ که وی سار 
1۳/9 پس همه ی کمالات باید در دنیا 
فراهم شود و لُذا حضرت علی علیه السلام در خطبه ی 4 نهج البلاغه می 
فرمایند: «انّ الیقم عقل و لا خسات و عدا حسات و لا عَمَل». امروز روز 
عمل است و حساب و جزائی در آن نیست و فردا روز حساب است و 
امکان عمل در آنجا وجود ندارد. شاید بتوان گفت دقیق ترین نگاه به انسان 
نگاهی است که در آیات فوق و سخن حضرت مولی الموحدین علیه السلام 
مطرح شده تا بتوانیم انسان را در آبدیتش, , بدون هر گونه نسبت و اعتباری 
بنگریم و در این دنیا با دیدی او را تعریف نمائیم که در ابدیت هست. 
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1- سوره ی انعام, آیه ی 94. 


همان طور که جهان هستی مشتمل بر عالم طبیعت و عالم مثال و عالم 
ایا نوا را ار ی 
کنند و در یکی از اين مراتب سه گانه قرار می گيرند. چناٍن چه حضرت 
علی علیه السلام فرمودند: «الاس تلا عم بای فَتقلم عَلی سبیل 
نجاو و همج ر»(1) مردم سه گروه اند. عالم زا هی کر 
مسیر نجات است و انسان های سر گردان. که اولی در تجرد عقلی و 
دومی در وسط راه, و سومی -,یعنی همج رعا - در طبیعت مانده است. ۰ و 
امام ششم فرمودند: «تَحَنْ العْلَمَاء و شیعتنا , المتعلمون 5 سایرالناس 
همج»(2) عالمان دین ماییم و شیعیان ما از متعلمین و دیگران از زمره ی 
سر گردانان هستند. قرآن همین تقسیم_بندی را به نحوه ای دیگر متذکر می 
یود و می فرماید: «م آورئتا الکتاب الذین اصَطقینا مر عتادتا مهم الم 
لَفسه ومئهم ُْتصِدٌ وْهُمٌ سایق یالیْراتِ بان اه دلِک هو الْقَصْل 
الکبیژ»(3) ما این کتاب را به عنوان میراث به روت از بقد کان دادیم اما 
آنها پس از دریافت کتاب سه گروه شدندء برخی از آنها ظلم کردند و 
نپذیرفتند و خود محور شدند و گروه دوم در حد وسط قرار داشته از 
طبیعت فراتر امدند و مشغول اصلاح خود اند و گروه سوم کسانی اند که 

به اذن الهی گوی سبقت را از همگان ربوده و از فضل بیکران خداوند بهره 
هن کته آند. 
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1- نهج البلاغه, حکمت 147. 


اه 


هماهنگی در معرفت انسان و شناخت جهان 


برای شناخت انسان, آگاهی به او در سه مقطع قبل از دنیاء در دنیا و بعد از 
دنیا لا زم است, زیرا| انسان با سه مقطع وجودی, با سه مقطع از جهان 
هستی در ارتباط است. 


کمالی را که انسان در حرکت مستمر خود با گذر از کاستی ها, به سوی آن 
حرکت می کند. نمی توان مادی دانست. زیرا امور ماذی تنها مسیر را 
تامین می نمایند, بنابراین مادامی که انسان در محدوده ی امور مادی 
است بین راه است و تا زمانی که چشم درونی خود را باز نکرده و در 
شنیدن: احتیاج به گوش مادی دارد, در راه می باشد و چون به جایی رسید 
که بدون چشم, دید و بدون گوش, شنید در طلیعه ی مقصد است. طلیعه 
ای که حقایق را با علم حضوری دریافت می نماید.(1) 


با توجه به بیعه ی وجودی انسان و حضوری که می تواند در عوالم فوق 
مادی داشته باشد باید گفت: کمالاتی را که مکتب های مادی برای انسان 
ترسیم می کنند, غایت انسانی نیست و باید از این تفسیر ها برای انسان 
فاصله گرفت و به همین جهت قرآن در آیه ی 29.سوره ی نجم می 
فرماید: «قاغرض عن من تولی عن ذکرتا وَلمْ برد الا الحَیو الخنبا» ۳1 
فرکنن کفبة باد مایشتی کردم وتا را انشاب نمودم, دور کن: چون این 
افراد بالاتر از حیات مادی را به ما پيشنهاد نمی کنند. نهایتاً به ما در داشتن 
دنیای 
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کی زاطه با یت بان تفس تفه هر وا معا سس کات ون 
فعلیت یافتن باورهای دینی» از همین موّلف رجوع فرمائید. 


نک ی هو ات ی اس کم تیه اسان کامن ات : 
محروممان می نمایند. 


شناخت فعلیت و کمال انسان که در برابر شناختِ نقص های آن آنننت: از 
ضروریات 0 انسان و شناخت مسیری است که در آن «ِِِ 
کند. و از این جهت می توان گفت: تا معاد و مراحلی که هر کس باید طی 
کند, روشن نشود, تکامل انسان شناخته نمی شود. 


عرض شد انسان تا خودکفا نشود و محتاج چشم و گوش باشد, در نقص 
است. و غنی کسی است که اصلاً در هیچ بعدی نیاز براي او مطرح نیست 
و چون غنی بالدات خداوند است, انسان متکامل ثیز باید ای غنی ینود 


کمال انسان. همان حقایقی است که در دعای سحر بیان شده و انسان 
کامل شخصی است که بتواند قادر به قدرتی شود که بر همه ی امور 
جریان داشته باشد. در جریان دعای سحر به جایی می رسید که متوجه می 
شنوید نم نها کامل تین ها برد مدا ات بلجم هن ین که نزن دا اس 
کامل ترین است. می گویی: «للْْعَ ای شلک من کمالک باکعلها و کل 
کال کامل ال ات آا با که وان ار عالی رین رات 

کمال تو درخواست می کنم. ۳ به کهال. نو عالی 
است, خداوندا از تمامی مرا نب کما تو درخواست می نمایم > «َلهْم 
ای اشتکر فن اشمای بایرها و کل اسمانک کیره الوم ی الک 
یاسّمایک کلها» پروردگارا! بزرگترین اسماءات را از تو طلب می نمایم و 
حال از که ای اسماءات بزرگ است. پس تو را , به تمامی اسماءات 
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می طلبم.(1) 


رسیدن به آنچه در این دعا آمده است به معنای رسیدن به مقام فنا و 
رسیدن به مظهریت تام اسماء حسنای الهی است و تا انسان به این مرحله 
نرسد در راه است و چون به این مرحله رسید ولو« الله است. 


ی الله از جمله فبوضات الهی. است و قداونه همانگوته که.با آب .رفح 
عطتن قی, کت باتولت اللم تارهای ,فعتوی اساق:ها را امین فن نماید. و 
اتبان اس به ایو عضا اشت که اسان عداند حقطء ی. آرمانی: اش تور 
کها است ج جنمته اررطنق فلت الله می اند به فقطظه ی ازماتن خود 


بر لنند . 


انسانی که مراتب هستی را طی کند و همه ی مراحل ان را بییماید و به 
تجرد کامل دست یابد, چندان که بدون استعانت از ابزارهای مادی نظیر 
چشم و گوش, ببیند و بشنود, عصاره ی جهان است و از او به عنوان صادره 
ی اول یاد می شود. در روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
داریم : «اوّل ما خلق اللهٌ توری ابتَعة من وره»(2) اولین چیزی که خلق 
شد نوز من مود کو آن تور حضرت حق جدا شد. یا از حضرت علی علیه 
السام یال ها ام بر کیت فحمد صلی الله عیه و له 
سلم»(3) اولین چیزی که خداوند خلق نمود نور حبیبش محمد صلی الله 
عله و او سل ود وفسام اسان کامل ته تما ال تما علق الله است 
۹ 
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1- برای شرح بیشتر این موضوع به کتاب «اسماء حسنا دریچه های نظر به 
حق» از همین موّلف رجوع فرمائيد. 

2- بحار, 0 ۷۵ ض‌ 4 2, ۳ 4 

ار 1ص 27 


۳ ی ترین 9 2 
کرده وتا به آخرین کمال کرش می رسد و آبه ی ها تلم و اب اد 
راجعون»(1) ناظر , به آمچ و شد انساتٍ در این دو مسیر است. و انسان 
کامل به مصداق «وَهو بالأفق الأعْلی, تم تا قتدلی, فان قاب قَوّسین و 
آوتی»(2) او در افقی اعلی است.؛ سیس نزدیک شد. پس باز نزدیک شد؛ 
پس به نزدیکی دو سر کمان رسید, از اين هم نزدیک تر, آن دو قوس را 
نر سیده حیوان خوبی است و اگر هم در راه نباشد, حیوان بدی است. 


توحید دارای سه مرتبه ی «افعالی». «صفاتی» و «ذاتی» است و انسان 
موحد در ابتدا 9 و لا قوه الا بالله» را در 
وجود خود پیاده می کند و همه ی حرکات و افعال را از ناحیه ی خدآوند 
سبحان می بیند و بعد از آن, نور «لا اه لا الله» در قلب او جای می گرد 
و از آن پس «لا هو الا هو» بر لسان او روان است. در توحید افعالی می 
۱ زا تر هی کند .وحن را از ماوراء حجاب 
فعال می پابد. که گفت: 


دیده ای 

خواهم سبب سوراخ کن 
زا 

خجب را برکند از بیخ و بن 


مخز کت اسان راخ وصول به این مقامر ین اسان استه, ی در 
مشیر کامل انسان: مسافت و آن که,در عرکت است‌یکی انوه لذا قران 


13 1 


1- سوره ی بقره, آیه ی 136. 
2- سوره ی نجم, ایات 10 - 7. 


فرمود: «ا یا الذین امنوا عَلِکُ لفْسَکُمٌ»(1) ای اهل ایمان مواظب جان 
خود باشید و مبادا که از ان تخلف بورزید. 


هرچه انسان به بیرون از خود فکر کند, از خود غافل می ماند و هرچه به 
تن بپردازد. از انسانیت خود دور می ماند. اگر که ادمی به یاد خدا, باشد 
خداوند به یاد او خواهد بود چه این که خداوند می فرماید: «قاذکرونی 
آذک رکم»(2) مرا یاد کنید تا در یاد شما باشم, و اگر خداوند به یاد ما باشد 
مانع غفلت ما از خودمان می گردد. 


برای طی مسیر تکامل باید گام به گام در مسیر جان پیش رفت. عمل در 
نخستین مراتب کمالی مربوط به زندگی دنیا است و از اين رو با پایان 
پذیرفتن این و عمر آن به دلیل وابستگی ای که به طبیعت دارد به 
انجام می رسد ولیکن حاصل آن که معرفت و مشاهده است. در جان 
ادمی باقی می ماند و هر عملی اثری خاص در مسیر معرفت اتتشان فی 
ام اد ای و اس و 
مت کم ور سا ای ری ات ها ای ید سس سا 
انسان حیات بخش باشد. غضب و شهوت را در ذیل شریعت الهی به تبژی 
و تولی تبدیل کند و عقل, زا ذر جهت یافتن خدا به کار برد. رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم در جواب افرادی, که نا یک فرد: مشنعی وشن و 
تمیزی برخورد کردند که وارد مدینه شده مت عرض کردند: «مَا 
آغقل هذا الرَجّل» این مرد چه عقل و خردی دارد ! حضرت فرمودند: «مه, 
ان الْعاقل من 
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1- سوره ی مائده, آیه ی 1005. 
2- سوره ی بقره, ایه ی 152. 


وحد1(»۵) یعنی خاموش.: عاقل کته است که موخد باشد. و کسی که 
عقل خود را جهت نداده و گرفتار تثلیث است که عاقل نمی شود. 


7 آسان ؛ غیر از راه مستقیم است و لذا قرآن ۰ «قلا افتحم له 
مقر به, او هش کی ۱5 7 
در باره ی آن عقبه چه می دانی؟ آن عقبه عبارت است از آزاد کردن بشدم 
در راه خدا و طعام در روز قحطی و گرسنگی و یا احسان کردن است به 
پتیم خویشاوند و یا به فقیر مضطرٌّ خاک نشین. چرا گردنه ها را رها کرده و 
در دشت های هموار سیر می کنند؟ غذای مانده را به مستمند دادن, در 
دشت گام زدن است و غذای بهتر را بخشیدن, از گردنه گذرکردن است و 
راه مستقیم به سوی حضرت الله است. کارهایی که در محدوده ی قسط و 
عدل و نظایر آن است در حوزه ی عمل بوده و در حیوانات نیز یافت می 
شود ولی نشانه های مقصد بلند انسانی را 2 دیگر گفته های پیشوایان 
معصوم می توان یافت که گفتند: «بِل قلوبنا آوعیَة لقشیه الله»(3) قلب 
های ما ظرف خواست و اراده ی خداوند است و يا حضرت علی علیه 
0 1 «مالّه آد کر منی»(4) برای - آنه: و نشانه ای بزرگتر 
معصومين 8 آلسلام 1 ۳ بسیار هموار 
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1- تحف العقول, ص 54. 

2- سوره ی بلد, آیات 16 - 11. 

3- تفسیر نورالثقلین, ذیل آیه «وما تشاوّن الا آنْ یشاء الله» سوره ی 
4 بحار الأنوار, جح 23, ص 206. 


ق: یدای تاره زیتیرم ار ذوات مقدس راه یافتن به صراط مستقیمی 
است که رهرو خود را به حضرت «الله» می رساند و اگر معرفت نفس 
موجب معرفت رب است در حالی است که معرفت نفس, ما را متوجه 
اصل انسان یعنی انسان کامل بگرداند و این است معنی معرفت به انسان 
در اسلام. 
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اشاره 


در عرفان موضوع «انسان کامل» به عنوان نقطه ی نهایی کمال انسان 
مطرح است که مصداق بالفعل آن انسان های معصوم می باشند. انسان 
کامل جامع جمیع عوالم وجود است., منتها در مرتبه ی روح و عقل به اجمال 
و در مرتبه ی قلب به تفصیل. به همین جهت باید گفت: جفایی خر نزو 
انسان کامل به صورت اجمال و تفصیل موجود است و در همین رابطه 
«اسم الله» که مقام جامع اسماء الهی است به وسیله ی انسان کامل 
دانسته می شود به طوری که او با درک حضوری مقام خود عملا «اسم 
الله» را درک می کند. 


«اشتم اللة» میدا جامم اسشماء الهی. است. و اسان کامل مظفر انسم. االه 
است و لذا آنچه در عالم به فرق و کثرت هست در انسان کامل به نجو 
جامع موجود است. بنابراین شناسایی حقیقت انسان موجب شناسایی همه 
ی اسماء الهی خواهد شد. اگر کسی بخواهد همه ی اسماء حق را بشناسد, 
یا باید در همه ی عوالم هستی سیر کند و يا به انسان کامل معرفت پیدا 
نماید که همه ی ان اسماء به صورت بالفعل در او هست. در همین رابطه 


ص: 35 1 


خضرت ضادق عاية. السلام من فرمایتده «نعن والله الاسماء الخستی»(۱1۱ 
به خداوند سوگند مائیم اسماء حسنای الهی. 


در موضوع انسان کامل نظر به حقیقتی است که مظاهر آن حقیقت امامان 
معصوم علیهم السلام و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشند. 
آن حقیقت همانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
رابطه با آن فرمودند: «آَوْلْ ما حَلَقَ الله نوری»(2) 


اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. زیرا اولین مخلوق که از 
حضرت «الله» صادر می شود باید سنخیتی با حضرت الله که جامع جمیع 
اسماء الهی است, داشته باشد و آن نمی تواند چیزی جز حقیقت انسان 
اسان که ظرق دیش شم مق اما ای اس اوه صرح 
شد مقام ملائکه مقام پذیرش اسمی از اسماء الهی است. 


وقتی روشن شد اولین مخلوق, حقیقت انسان کامل است, روشن می 
شود چرا گفته می شود تمام انبیاء الهی پرتوی از نور محمدی صلی الله 
علیم.و اله و.سلم .هتخند. جفتی* 


بود 

نور نبی خورشید اعظم 
گه 

از موسی پدید و گه ز آدم 


هرچند به حسب ظاهر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اولاد 


آدم است ولی به حسب حقیقت, جد حقیقی حضرت آدم می باشند و زبان 
حالشان این وا هو نود که 


من 
به ظاهر گر ز آدم زاده ام 
لیک 


معناً جَذ جّذ افتاده ام 
ص: 136 


در همین رابطه در روایت داریم که ابن عباس گفت خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که علی علیه السلام وارد شد, همین که 
چشم پیامبر صلی الله_علیه و آله و سلم به او افتاد در چهره اش تبسم 

نمود و فرمود: «مرحباً یقن خلقة له بل آییه بازتعین آلف ستور قال: 
قفلتا با سول اللّه ان آلائن قَیْل الأب ققال تَعَم ان اللة حَلَقَنی و لیا من 
تور واجد قَبّل خَلق دم بهذه المْگو»(1) مرحبا به کسی که خداوند او را 
چهل هزارسال قبل از پدرش آفرید. عرض کردیم ممکن است پسر قبل از 
پدر باشد؟ فرمودند؟ ار خداوتد من + علن را از یی تفر آفرید تن از 
آفرینش آدم به همین مدت. چنانچه ملاحظه می فرمایید این روایت ت نظر به 
مقام وحدانی انسان های کامل دارد. 


حقیقت انسان کامل که همان حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم 
است به اعتبار آن که «اول ما خلق الله» و واسطه ی فیض است و در 
مقام خود جامع ار با ام ی وق ی و 
زیرا در اين حالت وجود معلوم نزد عالم است و نه تنها صورتِ محسوس 
آن بلکه وجود آن نزد انسان کامل فی بانشد. 


از میان مباحثی که در عرفان نظری مطرح می شود, دو مسئله ی عمده و 
اساسی وجود دارد که زیر بنای اصلی مسائل عرفانی و اساس مباحت ان 
را تشکیل می: دهتد, آن .ده مسنله: غبارتند از :-ممئله ی «توحید» و مشتله 
ی «شناخت موگد». به بیان دیگر, اساس مسائل عرفان نظری بر بیان 
توحید و معرفی موخد. یعنی انسان کامل تاکید دارد. از این رو, درباره ی 
انسان 


ص: 137 


1- بحارالأنوار, ج 25, ص 24. 


کامل مباحث عمیق و دقیقی عنوان شده است.(1) 


شهید مطهری درباره ی ضرورت شناخت انسان کامل می فرماید: اگر ما 
ای ال اما ار او ی وا وا 
کامل باشیم.(2) 


در قرآن کرپم درباره ی اسوه قراردادن انسان کامل چنین آچده است: 
«قَدٌ کان کم فی سول الله سوه حَستة یِمَن کان یَرَجُوا ال و الم 
لاجر و دَکَر اللةَ کثیرا»(3) در اين آیه خدای سبحان پیامبر اسلا" را که 
مصداق بارز انسان کامل است به عنوان اسوه و قدوه برای امت اسلامی 
معرفی کرده و فرموده است: کسی که به خداوند و روز قیامت امید 
داشته و بسیار به باد خداست, در تمام گفتار و رفتار خویش به پیامبر 
اسلام افتداغ و کاسین.فی کند: از آن جایی که اثر عملي شناخت و تأسٌی به 
انسان کامل: اساس تربیت اخلاقی انسان هاست. خدای سبحان در آیه ی 
مبارکه ی فوق فرمان الگوپذیری از انسان کامل را داده است تا بشر از 
آین وهگذر به هدایت القی و بریبت اخلافن سار باید. 


هر انسانی بالقوه انسان کامل است. ولی بالفعل تنها پیغمبران و اولیا را 
می توان به اين نام خواند. شهید مطهری می گوید: من اعتراف دارم که 
مکتب عرفان از تمام مکتب های قدیم و جدید, در باب انسان کامل 


ص: 139 


1- بعضی از نکاتی که در ادامه می آید از مطالب حجت الاسلام آقای احمد 
امین صادقی تحت عنوان«انسان کامل از دیدگاه امام خمینی و عارفان 
مسلمان» اقتباس شده است. 

2- مرتضی مطهری, انسان کامل. ص د1. 

3- سوره ی احزاب, ایه 0 21 


غنی تر است ؛ نه قدیمی ها توانسته اند به پایه ی این ها برسند و نه 
امروزی ها.(1) 


وسیله ای که اهل معرفت برای رسیدن به مقام انسان کامل معرفی می 
کنند, تهذیب نفس و توجه به خداست. هر چه انسان بیش تر به خدای 
سبحان توجه کند و از غیر خداوند فاصله بگیرد و هر چه بیش تر به معرفت 
نفس و تهذیب آن بپردازد, و از سیر در آیات آفاقی و انفسی به خود 
شناسی و خداشناسی بار ۷ به مقام انسان کامل نزدیک تر می شود. 
کمال نهایی انسان از نظر عارف. رسیدن به حق سبحانه می باشد. انان 
معتقدند که اگر انسان باطن خود را تصفیه کرده و از خود دیدن به خدا 
دیدن بار یابد, به کمال نهایی خود رسیده است. شبستری در این زمینه 
چنین سر ‌وده است: 


درون 

خانه ی دل را فرو روب 
مهیا 

کن مقام و جای محبوب 
تو بیرون روی او اندر آید 
به 

توء بی تو جمال خود نماید 


ام دیدگان ظرفار آکز اسان براق کی عر کت کردم:ه از را زور نظر 
انسان کامل طی کند, به کمال نهایی خود می رسد, به طوری که پرده ی 
میان او و خدا برداشته شده و به مرکز جهان هستی می رسد. او این راه 
را با تلاش و تکاپوی مداوم باید بپیماید, چنان که خدا در قرآن کریم می 
فرماید: «یا ۴1 الانسان تک ادخ [لی ریک ذخا قملاقیه»(2) ای انسان به 
درستی که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاش هستی و او را 
ملاقات خواهی کرد. وقتی انسان به این مقام برسد, به حقیقت هستی 
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ری میرن اسان ایض و1 
2- سوره ی انشقاق ایه ی 6. 


رسیده و همه چیز را دارا می شود. چیزی که انسان را بم اين مقام می 
رساند عبودیت است. امام صادق علیه السلام فرمودند: وج جوهره 
کنهُها الرَبُوبیُه»(1) عبودیت گوهری است که باطن آن ربوبیت و پروردگاری 
است. هر گاه انسان به خدا رسید. انسان کامل و مظهر کامل اسماء و 
صفات الهی شده و آینه ای می شود که ذات حق در او تجلی می کند. این 
حقایق در صورتی برای انسان حاصل می شود که همه حجاب های ظلمانی 
و نورانی را خرق کرده باشد. در مناجات شعبانیه - که مناجات همه ی ائمه 
ی معصومین . علیهم السلام ایست - می خوانیم: «الهی هِب لی کمال 
الاتقطاع [لبک و آنر آبضار قلوا بضیاء تظرها الیک حتّی تخرق بْضاز 
القلوب حُجْبّ اور قتصِل ی مَفدن امه و تصیر آژواختا مَعَلقَة بر ۳ 
قوسک» پزفرد کارا نهایت جدایی از غیر خودت 9ب 
های دلم را با نظر به خودت, روشن فرما تا آن حدٌ که چشم های دل بتواند 
حجاب های نور را بشکافد, پس متصل گردم به معدن عظمت و در نتیجه 


نوخ های ما آویز آن یه غ قدسن تو کردد. 


حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» در تفسیر این فراز می فرماید: 
اين کمال انقطاع, خروج از منزل خود و خودی و هر چه و هر کس و 
پیوستن به اوست و گسستن از غیر و هبه ای الهی است به اولیای خْلص, 
پس از ضَقّق حاصل از جلال که دنبال گوشه چشم نشان دادن اوست - ولا 
حظته الخ - و ابصار قلوب تا به ضیاء نظر او نور نیابد, حجب نور خرق نشود 
فا ان سای است اه ص را ات تا 
عز قدس را 
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ید شاف ی ری ساسا انم و سا ای از اه 
فنای مطلق و وصول مطلق است, و نجوای سر حق يا بنده ی خاص 
صورت نگیرد. مگر پس از صعق و اندکاک جبل هستی خود.(2) 


3 
خویشتنی, به وصل جانان نرسی 
خود 

را بره دوست فنا باید کرد(3) 


امام در اثر نفیس دیگر خود به نام سرژالصلوه, درباره ی اين فراز نورانی از 
مناجات شعبانیه می فرمایند: ایا مناجات شعبانیه را که از حضرت امیر و 
اولاد معصومین علیهم السلام وارد شده و مکرر خواندی, تفکر و تدبر در 
فقرات آن کردی؟ که غایه القصوای آمال عارفان و منتهای آرزوی سالکان. 
همین فقره ی شریفه از آن دعای شریف است... و تفکر کن در آن حدیت 
شرت که‌از حضرت امام ضادق علبه ااستلام دربازه قلت نم واره شوم 
لسان اهل معرفت است, به چیزی دیگر قابل حمل است؟. مقصود ما از 
این تطویل آن است که برادران ايماني خود را قدری به معارف نزدیک 
کس مه تاو خوات ان را یاهع ما اه مس نا کر 
هر دو از مهمات, بلکه غایت بعثت انبیا و انزال کتب است. نمائیم.(4) 
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1- پس نزدیک و نزدیک تر شد. سوره ی نجم آیه ی 8. 

2 صحیفه امام, ۳ 19 ص‌ 4 نامه به خانم فاطمه طباطبایی ( اندرزهای 
اخلاقی - عرفانی) ص 442. 

3- امام خمینی, ره عشق. ص 25 

4- امام خمینی, سرژالصلوه يا معراج السالکین و صلوه العارفین. ص 38 و 
39 


ابن عربی در تعریف انسان کامل می گوید: آن گاه که خدای سبحان؛ 
خواست خود را در کون مشاهده نماید, انسان کامل را به عنوان روج 
عالم و آنته. ی تام تماق تیه آفرید غ این کون حاهع که اشان. کامن. و 
خلیفه ی الهی نامیده می شود. موجودی است که خداوند متعال به واسطه 
ی او به سوی عالم خلقت نظر کرده و ان ها را مورد رحمت خود قرار می 
دهد. پس انسان کامل که همان کون جامع برای خداوند سبحان است. به 
منزله ی مردمک چشم برای انسان است و نظام آفرینش به وجود او کامل 
کردنده است: شین اسان کال رات قالم ماه کین ری است که 
محل نقش و علامتی است که خزانه ی هستی به واسطه ی او حفظ می 
کرت از این روه او را خلیفه ی حق نامیده است. زیرا خالق هستی در 
سایه ی وجود او, جهان و جهانیان را حفظ می کند. بنابراین, عالم هستی تا 
آن هنگام که انسان کامل در آن وجود دارد حفظ خواهد شد.(1) 

تحلیل کلام ابن عربی در مورد انسان کامل 

نکته ی اول: انسان کامل موجودی است که خدای سبحان, کمالات ذاتی 
خود را که غیب مطلق است. در شهادت مطلقه و اینه ی او مشاهده می 
کید اسان کامل ها موخودی است. که مت تواند آبنه ی ی نما مرو 
کامل الهی پاش بدا کریم حیلی فر این بارهفی کفید: انسان کامل: این 


ی حق است و خدای متعال بر خود لازم کرده است که اسماء و صفات خود 
را جز در انسان کامل مشاهده نکند و این معنای ایه ی 
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1- شرح قیصری بر فصوص الحکم محی الدین عربی؛ فص آدمی, ص 61 - 
73. 


مپارکه ای است که فرمود: «ّ عَرضتا لمات علی السماوات والاْض 
والْجتال قبَین آن یحَملتَا و شففن مها وَحمَلما الانسان» (1) به درستی که 
۰۳۹ ۲۳۲ 
پذیرش و تحمل آن امتناع نمودند و از قبول آن تر سید ند انسان آن را 
برداشت و تحمل ان را پذیرفت. (2) 


نکته ی دوم . هدف نهایی ایجاد عالم و آدم, تحفق انسان کامل است. پس 
انسان کامل موجودی است که غرض و هدف ایجاد هستی را تامین می کند 
که اگر وجود او نمی بود نظام آفرینینی بدید نمی آهده جتان که در خدینت 
قدسی فرمودند: «لوّلاک ها حَلَفَثْ الاأفلاک»(3) ای پیامبر اگر شما نبودی 
هر آیته. عالم هستی را تفی. افریدم. اتسان کامل سبب غایی ایجاد عالم 


است. 


نکته ی سوم: انسان کامل واسطه ی فیض الهی در حفظ عالم هستی 
است ؛ یعنی حق سبحانه در آینه ی انسان کامل تجلی می کند. انوار 
تجلیات حق از آینه ی وجود او به عالم و آدم فایض شده, نظام هستی با 
نید زا آن فیضن خفظ می شود و فا زعانی که اتشان کامل ذر عالم باشه: 
از حق سبحانه تجلیات ذاتی و رحمت رحمانی و رحیمی درخواست می کند 
و عالم با این استمداد و فیضان تجلیاتِ حق محفوظ می ماند. بدین لحاظ 
عزیزالدین نسفی در وصف دل انسان کامل می گوید: جندین گاه است 
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1- سوره ی احزاب آیه ی 72. 


2- عبدالکريم جیلی, الانسان الکامل, باب 60, ج 2 ص 36. 


که می شنوی در دریای محیط آینه ای گیتی نمای نهاده اند, تا هر چیز که 
در آن روانه شود پیش از آن که به ایشان برسد. عکس آن چیز در آینه ی 
گیتی نمای پیدا آید و نمی دانی که آن آینه چیست و آن دریا کدام است. آن 
دربا عالم غیب غیب و آن آینه, دل انسان کامل است ؛ هر چیز که از دریای 
عالم غیب غیب روانه می شود تا به ساحل وجود پزشتد. عکسن آن بر دل 
اتشان کامل بیدا هی آید و اتسان کامل از آن حال -خبر هی شود.(۱1 


شیخ عبدالکريم جیلی درباره ی مفهوم و حقیقت انسان کامل می گوید: 
افراد کمالات اشیا را دارند (بالقوه دارای این کمالات هستند) و عده ای 
دیگر کمالات در آن ها فعلیت پیدا کرده و بالفعل دارای آن کمالات هستند. 
این دسته ی دوم همانا انبیاء و اولیای کامل هستند که در کمالات خود 
متفاوتند؛ عده ای کامل و گروهی دیگر اکمل اند, اما ان حد نهایی از کمال 
که برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تعین پیدا کرده, برای 
هیچ کس دیگر از افراد انسان تحقق نیافت, , پس آن حضرت انسان 
است و انبیا و اولیا و افراد کامل دیگر از باب الحاق کامل به اکمل به 
زیرا برای انسان کامل اوصاف و کمالاتی ذکر می شود که نسبت دادن آن 
ی ار سا الصا ۱ 
دایره ی وجود از اول تا به 
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اک ای ان اما سا ار فاص 2 
2 اسان الکامل فی ااماخر و الاهایلءسات 60ص 72 


آخود بر رت او من خر خور و انشان. کامل فخیشته ژر هه جع اعضار یج 


آزالمفیم له اه صر مص له ور سان رات مسفقت مت 
معصومین علیهم السلام که مصادیق بارز آنسان کامل اند. می فرمایند: 


«فیهم کرَایِمْ الفْرآن و هم کُنُورٌ الرَحْمَنٍ» در آل پیامبر کرامت های قرآن 
وجود ی هستند.(2) 


و نیز بیان داشت: «و هم زر 2 5 و لام الدین و لته الطصَدّق 
الوم بأحسن متازل الَْرآن»ر3) اه" بیت علیهم السلام زمام های 
حقیقت و نشانه های دین اند پس آنان را در بهترین منازل قرآن قرار دهید, 
(بلکه.آن ها هضان بمترین مبازل. فران آند): 


انا خفیتی‌ظرضوان اللهعالی غلبه فی فرمایتده آنشان کامل هم‌جتان 
که اینه ی حق نماست و خدای سبحان, ذات خود را در ان مشاهده می 
کند؛ اینه ی شهود تمام عالم هستی نیز می باشد.(4) 


درباره ی تفاوت مرتبه ی انسان کامل با مرتبه ی الهیه. در توقیع شریفی 
که از طرف حضرت حجه ابن الجسن العسکری عجل الله تعالی فرجه 
الشریف رسیده چنین آمده که: «الَمَةَ آنی اسٌالک یمعانی جهیع ما یذء ک 
به ولا آقرک الَْامُوئون عَلي سک القشتشژون بأقرک الواصفُون 

مذریک اون لعظعیک آشالک یا تطق فیهم من مَشْتیک فَحعلهع 
مقادن لِگلمایک و أَژگانا لِتوجبدک و 
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1- همان ص 74. 

2- نهج البلاغه, خطبه ی 154, تصحیح محمد دشتی. 

3- نهج البلاغه , خطبه ی 87, تصحیح محمد دشتی. _ 

4- امام خمینی, تعلیقات علی فصوص الحکم, فص اذفی: ص 39. 


ات و مقاماتک الْني لا تمطیل لها فی کل مکان بَعْرفکَ بها من عَرَقک لا 

3 نک و بیتها الا أَهْمْ عباذک ی دا دار درو است من 
نا 0 
دستور تو و ستایش کننده ی قدرت تو هستند و تو آن ها را گنجینه ی 
کلمات و ارکان توحید و آیات خود قرار داده ای که فرق بین تو و آن ها جز 
آن که آنان شدم و هحلون نو هستنتم نیسخت: 


در این دعای نورانی که در آن حقایق و معارف بسیاری مطرح شده؛ از 
انسان های کامل به عنوان صاحب ولایت امر و مین اسرار الهی یاد شده, 
که خداوند سبحان انان را معدن کلمات وجودی و ارکان توحید و ایات 
خویش قرار داده است و تفاوت ان ها با حضرت الهیه را در همان ربوبیت 
خدا| و مربوبیت و عبودیت ان ها دانسته است. این عالی ترین مقامی است 
کة بر ای فوجود امکانی قفاب تضور: اسشت. 


با دقت و تدبر در فرازهای این دعای پر برکت, حقایقی که در کلام اهل 
معرفت عنوان شده تاپید می شود و اسرار سخنان امام خمینی و سایر 
بزرگان اهل معنا اشکار می شود. زیرا اگر تفاوت مرتبه ی انسان کامل که 
در این دعا از ان به ارکان توحید یاد شده است. با مرتبه ی الهیه در ظاهر 
و مظهر و ربوبیت و مربوبیت باشد, رب العالمین در این مربوب تجلی 
کامل کرده و آن ظاهر در این مظهر تام, ظهور یافته است. بنابراین, این 
مظهر می تواند خداوند و اسماء و صفاتش را نشان دهد و حق سبحانه خود 
را در این مظهر کامل مشاهده کند. 
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1- مفاتیح الجنان, ادعیه ی ایام ماه رجب. 


عارف شبستری در این باره نیکو سروده است: 
احد 

در میم احمد گشت ظاهر 

در 

این دوره اول اف عین آخر 

ز‌ 

احمد تا احد یک میم فرق است 
جهانی 

اندر این یک میم غرق است 

بر 

او ختم آمده پایان این راه 

در 

او منزل شده, آ3عوا ای الله 
مقام 

دلگشایش جمع جمع است 
جمال 

جان فزایش شمع جمع است 
شده 


او پیش و دل ها جمله در پی 


گرفنه 

دست جان ها دامن وی 

در 

اين ره اولیا باز از پس و پیش 
نشانی 

داده اند از منزل خویش 


از آن جا که احد به اعتبار فنای تعدد اسماء و صفات و نسبت ها و تعین ها؛ 
اسم ذات است. در میم احمد که تعین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم 
است ظاهر شده و مظهر حقیقی احد, حقیقت احمد است و باقي مراتب 
موجودات همه مظاهر حقیقت محمدی هستند. عفر از دی تاه اهل مغر فت 
همان طور که حق سبحانه در همه مرأتب موجودات سریان دارد, انسان 
کامل نیز سریان دارد, چون او از خود فانی و به حق باقی است. بنابراین, 
میم احمد اشاره به دایره ی موجودات دارد که مظهر حقیقت محمدی 
هستند.(1) 


یات اما موی اس مه مایت ای ام سا 
هستی نیز می باشد و فیض الهی در پرتو چنین موجودی بر نظام عالم و 
آدم فرو می ریزد. این نکته در عقاید اصیل اسلامی مطرح است که زمین 
هیچ گاه بدون حجت حق با بدن عنصری نخواهد بود که در زمان ح 
محم مق کت آلنسی اس رت کل ال ان ترصم شرت 
کم مان و سفام اس تا یردان اما کامل رضاح 
مقام ولایت. یعنی ولعهٌ الله 
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1- محمد لاهیجی, مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. ص 24. 


است. قلب او وسیع ترین قلب ها و قطب عالم امکان و حجه الله و خلیفه 
الله, راسخ در علم و خازن و منبع علم لدنی, زارع قلوب و برانگیزاننده ی 
دفاین عقول و امین الله است و زمین هیچ گاه از وجود چنین انسانی خالی 
نخواهد بود.(1) 


عرفا ضرورت وجود انسان کامل را اين گونه تبیین می کنند: به دلیل ظهور 
و تجلی اسم جامع و اعظم الهی در مظهر تام, که همه مراتب وحدت و 
کثرت را بدون غلبه بر دیگری دارا باشد., وجود انسان کامل ضروری است. 
زیرا فقط اوست که می تواند چنین مظهر کاملی باشد, چرا که در اسمای 
ذاتی, وحدت و در اسمای فعلی, کثرت غلبه دارد. 


حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» در کتاب شریف چهل حدیث می 
کید : انسان.کامل. که اف آنحالشر یکی ارمصاوم آن آسترسر سر 
آیات و مظاهر اسماء و صفات حق و مثل و آیت حق تعالی است. و خدای 
سبحان از مثل, بعنی شبیه, منزه و مبزژاست.؛ ولی ذات مقدس را نباید از 
مَتّل به معنای آیت و علامت؛ تیزیه نمود همچنان که قرآن فرمود: «وَلَةٌ 
9 الاغلی فی المَعاوات والارْض»(2) او را قتل برتر در آسمان ها و 
زمین است, همه ی ذرات کائنات, آیات و مرأآت تجلیات آن جمال جمیل 
هستند؛ منتها هر یک به اندازه ی وعاء وجودی خود, ولی هیچ یک آیتِ اسم 
اعظم جامع, یعنی الله نیستند, جز حضرت کون جامع و مقام مقدس 
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1- حسن زاده آملی, انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه, ص ۵4. 
2- سوره ی روم ایه ی 27 


برزخیت کبری. پس خداوند انسان کامل را به صورت جامع آفریده و او را 
اینه ی اسماء و صفات خویش قرار داده است.(1) 


همان گونه که در کلام حضرت امام ملاحظه شد, وجود انسان کامل قبل از 
هرچیز دیگر, برای نشان دادن اسماء و صفات الهی ضروری است و تنها 
واحده که متصف به وحدت حقیقی است., احکام وحدت به طور کامل بر 
احکام کثرت غالب است, بلکه بر اساس قهاریت احدی, احکام کثرت به 
صورت کلی محو و فانی در وحدت قاهره است. بنابراین, شدای که ان 
هویتِ واحده اراده کرده که ذات او در مظهر کاملی ظاهر شود که تمام 
مظاهر نوری و مجالی ظلی را داشته و همه حقایق اشکار و نهان را شامل 
باشد. چه این که همه ی دقایق باطنی و ظاهری او را همراهی کند, این 
حقیقت تنها در مظهر تام و کون جامع. یعنی انسان کامل تحقق پیدا می 
اسماء صفات و افعال, جمع کند. چون نشئه ی او از جمعیت و اعتدال 
گسترده برخوردار است و تنها انسان کامل است که می تواند میان حقایق 
وجودی و وجوبی و نسبت های اسمای الهی از یک سو و حقایق امکانی و 
صفات خلقی از سوی دیگر جمع کند. 


بنابر این, انسان کامل جامع بین مرتبه ی جمع و تفصیل بوده و محیط بر 
همه ی اموری است که در سلسله ی نظام هستی تحقق دارد. پس هویت 
احدی خداوند سبحان در چنین مظهری تجلی نموده و ذات خویش را در 
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۳ مشاهده کرده است. این نکته از اسرار عمیق و حقایق بلندی است که 
درباره ی ضرورت انسان کامل در نظام هستی مطرح است. 


جایگاه انسان کامل در نظام هستی 


شحف از مسایل مهم که در عرفان اسلامی کاملا مورد توجه بوده و امام 
خمینی«رضوان الله علیه» نیز درباره ی 7 حقایق بلندی از خود به پادگار 
گذاشته آند. ات جایکاه انسان کامل ور خظام .هستی اشت. که بعد از 
بیان ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی بحث می شود. زیرا انسان 
کامل به لحاظ برخورداری از جامعیت و گستردگي وجودی, نسخه ی جامع 
و کامل‌تهام نطام هیتن است, به کوبه ای که شاخت آوموخت شیاخت 
عالم و آدم خواهد شد. 


ملاصد | در این باره گفته است: انسان کامل نسخه ی مختصر از همه ی 
عوالم در نظام هستی است و اگر کسی بتواند او را به خوبی بشناسد, همه 
ی جهان آفرفنش را شناخته است و اگر از معرفت و شناخت او بهره ای ای 
حاصل ننماید, از شناخت همه ی عوالم هستی محروم خواهد بود.(1) 


آیت اللةه. خسن : اد‌حفظه. الله»: می. فرمایتد: اتسان کامل داراق حقام 
مشیهة الله است, و اصلا مقام او مقام مشیة الله و او محل مشیه الله می 
باشد. و آیه ی کریمه ی «یِحْلّقَ ما یشاء وَبختا» و دیگر آیات فتشنابه ان که 
در رابطه با مشیت آمده, همه بر او صادق است, و این مظهر مشیت و 
اختبار القی: صاحت ولایت. کلب است. که برته‌زذار 1 رقانق .صفات. حة: 
تعالی بوده و 
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محل ظهور و تجلی جمیع اوصاف عمالیه ی الهی است. پس وجود انسان 
کامل ظرف همه ی حقایق و خزاین الهی و اعیان حقایق نوریه ی دار 
هستی است. لاجرم این مقام دارای ولایت تکوینی است که می تواند با 
اذن و مشیت الهی در کائنات تصرف کند, بلکه خود را در خارج از بدن خود 
ایجاد نماید و موجودات خارجی به منزله ی اعضای انسان کامل و او به 
مثابه جان آن هاست. لذا معجزات و کرامات و هر گونه خارق عادت انسان 
های کامل از اين جهت است(1) 


آن گونه که در بیان فوق ملاحظه شد, انسان کامل که محل مشیه الله 
است, جانِ جهان بوده و کل جهان بدن او به حساب می آید. پس نقش و 
چایگاه انسان کامل در عالم. نقش و جایگاه روح در بدن است. لذا می 
تواند هر نوع تصرفی را با اذن الهی در عالم داشته باشد. در این باره بحت 
های فراوانی در ره اورد عرفانی - شهودی اهل معنا وجود دارد. 


خون انسان کامل به متزله‌ی رو عالم و عالم تسد آوست: ه ان طظور که 
روح جسد را تدبیر کرده و به وسیله قوای روحانی و جسمانی که در اختیار 
دارد, می تواند هر گونه تصرفی در آن داشته باشد. انسان کامل نیز عالم 
را تدبیر کرده و می تواند در آن به واسطه ی اسمای الهی - که در وجود او 

به امانت گذاشته شده - د ر عالم تصرف کند, زیرا تمام حقایق نهفته در 
نان انسان کامل, برزخی اه ی و وجوب . 
بنابراین. حق در اینه ی دل انسان کامل که خلیفه ی اوست.؛ تجلی کرده و 
عکس انوار تجلیات از آینه ی دل او بر عالم فایض می شود و تا 
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1- حسن زاده آملی, انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه, ص 220. 


انسان کامل در عالم باقی است., از تجلیات ذاتی حق و رحمت رحمانی و 
ی استمداد می کند و عالم با این 1 
بیرون نمی آید. مگر : ار ی و 0 
بان تما مت اس 


جایگاه انسان کامل در عالم هستی که در بیان عرفا مطرح شده, حقیقتی 
است که در کلمات آئمه ی معصومین علیهم السلام نیز, بدان اشاره شده 
است. امیرمومنان علی علیه السلام در کلامی نورانی که بیان گر بسیاری 
از این حقایق است فرموده اند: «قاتا صَتَایغ ربتا الّاسْ بَعذ صَتَانع لتا»(2) 
ما امامان حاخه و ای تفر کارا رشن " و خلق, در مرنبه ی 
بعد. ساخته و پرداخته ی ما هستند. بیان نورانی امام علیه السلام همان 
حقیقتی را درباره ی انسان کامل مطرح می کند که عرفا از آن به محل 
فخشه. الله و, امتال. ان تعبیر کرده اند. ابن ابی الحدید معتزلی - شارح نهج 
البلاغه - در ذیل این کلام حضرت می گوید: این سخن بسیار با عظمت 
است و بر همه ی کلمات برتری دارد و معنای آن فوق همه ی معانی, دو 
مفهوم دارد, یکی این که امام می فرماید بین ما و خداوند واسطه ای وجود 
ندارد و ما واسطه ی بین حق و خلق هستیم و مفهوم دیگر آن مربوط به 
ملکوت این کلام است ؛ 
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1- حسن زاده آملی, انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه, ص 220. 
2- نهج البلاغه, نامه 28. 


تغتی: سم عبیذّالله و آن الناس عبیذهم»(1) اهل بیت علیهم السلام 
۱ 1۳0۳۹ 


یور خلافت النی مر اسان کاح 


نگیم دای گر از حقایق بسیار ظریف درباره ی جایگاه انسان کامل در نظام 
هستی که در عرفان به طور مبسوط بت شده و در اثار عرفانی امام 
خمینی«رضوان الله علیه» نیز به طور عمیق بدان توجه شده, مقام خلافت 
الهی اسفت: در هیان موجودات عالم هستی, نها اسان کامل توانشته اسبت 
به منزلتی نایل آید که بتواند به مقام خلافت الهی بار یاید. این مسئله یکی 
از پر برکت ترین مباحث کتاب های عرفانی تخه و زر کان معرفت در این 
باره معارف بسیار عمیق و مبسوطی مطرح کرده اند, از جمله سخن آیت 
الله حسن زاده است که می فرمایند: خلافت. مرتبه ی جامع جمیع عالم 
هستی است, لاجرم آدم را 1 ای الهی گردانيیده, تا قابل ظهور جمیع 
اسماء باشد و اين مرتبه برای انسان کامل بالفعل و برای سایرین بالقوه 
وجود دارد, او قطب است و همه گرد او دور می زنند و بر حول او حرکت 
دوریه دارند. . و قطب در هر عصر و زمان بیش از یک شخص نیست و آن 
مقام در این زمان, قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف مهدی 
موعوو ستطر«ریجی: له الفدا میات ۱21 


یاد آوری می شود این که در بیان اهل معرفت, خلیفه ی الهی نقش قطب 
را در نظام افرینش ایفا می کند. در کلمات نورانی امیرمومنان علیه 
السلام نیز 
ص: 193 


ای اخم توص 


جلوه گر است. آن جا که فرمودند: «و تما آنا فطْبْ الرْحی تذوژ لت و آ 
بمکانی قلدّا قَارَفثة اسشتخار مدارها و اصَطرّبِ یِقالعّا» (1) بدون تردید. من 
قطب آسیایی هستم که به محور من دور می زند و در جایگاهی قرار دارم 
۰ فاصله بگیرم خدان آن دچار لرزش گردیده و سنگ زیرین آن 


معیّت و احاطه ی علمی انسان کامل 


موضوع دیگری که درباره ی جایگاه و نقش انسان کامل در نظام هستی 
قابل بررسی است و در ره اورد فکری امام خمینی نیز توجه عمیقی به آن 
شده این است که انسان کامل به دلیل برخورداری از خلافت و ولایت 
الهی, با عالم و آدم, معیّت دارد, زیرا احاطه ی قیومی به حقایق عالم, از 
خواص و اثار ولایت است. پس جهان هستی با معیّت قيومي انسان کامل 
قائم و دائم است. زیرا انسان کامل مظهر معیّت قیومی حق سبحانه 
است, بدین بیان که یکی از خواص وحدت ذاتی. معیت قیومی با کثرات 
است و از باب حضور همه چیز در نزد او و احاطه ی قیومی وی بر همه ی 
اشیاءء هیچ چیزی از دیدگاه او پنهان نیست. نه تنها علم او به هستی تعلق 
می گیرد, بلکه تمام مراتب و مشاهد وجودی, درجات علم اویند. به همین 
دلیل, کلیه ی اشیاء مراتب سمع و بصر و اراده و قدرت او هستند.(2) 


اجان کامن فو از این که عظیر همیی اعصام سضها عتق سحات است: 
ص: 154 


1- نهج البلاغه. خطبه 119, نسخه معجم مفهرس,تحقیق محمد دشتی. 
2 جوادی املی. مقدمه ی تمهید القواعد ابن ترکه, ص 6۵9. 


می تواند مظهر معیت قیومی خدای متعال با همه چیز و همه کس باشد. از 
این رو امام خمینی«رضوان الله علیه» این باره می گویند: این که 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هکیت 2 مَع آلائبیاء باطتاً و مَع سول الله 
و 
اب ام وا را 
خلافت مطلقه ی کلیه است. از این رو حضرت به لحاظ برخورداری از 
مقام ولایت کلیه, در باطن با همه ی افراد همراه بوده و شاهد اعمال 
و تسود یی تس ای ای ری ی ی 
اختصاص داده, به این دلیل است که ولایت در ِ بیش تر ات 11 


هماهنکی. انشسان کامل و فرآن کریم به کوته اي است. که مین توان قر ان.ر 
صورت مکتوب, انسان کامل و وجود کتبی او دانست. 


امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می فرمایند: هر چیزی که تجلی حق 
قرو ایند ی ذات او تمام تر باشد. دلالتش بر عالم غیب بیش تر خواهد بود. 
بنابر این, از آن جا که عالم عقول مجرده و نفوس اسفهبد یه از ظلمت 
ماده مثزه و از کدورت هیولا مقدس و از غبار تعیّن ماهیت خالص است از 
این رو کلمات تامّات الهیه هستند. ولی چون هریی از ان ها اینه ی یک 
صفت يا یک اسم الهی است, کلمه ی ناقص است, چنان که فرمود: بعضی 
از فرشتگان و روحانیون همواره در رکوعند و به سجده نمی روند و برخی 
از انان هميشه در سجده اند و به رکوع نمی روند, ولی انسان کامل از ان 
جا 


ص: 55 1 
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که کون جامع و آینه ی تمام نمای همه ی اسماء و صفات الهیه است. از 
این رو تمام ترین کلمات الهیه است. بلکه او همان کتاب الهی است که 
همه کنات»های الم در آن اشت: ۱1 


هم چنین در چای دیگر می فرمایند: انسان کامل مَتّل اعلای الهی و آیت 
کبرای او و نبا عظیم است و اوست که بر صورت حق افریده شده و کلید 
معرفت خداوند است. هر کس او را بشناسد., در حقیقت خدای سبحان را 
شتاخته است, زرا اتشان کامل با هرک از اوخاک و اوه های وجوژی 
خود ایتی از ایات الهی است.(2) 


تکین از عقامات انشان کامل ان اسیت واه مظیر ولایت الیی انست: آمیر. 
مق منان علیه السلام در مقام و منزلت ِِ بیت علیهم السلام فرموده 
است: «و لَهْمٌ خصائّص حخق الولابه»(3) از خصا بص اهل ببت آن است که 
از حق ولایت الهی برخوردارند. و حکیم سبزواری درباره ی آن گفته است: 
«ولیْ» از اسماء خدا است و هميشه مظهر می خواهد, پس انقطاع ولایت 
جایز نیست و اولیای خدا همیشه در عالم هستند.(4) 


برای تبیین این هنز کزم اشاره به دو مطلب لا زم است : 
الف) لت از اسهای الفی اسنت 
ص: 156 


2- همان. ص <125. 
3- نهج البلاغه, خطبه ی 2 نسخه ی المعجم المفهرس, تحقیق محمد 
دشتی. 


4- ملا هادی سبزواری, شرح مثنوی. ص 182. 


چنان که در قرآن مجید فرمود: «و بش رَمْمَتَذ و هو الْولةٌ الحمیذ»(1) 
اوست خدایی که رحمتشش را می گستراند و تنها او ولیٌ سنودنی است. 
همان طور که اسمای الهی باقی و دائم اند و مظهر می طلبند, اسم 
شریف «ولیْ» نیز مظهر می طلبد. مظهر انم و اکمل این اسم شریف 
اسان کامل ات که صاخت علایت کلم است و به لخاظ این که «ولن 
انم اد اسکده نت مه رسول ان اشماء الله فسگندد ات انتطاع 
اب به عبارت دیگر, به لحاظ 
اين که ول اسم واجب بالذات است, مظهر اسم ول نیز واجب است. از 
1 رو هی گاه جامعه انسانی از وجود انسان کامل خالی نیست, خواه آن 
اسان ام لاسام سس ی تا ول رما لت وتو 
تشریعی ندارند و چون وجود انسان کامل واجپ است, ائمه ی معصو 

علیهم السلام فرمودند: «لولا الحجه لساخت الرّضْ بأهْلها».(2) اگر حشت 
الهی در عالم موجود نباشد زمین بر اهلش ۳۳ می شود. 

یکی دیگر از مباحتث علمی و اعتقادی ولایت از دیدگاه اهل معرفت آن 
اننت که ولایت. از ضفات. الفی. و از شکون.داتی خداوند استه که ندش 
اقتضای ظهور دارد. بلکه از صفاتی است که عمومیت داشته و همه ی 


امور هستی را از همه ی جهات تحت پو شش قرار داده است و تمام عالم 
امکان را در بر می گیرد. بدیهی است تنها عین ثابته ای که چنین گستردگی 
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1- سوره ی شوری, آیه ی 28. 
2- حسن زاده اضله: ممدالهمم فی شرح فصوص الحکم, ص‌ 0د. 


را دارا است عین ثابت محمدی است. ولایت؛ باطن حقفیقت محمدی است 
و از ان جایی که حقیقت محمدی صورت و ظاهر ولایت و الهیت است و 
را ای و ری وی ی ار 
تمایز پیدا می کنند. پس حقیقت محمدی عبارت است از ولایت مطلقه 
الهی که پا اوصاف و کمالات نبوت همراه با شریعت جامع, ظهور کرده 
است. بنابراین, ولایت در ابتدا در پوشش نبوت مستور می شود و سیس 
همین ولایت مطلقه ی الهی محمدی با وصف ولایت و سرپرستی ظاهر 
ی و خلیفه ی رسول الله می شود. سپس بر اساس «کُل 
یوم هو فی شَأن»(1) در مظاهر متعدد با اوصاف خاصی پدیدار می گردد. 
از آین روء حجج و خلفای الهی هرکدام در زمان خاصی ظهور می کنند, به 
کوته آت. کق.ضمة ق. آن. ها شان یی تور .و یک خفیفت اند فاوت. ان ها 
فقط در مور اوضافی. انست. کم. همان اعضاف. ولایت. سطلعه. ق امین 
هستند, حتی عین ثابت شان در علم الهی یکی بیش نیست. پس عین ثابت 
محجمدی همان اعیان ثابته اوصیا و خلفای ان حضرت است, وقتی ولایت و 
عفن تاه یکی باشت تفافت ان ها تتها در ظمور امصاف ذاتن است. با این 
بیان, حقیقت این حدیث نورانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرص ها خحتد ۶ ااشطا حید و ادا مخت کل قح 2 
آشکار خواهد شد. مراد حضرت از این سخن تنها بیان وحدت اسمی نیست, 
خصوصا با توجه به اين که فرمود: همه ی ما محمد هستیم. 
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1- سوره ی الرحمن, آیه ی 29. 


امام خمینی«رضوان الله علیه» در حاشیه ی خود بر شرح منظومه ی 
سبزواری با طرح مسئله ی خاتمیت در هر دو بعد نبوت و ولایت گفته اند؛ 
آن که به تمام اسماء و صفات به نبوت رسیده است, نبوت ختمیه دارد و 
آن که از طریق صفتِ محدود و خاصی به نبوت رسیده است. نبوت محدود 
پیدا می کند و از طریق همان صفتی که او رسیده, مردم را به حق دعوت 
می کند؛ مثل حضرت یحیی که از راه خوف به نبوت رسیده بود و مردم را 
از راه انذار و تخویف دعوت می نمود, و حضرت موسی و عیسی از راه 
تمام اوصاف و اسماء به لبوت رسیده بود, نبوت ختمیه پیدا نمود. جامعیت 
هر نبوتی به هر اندازه باشد. امامت و نیابت آن هم به اندازه ی جامعیت او 
می باشد, زیرا نواب انبیا بالاصاله نرسیده اند, بلکه به تبع رسیده اند, لذا 
باشد, و چون حضرت رسول نبوت جامع داشت و ایشان به صفاتی که 
انبیای سلف رسیده بودند با جامعیت دیگر رسیده بود, لذا ولایتی هم که 
ام اس ار ام 
نبوات سلف بوده, ولایت نبوت ایشان هم جامع جمیع نبوات خواهد بود, لذا 
حضرت امیر فرمود: «کنت مع جمیع الانبیاء سرا و مع خاتم جهرا».(1) 
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[- پرینت حاشیه امام بر منظومه, ص‌ 1 2. 


اسفار اربعه 


انسان کامل است. 


پس از تشریح علمی سفرهای چهارگانه باید کیفیت سلوک و راه عملی ان 
تبیین شود. کیفیت سلوک و چگونگی پیمودن این سفرها به طور مبسوط 
همان است که خواجه عبدالله انصاری به صورت منظم و زیبا در منازل 
السایرس بان کر که عسافو ارمر نطو مدایهه سیر خویتن ۱ 
اه کرو اسف ار ادا کر از کل های ضعت مورب 
وصال کوی توحید بار می يابد. 


امام خمینی«رضوان الله علیه» در رساله ی مصباح الهدایه بعد از بیان 
اسفار اربعه بر اساس مشرب عرفانی خود می فرمایند: از نظر من سفر 
ات ات ی و اس اس وت تام ی 
و رو یت جمال حق با ظهور فعلی اش که در حقیقت. ظهور ذات در مراتب 
اکوان است. سفر دوم نیز که از حق مقید اغاز شده و به حق مطلق می 
رسد, طوری است که تمام هویات وجودی در نزد سالک نابود شده و همه 
ی تعینات آفکاتی: در آه فتنتهلی می: کزده: با ظهور وحدت تأم, قیامتش بر 
پا شده و حق برای او با مقام وحدانیتش تجلی می کند., در اين حال هرگز 
اشیاء را نخواهد دید و از ذات و صفات و افعال او فانی می شود. اگر 
توفیق و عنایت الهی شامل او شد, سفر سوم را آغاز می کند که از حق به 
سوی خلق به حق است ؛ یعنی از حضرت احدیت جمعی به حضرات اعیان 


ثابته 
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نشفر .هی کند که در آین هنکام حفایق اشیاو کمالات آن.ها براه او کش 
می شود. 


بالاخره سفر چهارم را شروع می کند که سفر از خلقی است که حق 
اتفت سشت ار اعان ات سوه ان خاسیی هه حق دی حور 
حقانی که سیر می کند, در حالی که جمال حق را در همه چیز مشاهده می 
نهاید, چنان که امیرمومنان علیه السلام فرموده است: «مَ] وایت یا الا 
رای الله فبله 5 بعده مَعَه»(1) من هرگز چیزی از موجودات را ندیده ام 
مگر آن که خدا را قبل از او و بعد از او و با او دیده ام. 


وز آنق مخت اسان کامل صاحب ریبعت شده: و اعکام ضرغی را براهت 
هدایت مردم با ز گو می کند و از خداوند و اسماء و صفات او و سایر 
و 


کهآ اتسار که یساس سا ساعا وی شم اما را فان 
حضرت واجد بوده است., در حقیقتِ کلیه ی خاتم ولایت مطلقه ی محمدی, 
ی غلی اس ان طالت و لاد طاهستن سم تسام سود السنت. 
نظر به اين که حقیقت کلیه ی نبویه به اعتبار حقیقت ولایتِ حقه و مقام 
جمع الجمع. دارای جمیع مراتب و محیط به جمیع مظاهر است. مجالی 
برای تشریع احدی باقی نگذاشته است. این مقام برای حقیقت محمدی به 
نحو اصالت و از برای خلفای معصوم او به نحو تبعیت و ورائثت ثابت است.؛ 
زیرا روحانیت اتمه و رسول الله به حسب باطنِ ولایت یکی است و تعدد 
آن ها اعشارش است ,سس این مضا که اک یل از امس علی این اس ال 
پا 
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[عمصضا آلمدانه:ض 89 سوه 


یکی از اولیای محمدیین از ائمه ی طاهرین مور بیدا ما کرد واگ 
زمانی نداشت, صاحب رسالت و ولایت محیط بر حجمیع حقایق ت ِ از 
چضرت ولایت مدار علی بن ابی طالب وارد شده است که: « مم 
ما ی 
اسلام در ظاهر همراه بوده ام . مولانا نیز این حقیقت را چنین بیان کرده 
ست . 

تا صورت پیوند جهان بود, فلت بود 

تا نقهش زمین بود و زمان بود علی بود 

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود 

سلطان سخا و کرم و جود علی بود 

هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم ایوب 

هم یونس و هم یوسف و هم هود علی بود 

هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس 

هم صالح پیغمبر و داود علی بود 

غیشتن: نم ننتخن. امد و در مهد سخن گفت 

مسجود ملایک که شد آدم زعلی شد 

در کعبه محمد بد و مسجود علی بود 

از لحمک لحمی بشنو تا که بدانی 


آن شاه سرافراز که اندر شب معراج 


با احمد مختار یکی بود علی بود 
محمود نبودند کسانی که ندیدند 
کاندر ره دین احمد و محمود علی بود 
آن معنی قرآن, که خدا در همه 

قرآن 

کردش صفت عصمت و بستود علی بود 
اين کفر نباشد سخن کفر نه این است 
تا هست علی باشد تا بود علی بود 
سر دو جهان جمله زپیدا و ز پنهان 
شمس الحق تبریز که بنمود علی بود 
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هلال | لح ای روبق اک ان 
عربی, ص 668. 


قتااکریم ری کف اسان ام قطن ات کب اقلا مس از 
افل تا به. آخر بو حور .او دور مق نت او ی اغان و اتجام تین یکی 
بیش نیست. لکن در چهره های مختلفی ظاهر می شود که اسم اصلی او 
(1) 


درباره ی تجلی حقیقت انسان کامل در چهره های متعدد, تنها انسان 
معصوم می تواند جلوه گاه انسان کامل باشد که بعد از رسول خاتم تنها 
اها م عصت د فایا مت اف امه اس اما اه اوه در ار 
کسی قابل مقایسه با آن ذوات مقدسه نیست, چنان که امیرمومنان علیه 
السلام در نوج الپلافه فرمود: «لا یقاس بل مُحَمَدٍ صلی الله علیه و آله و 
سلم من غذه امه أَچذ و لا بُسَوّی بهم من جرث, نقملهم عَلنّه آنداً هم 
نان و تما لقن وق َوصغ سزه ولج آقره ولمم و 
قویل مه و قوف که وال وینه ی از این امت به ال مد ضلی 
الله عله و آله و سلم کسی فایل فیاین تبست, ریرا اهلست: 2 ول تغمت 
و واسطه فیض معنوی بر امت اند - و کسی هم که از سفره ی آن ها بهره 
برده و هدایت یافته, با آنان برابر نخواهد بود. آن ها اساس دین و ستون 
یقین بوده و موضع اسرار الهی, پناهگاه احکام حق, گنجینه ی علم الهی, 
مرجع حکم, مخزن کتاب ها و تکیه گاه دین خداوند هستند. 


بنابر اين, اگر کسانی از بزرگان اهل طریقت, معارفی نصیب آنان شده با 
جلوه هایی از حقیقت به ان ها رسیده. همه از فیض وجود انوار قدسی 
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یه غیو الک نم مه آلاسان کال فی معرقه الاداعر و لمات 


0 ص 210. 
تمه باه خظیه جر 2 


اهل بیت علیهم السلام بوده است و این حقیقت در کلام نغز حافظ شیرازی 
چنین جلوه کرده است که بگوید: 


بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود 
این 
همه قول و غزل تعبیه در منقارش 


امیرمومنان و امام عارفان علیه السلام در این باره فرمودند: «بتا اهتد هتدیتم 
فی الظلمّاء 5 کتتیفتم دروم الْعلَیء و بت افجو فجه ند نم غن السُرار»(1) 1 به 
ما ان ۱ 
کردید و از تاریکی های شب به واسطه ی ما رهایی يافتید. 


اد.ان خاین که میان:خاتم ولایت و خاتم نبوت نسبت تام و کامل وجود دارد 
و حقیقت خاتم اولیاء همان حقیقت و باطن نبوت خاتم است. پس از باب 
«الوَلَذٌ سدٌ ابیه» خاتم اولیاء همانند خاتم انبیا مظهر اسم الرحمن و رحمت 
برای همه ی عالمیان است.(2) 


اک خفایقی که اه در بای ان آشاره وی آین است که ان 
کامل لازم نیست از مردان باشد, بلکه از زنان مطهره. مانند فاطمه ی 
تهرا ق‌مرنم عذرا و امتال آن ها کنر من تواند مضدای انسان. کامل اند 
از این روء در قرآن کریم حضرت مریم را همانند فرزندش عیسی روح الله 
به عنوان آیت عالمیان مطرح کرده و فرمود: «وَجعلتا ها َابتَعا ی 

لْعَالمین»(3) و مریم و فرزندش را آیه هایی برای عالمیان قرار دادم. اين 
ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گفته است: به صورت تواتر از پیامبر اسلام 


نقل شده که 
ص: 164 
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فرمود: «فاطمه سیده نساء العالمین»(1) سر این که زنان مانند مردان 
می توانند به مقام انسان کامل نایل شوند آن است که مقام خلافت الهی 
عوبوط چم مفاق اس انیت ده و یمه ال ودن‌ز ليم ا هماع است که 
خدای سبحان فرمود: «وعَلم آدََ الأْسْمَاء کلَهَ» و محور تعلیم و تعلم جان 
ای ات ۵ را ان کم وی اه را رو 
ندارد. یس آن که عالم به اسماء الهی است جان ۱۳۳۳ است. در ننیجه آن 
که معلوم فرشته هاست جان انسان است, ثمره ی کلام آن که خلیفه ی 
الفن خان آدمی انشنت که مرد.و زن در اه مطرح تیست: بسن در زسیدن: بة 
مقام انسان کامل نه مردبودن شرط است و نه زن بودن مانع. 


بر مبنای اهل معرفت, نخستین آیه از کتاب عالم, عقل کل است. از این 
رو در روایات آمده است: «اول ما حَلق الله العقل»؛ اولین مخلوق عقل 
است و عقل کل, مظهر احدیت و حامل احکام علم الهی است. آیه ی دوم 
از کتاب هستی نفس کل است که در مرتبه بعد از عقل کل قرار دارد و 
مظهر واحدیت و حامل احکام تفصیلی علم الهی است. در نفس کل که 
مظهر علم حق است همه ی اشیاء ظاهر شده اند و نفس کل مانند چراغی 
است که عالم با نور او منور شده و او منبع انوار حیات و دانش است که 
بر مراتب عالم می تابد و هر موجودی به اندازه ی استعدادی که دارد, از 
نور او بهره می گیرد.(2) 
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در آثار عرفانی گاهی از عقل کل به «قلم اعلی» افاضه می شود و لوح 
تفیین کل آن .ها را هی بدیر< ,)از 


این رو. بعضی از بزرگان اهل سلوک گفته اند: انسان کامل اگر از جنس 
مردان باشد, مظهر و صورت عقل کل و اگر از زنان باشد, مظهر و صورت 
نفس کل است. بنابراین. سید اوصیا و سر انبیا علیي عالي اعلی 
امیرمومنان. علی ابن ابی طالب علیه السلام در صورت عقل کل و مظهر 
اتم ان بوده و سیده ی زنان عالم فاطمه ی زهرا علیها السلام صورت نفس 
کلیه و مظهر ان است. امام صادق علیه السلام در شرح ایه ی: «انا انزلناه 
فی لیله القدر» فرمودند: «اللیله فاطمه. و القدر «الله» فمّن عرف 
فاطمه حَق معرفتها ققَدٌ آذرک لَیْلَه القذر»(2) شب قدر فاطمه 
السلام و قدر, آلله است. . هرکس فاطمه علیها السلام را ان طور که 
شایسته است بشناسد حتماً شب قدر را درک خواهد کرد. 


بیان این حقیقت چنین است که از منازل سیر حبي وجودی در قوس نزول, 
تعبیر به لیل و لیالی می شود و در قوس صعود به یوم و ایام. و بعضی از 
انن ها آبله النور ات مایم هس واه الم است.ه 
فاطمه ی زهرا علیها السلام همان طور که لیله القدر است. یوم الله نیز 
هست. انسان کامل در عصر محمدی نه تنها ظرف حقایق قرآن است., 
بلکه خودش قرآن ناطق است. فاطمه چگونه قرآن ناطق نباشد, در حالی 
که یازده قرآن ناطق از آن لیله القدر مبارکه نازل شده و او مادر یازده 
امام معصوم است. 
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اد ما ضیر ار فظاهر آلشیت. (خطافر اله جه حانشته ق سا اد طلا 


ِ چاپ شده است). 


2 بحار الأأنوار, 0 43 ض‌‌ 05 


در روایات آمده که پیامبر اسلام از شدت محبت به فاطمه ی زهرا او را به 
1 ابیها - مادر پدرش - لقب دادند است. علامه حسن زاده ار 
اساس تفسیر انفسی, ذیل این کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
گفته اند؛ چون عقل کل, پدر و نفس کل, مادر می باشد و همه ی 
موجودات از آن ظهور یافته اند... و مادر انوار و فضایل,. فاطمه ی زهرا 
علیها السلام, عقیله ی رسالت, به طور کامل مظهر نفس کلیه است. پس 
او مادر پدری است که خاتم انبیاست(1) 


امام خمینی«رضوان الله علیه» نیز ضمن تشریح حقایق بلندی درباره ی 
حضرت زهرا علیها السلام می گویند: تمام ابعادی که برای یک انسان 
منصور است در فاطمه زهر| علیها السلام جلوه کرده بود, او یک زن 
ملکوتی, یک انسان به تمام معنا نسخه ی انسانیت, او موجود ملکوتی 
استت. که کر عالم بق ضفزت اسان ظاه شنم است. بلکه موخند آلمی 
جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است... زنی که تمام خاصه های 
انبیاء در اوست. زنی که اگر مرد بود. نبی بود. معنویات, جلوه های 
ملکوتی؛ جلوه های الهی, جلوه های جبرونی؛ جلوه های قاکفی و ناسوتی 
همه در این موجود مجتمع است. از مرتبه ی طبیعت تا مرتبه ی غیبت, تا 
فنای بر الوهیت. برای صدیفه ی طاهره علیها السلام این مسائل, این 
معانی حاصل است.(2) 


آری انسان مورد نظر اسلام, انسان کاملی است که همه ی انسان ها باید 
تلاش کنند به آن مرحله برسند و خداوند نمونه هایی از انسان های کامل را 
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1- حسن زاده آملی, ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم, فص حکمه 


عصمتیه فی کلمه فاطميه, ص 647 - 6۵48. 
2- امام خمینی, تبیان, دفتر 12, ص 178. 


در شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام 
و حضرت صدیقه ی کبری علیها السلام به بشریت نشان داد تا راه انسان 
ها به سوی کمالی که باید به آن دست یابند گم نشود و بتوانند از تنگنای 
بدن به فراخنای قرب الهی نایل گردند. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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تعلیقات علی الفصوص الحکم, امام خمینی«رضوان الله علیه» 


سرالصلوه معراج السالکین و صلوه العارفین. امام خمینی«رضوان الله 
علیه» 


شرح دعای سح ر» امام خمینی«رضوان الله علیه» 
آزاب الصا رانا وان الم که 


چهل حدیت, امام خمینی«رضوان الله علیه»» 
تفسیر سوره ی حمد, امام خمینی«رضوان الله علیه» 
صحیفه ی امام خمینی«رضوان الله علیه» 


ص: 1969 


انسان از دیدگاه اسلام و قرآن, آیت الله مصباح یزدی 


فقوالت ال نامز هس یا طیابی تفه الله یه سا رات الدر اسات 
الاسلامیه 


الانسان الکامل فی معرفه الاواخر و الاوایل, شیخ عبدالکريم جیلی 
الوافی, فیض کاشانی 

مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. محمد لاهیجی 

ان کامل اشفت امه البلاعه ات الم سس انم ام 

یت الا عفر این انش وید 

مر نید ال اد اش کر ات الله‌ه‌افی املی 

ممدالهمم فی شرح فصوص الحکم, آیت الله حسن زاده آملی 
وا که اه شمه رضا فمفته اظ 


0 النفس و الحشر, ترجمه ی جلد هشتم و نهم اسفار اربعه, 
هر زاده 


مقالات, آیت الله محمد شجاعی 

انسان و خلافت الهی, آیت الله محمد شجاعی 

روح مجرد, آیت الله حسینی طهرانی«رحمه الله علیه» 
اقبال الأعمال, سید بن طاووس 

الغدیر. علامه ی امینی 

کتاب الغیبه, شیخ طوسی 

بلد الامین, کفعمی 


کمال الدین و تمام النعمه, شیخ صدوق 
مجموعه آثار, شهید مرتضی مطهری, 


اصول فلسفه و روش رئالیسم, علامه ی طباطبایی «رحمه الله علیه» 
ص: 170 


بدایه الحکمه, علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیه» 

نهایه الحکمه, علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیه» 

احیاء علوم الدین, ابوحامد غزالی 

انسان در اسلام, آیت الله جوادی آملی 

تفسیر انسان به اتسان: آیت الله جوادی آملی 

نصوص الحکم بر فصوص الحکم, فارابی, آیت الله حسن زاده آملی 
عیون مسائل نفس, آیت الله حسن زاده آملی 

صد کلمه در معرفت نفس, آیت الله حسن زاده آملی«حفظه الله» 
تحف العقول, ابن شعبه حرانی«رحمه الله علیه» 

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, عبد الواحد تمیمی آمدی 

رساله ی لقاءالله, ملکی تبریزی 

توحید عملی و عینی, آیت الله حسین حسینی طهرانی 

شرح فصوص خوارزمی 

شرح فصوص عبد الرزاق کاشانی 

شرح مقدمه ی قیصری, سید جلال الدین آشتیانی 

مصباح الشریعه 

مصباح الأأْنس, فناری 

توحید المفضل 

معاد یا بازگشت به خدا, آیت الله محمدشجاعی 


پنج رساله, آیت الله محمد شجاعی 


التوحید, شیخ صدوق 
ری 17 


الخصال, شیخ صدوق 

من لا بحضره الفقیه, شیخ صدوق 

معانی الأخبار, شیخ صدوق 

اعتقادات الامامیه, شیخ صدوق 

|رشاد القلوب الی الصواب, دیلمی 

یی ادا مزاع اس 

کتاب سلیم بن قیس الهلالی 

ار سای رس 
متسر ی هت ]رای 

الخرائج و الجرائج. قطب راوندی 

وسائل الشیعه, شیخ حر عاملی 

تفسیر نورالثقلین. شیخ عبدالعلی عروسی حویزی 
علم الیقین, فیض کاشانی 

روضه الواعظین و بصیره المتعظین, فتال نیشابوری 
محاسن, برقی 

فلاح السائل, نجاح المسائل, سید بن طاوس 
الاحتجاج, طبرسی 

1 


آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده 

۰ معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقیح اسفار جلد 8 و 9) 
۰ گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی 

۰ علل تزلزل تمدن غرب 

۰ آشتی با خدا ازطریق آشتی باخود راستین 

۰ جوان و انتخاب بزرگ 

۰ ده نکته از معرفت نفس 

کار انیا له 2:1 

۰ زیارت عاشورا, اتحادی روحانی با امام حسین علیه السلام 
۰ فرزندم این چنین باید بود 

۰ فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
۰ مبانی معرفتی مهدویت 

مصفام ترا ازعسی قا مه فا ازسااه 

۰ از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری) 
۰ جایگاه رزق انسان در هستی 

زیارت آل یس, نظر به مقصد جان هر انسان 

۰ فرهنگ مدرنیته و توهم 

۰دعای ندبه, زندگی در فردایی نورانی 


۰ معاد؛ باز گشت به جدّی ترین زاقد کف 


۰ بصیرت حضرت فاطمه علیها السلام 

۰‌جایگاه و معنی واسطه فیض 

۰ آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود 

۰ صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم؛عامل قدسی شدن روح 
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۰ عوامل ورود به عالم بقیت اللهی 

۰ اسماء حسنا, دریچه های نظر به حق 

۰ امام خمینی و خودآگاهی تاریخی 

"امام و امامت در تکوین و تشریع 

هه اش توا نم عم 

" خویشتن پنهان 

ان ام اهامای ای ی شا وه یور 
۰ مبانی نظری و عملی حب اهل بیت علیهم السلام 
۰ ادب خیال. عقل و قلب 

الم اسان خن 

.جایگاه جِنْ و شیطان و جادوگر در عالم 

۰ هدف حیات زمینی آدم 

۰زن, آن گونه که باید باشد 

.خطر مادی شدن دین 

۰ چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی 

" هنر مردن 

شا شم ای اه وف اه 

* تمدن زایی شیعه 


۲ حقیقت نوری اهل البیت 


۰ بصیرت و انتظار فرح 

آخرالزمان؛ شرایط ظهور باطنی ترین بُعد هستی 
۰ سلوک ذیل شخصیت امام خمینی 

رمضان دریچه ریت 


ص: 174 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


